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8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون 
و تثاتر و يا جاب در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 


لا مقالات ارسالی يس داده نمی شود. 
8 مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 
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و مت سر که و وخ ۳ ولج ےت کی 





/ درغم عزیزان خود رخت عزابه تن کرده‌اند. ضمن 






روز بزرگداشت سعدی 

ایران مملکت حافظ و سعدی است. آثار بی بدیل و بی نظیر این دو گوهر . 
درخشان اسمان شعر و ادب اين مرز و بوم گنجینه‌ای ارزشمند و راهنمای 
روشن زندگانی بشریت است. 

گلستان و بوستان سعدی هر کدام مکتب درس درست زیستن و سربلند 
زندگی كردن است و سعدی خالق این دو اثر معلم اين مکتب. 

سعدی شیرازی یکی از نوادر زمانه و شاعر بلنداوازۂ ایران زمین است. 
اول اردیبهشت روزی است که اهل قلم و ادب هر چند مختصر به بهانة 
«روز بزرکد اشت سعدی» یادی از این شاعر نادر می کنند و یادش را زمزمة 
كد 


سعدبا مرد نکونام نمیرد هر گز مرده أن الست كه نامش به نکوبی نبرند 


: - 4ه - 
تاسیس راديودرايران 


فعالیت های داخلى كشور يخش شد. 
ا ل يات 
پرداختند. 


يس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. شبکه‌های رادیویی 
گسترش زیادی یافت و علاوه بر این اکنون رادیوهای برون‌مرزی 
جمهوری اسلامی ايران به رایج ترین زبانهای دنیا برنامه‌های 


بجویید دانش را 





عند 
بيه 


>> << 

تجاوز آمريكابه خاک ایران در طبس 
در پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی, 

و امریکا با تعدادی چرخبال و هواپیما خاک ایران را مورد | ۳ 

تجاوز نظامی قرار داد. دولت آمریکا که از ترفندهای ۶ 

مختلف خود در جهت شکست نظام جمهوری اسلامی | ١‏ 
ایران به نتیجه ای نرسیده بود. به قصد رهایی 


در چین 


ش آمریکا دستگیر شده بودند. اين تجاوز را انجام داد e‏ 
حمله نظامى 211111111111177 تجهيزات ييشرفته و تمرينهاى زيادى که آمریکاییها در 
مكانهاى مشابه انجام داده بودند. به خواست خداوند متعال و با وقوع توفان شن در بیابانهای كويرى اطراف | 1۷ 


شهر طيس شکست خورد. 
<< - 
5 مه 
حضرت امام خمینی(ره) در دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ شھجری شمسی فرمان حا سياه پاسداران 
انقلاب اسلامی را صادر کردند. 


سياه يس از شکل گیری با گروههای ضد انقلاب که در نقاط مختلف کشور. حرکتهای مسلحانه و 
تجزیه‌طلیانه را به مرحلة اجرا می‌گذ اشتند. درگیر شد و توانست توطئههاى دشمنان را خنثی کند. همچنین 


محمد (ص) 






















مر ار ان ر رای نا وا TD‏ ان از رت 


سردبیری و کارکنان مجله اطلاعات هفتكى ۱ ۱ 


Cli‏ ري 
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محمدامين جوادى 


'د 





میر اث فرھنگی, بی ددر ذیست 

یادداشت اين هفته را در کشاکش موفقبت ایران 
در دستیابی به انرژی هستهاى و نیز برگزاری اجلاس 
قدس در تھران و همین طور زمزمه‌هایی که در مورد 
افزایش برخی کالاها و خدمات در اغاز سال سر داده 
شده‌اند. با علم به اهميت موارد ياد شده به نامه یک 
"٠٦٤۶‏ ایک لط CEC‏ ی 
کامل خود را معرفی نکرده‌اند. اختصاص می‌دهم. با 
اين اطمینان که درباره اهمیت پیروزی غرورآفرین 
دانشمندان ایرانی در دستیابی به چرخه سوخت 
هسته‌ای». صدا و سيما به درستی و به قدر کفایت 
اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار داده است و 
جيز ناگفته‌ای باقی نمی‌ماند. جز تبریک و تهنیت به 
خاطر این موفقیت. 

و اما نامه آقای م - الف از کرمانشاه؛ 

اقای محمدامین جوادی! شما در شماره ۲۲۲۱ 
مقاله ای نوشته اید تحت عنوان؛ «از مظلومان 
خاموش حمایت کنیم». در حمایت از ميراث فرهنگی 
ی9۶۶ 01 
جهان‌نمای اصفهان برای نجات مجموعه نقش جهان 
ياد کرده‌اید. شما از جه چیزی حمایت می كنيد؟ از 
ND‏ 
٣٣پ‏ 4ءء" 
پس جای علم کجاست؟ چرامردم رابه قھقرامی برید؟ 
نوشته اید محله‌های قدیمی تھران و شهرستانهای 
بزرگ تخریب می‌شوند و به جای آنها آپارتمانهای 
جدید ساخته می‌شود. ایا واقعا به اين کلمات اعتقاد 






نامه های بدون و اسطه 






_ جوابیه سازمان حج و زیارت 
سردبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 
سلام علیکم 

لطفا دستور فرماييد در پاسخ به نوشته 
گلایه آمیز آقای شهرام حيدرى ستون «نامه به 
ا E‏ 
اضافى ايشان بر اين مطلب. توضيحات ذيل را به 
ا 

«آگهی مسابقه بزرگ حج و حضور به 
مناسبت هفته حج در روزنامه محلی نور 
خوزستان در قطع نيم صفحه در دو نوبت و به 
صورت رنگی به جاب رسيده و هزینه ان تنها ۲۰۰ 
مان د عار ات 

نويسنده نامه مدعى شده است كه فقط جند نوار 
صوتى يه برندگان داده می‌شود. درحالى که يه ده 
نفر از برندگان که اسامی آنان نيز اعلام شده است ده 
سری از نوارهای کاست ترتیل قرآن کریم با صدای 


مب ساره 69-۳۳۲۸ 


دارید؟ در عصری که همه دنيا درحال پیشرفت است 
و مدرنترین ساختمانها هر روز ساخته می شود و 
مان ا ست ل ار د 
ماه از افراد ثبت‌نام مى كنند و تمدن و ييشرفت جاى 
خود را در همه حال باز كرده است. اصرار شما در 
بردن ايران به قهقرا تعجب آور است. اگر در شهرهاى 
لندن, آمستردام. بروكسل و... به ساختمانهاى قديمى 
دست نزده‌آند. اما در همان شهرها ساختمانهای مدرن 
5ت 
٤٥‏ عالی. متروهاء زیرگذرها و امکانات مدرن 
فراوان دیگری وجود دارد که مردم از انها استفاده 
8 ۹ ۹ , 
نفری که برای بازدید از موزه مادام توسو. لوور و يا 
برج پیزا می‌روند. در آنجا جه چیزهایی می بینند؟ چرا 
نمی‌نویسید بخش قابل توجهی از آثار تاریخی ایران 
دران موزه‌ها انباشته شده است؟ من مخالف میراث 
فرهنگی نیستم. اما معتقدم که دستی نامریی در کار 
است که به بهانه میراث فرهنگی و حفاظت از اثار 
تاریخی. صدها سال ما را بە عقب ببرد و مارابه 
سنگ و آجر و سفال دلخوش کند و خودشان 
۳۴ ییٰ ی۰۰۰ 
فاضل / از فضل پدر تو را چه حاصل؟ به من چه 
مربوط است داریوش و کورش و اشکانیان و 
ساسانیان و زندیه و صفویه جه کرده‌اند؟ 

آقای عزیز کارخانه‌ها مايه حیات کشوراند نه 
میراث فرهنگی. شمارابه خدابا این قلمهای خود تيشه 
به ريشه کشور نزنید. 

9 

فکر می‌کنم به اندازه کافی متوجه شده‌اید که چرا 
موضوع یادداشت هفته را به این نامه اختصاص 
می‌دهم. مغلطه اشکار موجود در استدلال و برهان 
نگارنده محترم شاید در نگاه اول سطحی و ساده به 
از 
سوال خیلی‌ها در آن مستتر باشد. گمان اينکه حمای 
از میراث فرهنگی و تاريخ و تمدن کشور و چاذبه‌های 
گردشگری مملكت با مدرنیزم.پیشرفت علمی, توسعه 


اسان ره كا اما شر لت ها ھت کے 
انا ات سم ات 

عبدالله نصیری 

مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی 


7 کلایه از ارشاد ۱ 


عنوان خیرنگار در عرصه اطلاع رسانی همكارى 
داشته اند. متاسفانه از دریافت هدیه ریاست 
جمهوری (۳۰۰ هزار تومان) محروم مانده ایم. از 
مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که 
مسوول پرداخت این هدیه بوده‌اند. گلایه داریم. زیرا 
افرادی که سالها عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران 
5 دیگر تشکل های رسانه ای بوده‌اند. موفق نشدهاند 
۶2۵۷ٰ۹۹۹۹۹۹ ا ".تہ 
بنا به دلايلى يا عضو انجمن نبوده‌اند و يا اصولاً با 
کار روزنامه‌نگاری ارتباطی ناشت و ندارند هديه 
فوق را دریافت کرده‌اند. حال از مسوولان انتظار 
بیندیشند و در زمینه آهدای هدیه رئيس جمهور. 

عرفان - ف 





و فن آوری‌های جدید در تعارض است. یک اشتباه 
نیستند که توجه به هر کدام منوط به بی‌توجهی به 
دیگری باشد. انها در طول یکدیگراند. آیا کسی حاضر 
+6 یٹ ع"ف"'" 
است, به خاطر کهنه بودن دور بياندازد؟ و ایانگھداری 
كردن از یک جواهر قدیمی به معنی پیروی از سنتهای 
دلار هزینه جاذبه‌های گردشگری جدیدی می‌آفریند. 
به خاطر آن است که گنجینه‌ای در گذشته ندارد و 
است که برای جذب توریست ساختمانهای جدید 
٤8٤٤٤9 ٢‏ ار کر 
ار ھ70 
باشد. در سالهای اخیر تایلند یکی از مناطق مهم 
برده‌اند؟ میراث فرهنگی کشور یک گنجینه است که 
بايد از آن حفاظت کرد. به هیچ عنوان هم توجه به 
تعطیل کنیم و تمام ارکان مملکت را بیل و کلنگ به 
دست به تپه‌ها و دشتها و دره‌ها و خرابه‌های ایران 
اين سرزمین بايد هم معلوم باشد و هم در معرض 
جدید. معماری نو. استفاده از فن اوری و تکنولوژی, 
توجه به اشتغال جوانان و تولید ثروت. نوسازی 
بافت‌های فرسوده (و نه بناهای تاریخی با 
معماری‌های درخشان) همه و همه از جمله ضروریات 
که در عصر و زمانه فعلی یک ضرورت محسوب 
می‌شود. اما این سخن به هیچ عنوان به معنی نفی يا 


اینجانب پدری هستم ۴۴ ساله و دارای سه دختر 
و دو پسر. دو دختر بزرگم دبیرستان را تمام کرده و 
يشت سد عظیم کنکور مانده‌اند و سومین دخترم در 
پسرانم هم یکی ۱۵ و دیگری ۶ ساله هستند. 

خودم هم تحصیلاتم را تمام کرد ه و دارای 
مدرک و تخصص در زمينه مهدد سی ساختمان 
می‌باشم. اما نه از دانشگاه, بلكه از سازمان اموزش 
حرفه‌ای» دستی به قلم دارم. خوشنویسی رانا حد 
شرك كال فا سا ایت 
دفتر وارد بوده و سابقه يالغ بر ده سال خدمت 
اداری را در پرونده ام دارم فك به دلیل اتخاذ 
مدمفگ و خانه نشین شد ه اح. در زمیبه هدر 
داستان نویسی هم تجاربی دارم که دو نمونه 
برایتان می فرستم. در مسائل قضای وارد بوده و 
قادر به رقابت با وکلای محترم و مشاورین 
قضایی می باشم. اما درنهایت اسف و تاثر 
۹۹۹4/۴ هتم ۵ کت" 
خدای نکرده کاهل باشم يا ریگی به کفشم باشد. نه 


اطلاعات هفتعکی 








طرد گذ‌شته و گذشتگان و از بین بردن ميراث فرهنگی 
بسیار باارزش این سرزمین و يا واکاوی زندگی 
گذشتگانمان نیست. گردشگرانی که به ايران می ایند 
ويا حتی نسل نویی که می‌خواهد گذشته خود را 
بشناسد. يايد نمادھا ونمايههاى واقعى وقايل مشاهده 
و در دسترس داشته باشد تا با علم و اطلاع کافی 
نسبت به گذشته خویش, آینده بهتر و علمی‌تر بسازد. 
گذشتگان است و هیچ كس بدون علم اموزی و تجربه 
و تحقیق از گذشته نمی تواند مهندسی صحیحی 
نسبت به اينده داشته باشد. لذا توجه به میراث 
فرهنگی کشور. حتی برای رشد و پیشرفت و مدرنیزه 
از سخن خودتان وام می‌گیرم. هزاران اثر و تمدن 
تاریخی ما بنا به گفته خودتان در موزه‌های خارج از 
و به 7 موزه‌ها ارسال شدہ است. ای کشورها گاه 
پولهای خوبی برای به دست اوردن این اثار تاریخی 
خرابه‌هایی که شما انها را بی قابلیت می دانید. انها 
جا اتا ی که می کات و کر سنا 
به بهای گزاف بخرند و سالهای سال از ان نگهداری 
کنند. خدا نکند جوان ایرانی در دام انها بیفتد و گمان 
راه‌اهن و حفاریهای طول مسير را از ناصرالدین شاه 
بگیرد. میرزا حسین خان سپهسالار را خرید و 
ناصرالدین شاه نادان بقبولاند که این انگلیسی‌های 
طول مسیر یک مشت کاسه و کوزه شکسته را اگر 
پیدا كردن بيردد و اليته طلا و نقره را برای 
نمی خواهید مثل میرزا حسين خان سپهسالار کسی 

را خام كنيد؟ 
لا 


فقط بستر نامناسب احتماغى 5 محرو مدت 
شهرستان محل سکونتم علت العلل بدبختی ام 
می باشد. 

کر رن و 
جان به لب شد ه أم. ڈور روی نگاه كردن به 
صورت خانواده على الخصوص دخترانم راندارم. 
خداشاهد است هرگز مغرور به توانايى هايم نبوده 
حتی حاضر به عملگی شده‌ام اما کور کار؟ از جلب 
خانه قدیم ساختی که فرو ريخته در روزهای 
بارانی که کم هم نیست. ما را یه گریه می‌اندازد. 
وقعی ننهاده اند. امروز به ياد شما افتادم. سالهاست 
رابه كوش خيل جوانمردانی که در جامعه ما کم 
نیستند برسانید. قصد گدایی ندارم. ايا جوانمردی 
شست ددست مرا کی درقیال اس فاده از 
برهاند؟ آيا از محل نویسندگی می‌توانم درآمدی 
داشته باشم؟ 


به منا سیت سوم ار د ده ٹوا 
روز بزرگداشت شيخ بهایی 
شيخ محمد بن عزالدین عاملی ملقب به 
بهاءالدين و معروف به شيخ بهايى در ذيحجه 
۳ ه. ق در شهر بعلبك لبنان متولد شد و جون 
پدرش از شيعيان مشهور منطقه جبل عامل لبنان 
به حساب می‌امد. لقب عاملى گرفت. شيخ بهايى 
تقريبا بيشتر دوران عمر خود را در ايران و نيز در 
اصفهان گذرانید. او علاوه بر عرفان و سلوک و 
احاطه كامل بر علوم شرعی از اطلاعات مهندسی 
رياضيات و هندسه و نجوم هم بهره فراوان 
داشت و تقسيم صحيح و طريقه مهندسى اب 
زاینده‌رود 0 محله و باغات اصفهان. طرح ريزى 
کاریز نجف اباد. تعیین سمت قبله مسجد امام 
ت٠ E‏ 
مشهوری نيز دارد که یکی از انان در ذیل همین 
مطلب امده است. 
شيخ بهایی سرانجام در شوال ۱۰۳۰ هجری 
در سن ۷ سالگی در اصفهان وفات یافت و 
جنازه اش بر طبق وصیت به مشهد برده شده و 
در جوار امام رضا(ع) دفن اال 
جمعی به تو مشغول و تو غايب ز ميانه 
رفتم به در صومعصهی عابد و زاهد 
دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد 
در میکده ھ و در صومعه عاید 
رن ل ان سب اسر خسار 
زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار 
من يار طلب کردم و او جلوه‌گه يار 
حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار 
او خانه همی جوید و من صاحب خانه 
هر جاکه روم پرتو کاشانه تویی تو 
در میکده و دير کے جانانه تویی تو 
مقص ود تویی کعبه و بتخانه بهانه 
پروانه در اتش شد و اسرار عیان دید 
عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید 
یعنی همه جا عکس رخ يار توان دید 
ديوانه منم من كه روم خانه به خانه 
عاقل بے قوانین خرد راه تو يويد 
ديوانه برون از همه ایین تو جويد 
هر كس به زیانی صفت حمد كر گوید 
بلبل به غزل خوانى و قمرى بے ترانه 
بیچاره بهایی که دلش زار عم تست 
ا ۹ از عاطفت دمیدم تست 
بعنی كه گنه رابه از این نیست بهانه 





۱ نامه به سرد دير 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
سا کا حوبت وار CEL‏ 
را تب تر ات 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

4 نورالله خواحات - اهواز دو نامه و مقاله جدید 
از شما به دستم رسید که بابت آنها از شما 
سپاسگزارم. محض تبرک سه بيت از اشعار 
ارسالی شما در باره امام زمان(عج) را با آرزوی 
ظھور حضرتش در ذیل می آوریم: 
یارب ان طلعت زیبا ز پس پردہ غیب 
ِ تو برون آور و ما را به لقایش برسان 
انچه مانع ز ظهورش شده از جا بردار 

وانچه اسباب ظهور است برايش برسان 
دشمنانش همه تنها ز روان خالی ساز 
دوستانش راهم بوسه به پایش برسان 
ادال ضر دادسلا اسف دا گا 
داشگ انم با لت تا ماش مخ 
نامه شما را مطالعه کردم. در فکر این هستم که 
خلاصه‌ای از ان رابه شکلی در مجله منعکس کنم. 
همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید ملاحظه 
شهروندان گرفتار و بخصوص گرفتارانی که پا 
به سن گذاشته‌اند و يناه و مددرسی ندارند. هر 


در را دجار عا مى کل فاع نا مسو ولآن 


٦ات‏ سی رفت رظ ات دا كان 
اميدواريم که در سایه حمايت همه دلسوزان 
غصه بی‌پناهان سر ايد و بیش از همه دعا كنيم تا 
ان منجی بشریت ظهور کند و به همه نابسامانی‌ها 
پایان ببخشد. 

ای خھوے قد تک امھت اد 
عنوان؛ «سخنی با رئيس جمهور محترم» دريافت 
كردم. خلاصه مقاله شما این بود كه رئيس جمهور 
به عنوان كسى که بيشترين جانبداری را از عدالت 
و مردم صورت می‌دهد به استان کلستان و به 
ویژه شرق این استان توجه بیشتری نماید و همه 
طوایف و ملیت‌ های ساکن در ان منطقه را مورد 
توجه بیشتری قرار دهد. انشاءالله که همین طور 
هم خواهد بود. 

> رضا عساکره - آبادان به بخش جدول 
سپرده‌ام که عدم ارسال جایزه برای شمارا مورد 
بررسی قرار دهند. جدای آن دستور لازم برای 
اركال ایس ایح اس 

ی ها شاه اھر تا که 
569 ای وا ارآ 
در کشاورزی ارسال کرده بودید به بخش 
تحریریه دادم تابه شکلی مورد استفاده قرار گیرد. 
موفق باشید. 

> مهری ندرلو - زنجان ننوشته اید که سخنان 
ارسالی از جالب چه کسانی بیان شده است؟ به 
هرحال ذکر منبع ضروری است. 

4 عبدالله الفتی - اسلام آبادغرب همانطور که 
شما اشاره کرده‌اید حرفه پزشکی حرفه مقدسی 
کل کل ا EE‏ 
سود جويى قرار می‌دهند نمی‌گذرد. گمان می كنم 
بد نباشد كه به منظور پی‌گیری بهتر شرح واقعه 
را برای وزير بهداشت و يا سازمان نظام پزشکی 
ارسال كنيد تا مورد رسيدكى قرار گیرد. 


اتا ري 
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یران و جهان سباست 


> رئيس جمهورى اعلام كرد كه ايران به 

اصفی: توافقی در مورد چگونگی و زمان 

4 یکصد شرکت دولتی از تهران خارج 
می شوند. ۱ 

اعلام شد که بازسازی مناطق اسیب ديده 
لرستان تا اوایل مهرماه به پایان می رسد. 

> معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح ادعای یک مقام ارشد پنتاگون را 
مبنی بر اينكه دفاع ضدهوایی ایران یک هواپیمای 
ایرانی رابه اشتباه هدف قرار داده تکذیب کرد. 

> بوش گزارش ها دریارہ احتمال حمله 

> شهر بازی به جنوب شرق تهران منتقل 
می شود. ۱ 

> خاتمی: قصد ندارم در آینده نزدیک به قوه 
مجریه بازگردم. 
ايران دیده نشده است. 

4 وزير نفت: بنزین امسال سهمیه بندی 
می شود. 

> رئيس کمیسیون انرژی مجلس: بنزین 
امریکا در درجه اول در راستای منافع عراق و در 
درجه دوم برای تحقق امنیت کل منطقه است. 

4 در صورت تصويب مجلس, حداقل حفوق 
کارکنان دولت ٠‏ هزار تومان می شود. 

> درگیری پلیس با چریک‌های مائوئیست در 

> دادكاه نظامى سوريه /ا مورد اتهام عليه 

> شیراک 
عقب نشینی کرد. 

4 مجلس اعلاء بر حمایت از جعفری برای 
نخست وزیری عراق تاکید کرد. 

۹ دوره ۵ ساله ریاست جمهوری لوکاشنکو 
در روسیه سفید آغاز شد. 

تل آویو: مناقشه با فلسطینی‌ها را يك جانبه 

4 انفجار در کراچی ۴.۵ كشته برجای گذارد. 

کا شکنجه در زندان ابوغریب عراق را 


دریاره قانون استخد امی 


> دانشجویان فرانسه پیروزی بر دولت را 

محمود عياس: انتفاضه سوم در راه أست. 

رهبر مافیای ایتالیا بازداشت شد. 

> ازبکستان گزارش سازمان عفو بين الملل را 
رد كوك 

۹ اوكراين و آمریکا توافق‌نامه امنيت اتمى 
امضا کردند. 

۹ آمریکا و ارويا کمک هاى اقتصادى به 


رع ضا 69-۳۳۲۸ 








وا يس ب سي ام گا 
زدن سیلویو برلوسکونی بار دیگر قدرت را در دست 
کا یی ان کشوں حكويت کی 

در هفته‌ها و ماههای منتهی به انتخابات ایتالیا 
اين کشور صحنه رویارویی دو جناح راست و چپ 
و تقابل برلوسکونی با مقامات قضایی بود زیرا ثروت 
وقدوت ار کسی از فلب هان 5 وت در اين کور 
می‌باشد همواره او را در مظان اتهامات بسيارى قرار 
داده بود. لذا می‌توان به جرات اعلام کرد که چپ‌ها 
دا کت رت بھ مرن نس شا سیت 
نیز به راست‌ها لطمه وارد کرده و رقیب را در افکار 
عمومی به شکست بکشانند. به همین دلیل قبل از 
برگزاری انتخایات در ایتالیا نظرسنجی‌ها از موفقیت 
چپ ها خبر دادند که درنهایت نيز این نظرسنجی‌ها 
تاييد شده و رومانو پرودی 
کاندیدای چپ‌های میانه به 
رورو رو 

آخرین تبلیغات آنهاقبل 
از برگزاری انتخابات دقيقاً 
صحنه تقایل این دو جناح 
و چالٹن واه با اقہامانی موی که با مات غشار 
كردن برلوسکونی مطرح شده بودند. 


وزير ایتالیا بوده آخرین دور مبارزات انتخاباتی خود 
را در شرایطی برگزار کرد که مشخص بود موقعیتش 
در خطر است ولی رومانو پرودی از موقعیت بهتری 
برخوردار بود. برلوسکونی در آخرین دور مبارزات 
انتخاباتی خود که در شهر ناپل برگزار شد پرودی را 
به ایجاد خطر برای ازادی مردم ایتالیا متهم کرد. وی 
45 ری سا کو اد ف سس بي 
از دادستان‌هایی که وی رابه تلاش برای اعمال نفوذ 
متهم ساخته‌اند. انتقاد کرد. برلوسکونی ۶۹ ساله در 
یک کنفرانس خبری که به درخواست وی برای 
اعتراض به اقدامات دفتر دادستانی میلان برگزار شده 
بود بسیار عصبانی نشان داد. زیرا دادستان‌ های 
میلان به اتهام پرداخت رشوه در ازای دریافت برخی 
شواهد در سال ۱۹۹۷ عليه برلوسکونی اقامه دعوا 
کرده‌اند. در این ارتباط رومانو پرودی در جمع 
حامیان خود در شهر ساردنی اعلام کرد که مبارزات 
انتخاباتی با توهین برلوسکونی به دادستان‌ها اغاز 
كس ويا ود هاى ری عليه انبادرحال آنا ات 

وى كه در نظرسنجی‌ها ۵ درصد از رقيب خود 
جلوتر بود یکی از محورهاى اصلى مبارزاتش را 
حضور نظاميان ايتاليا در عراق و همراهى 
برلوسكونى با جورج بوش قرار داده بود. يس از 
سے فرا مقعہ تسا ات مرو و 
طرفین قرار داشت. 

يس از موفقیت راستگراها در اسپانیا و آلمان و 


#برلوسکونی و جناح چپ از 
سال ۱۳۰ فدرت را در ايتاليا در 


دست ہد اتد 





سقوط جيكراها در این دو کشور این ذهنيت به وجود 
آمده بود که در ایتالیا هم حکومت راست‌ها استمرار 
یابد. ولی جوسازی‌ها و فعالیت‌هایی که عليه 
برلوسکونی و اقدامات او به راه افتاد سیب گردید 
لطمه‌ای اساسی به اعتبار او وارد بیاید. به همین دلیل 
سی کیان ادعا کزہ نگ اذ د اکل سقوط راسكهها 
ای می بد كه عا ر اک در اين 
اا اكريمه فان ےد ات مت اندلبانی تی 
ای اک ا خضت و رھ فاى سناو بق 
برلوسکونی نیز در سقوط و شکست او بی تاثیر نبود. 

البته دوران برلوسکونی برای ایتالیا یک دوره 
مثبت بود و نوعی ثبات و آرامش را به قوه مجریه 
اين کشور بخشید. زيرا یکی از خصو‌صیات 
دولت‌های ایتالیایی سقوط پی‌درپی انها بود که ثبات 

سیاسی این کشور را 

تحت الشعاع قرار داده بود. 

برلوسکونی برای 
نخستین بار در سال ۲۰۰۱ 
به نخست وزیری ایتالیا 
رسید. او که ثروتمندترین 
خضت تالا ات اذ ان سال تاتون کرت را 
در این کشور در دست داشته و پرسابقه‌ترین نخست 
وزیر تاريخ کشورش يس از جنگ دوم جهانی بشمار 
می‌رود. به همین دلیل می‌توان دوره او رادوران ثبات 
و ارامش در قوه مجریه ایتالیا به حساب اورد. ولی 
در كنار آرامش سیاسی بايد به رکود اقتصادی 
اشاره کرد. 

ایتالیا دارای احزاب کوناگونی است که هریک از 
آنها دارای نفوذ و قدرت در ميان مردم این کشور 
سوہ اما عبيو ل فييك از اد اب ادرت کب 
اکثریت قاطع پارلمانی نبودہ و نمی توانستند دولت 
مسال رٹک می کل اه ايراع کس 
اکثریت پارلمانی و دولت. احزاب ناگزیر بودند دست 
به ائتلاف بزنند. 

ائتلاف در انتاليا معمؤلا شامل ۳ تا ۵ حزب 
زا تسا تیان اه مس فص 
بود دولت ها حالتی شکننده داشته و قادر به حکومت 
طولانی مدت نباشند. این وضعیت سيب گردیده تا 
عمر دولتها عمدتاً در ایتالیا پس از جنگ دوم جهانی ۳ 
ماه باشد که همین وضعیت قوه مجریه ایتالیا را 
بی ثبات کرده و اوضاع سیاسی را در اين کشور 
بسیار شکننده کرده بود. 

در چنین شرایطی روی کار آمدن راستگراها و 
برلوسكرض اگزچة ها اف هیر يون ولى ان آکجا 
كه چندین سال ادامه یافت نوعی آرامش و قات را 
برای دولت اين کشور به ارمغان آورد. درحالی که 
شخصیت برلوسکونی و وضعیت مالی و دامنه 
فعالیت های او سبب گردید همواره در مظان اتهام قرار 


اطلاعات هفتکی 


گرفته و با مسائلی مواجه شود که 
این مسائل حريهاى در دست 
مخالفین قرار كرفت تا از آن عليه 
او در مبارزات انتخاباتی بهره 
بگیرند. 


مبارزات انتخاباتی 


روشی که چپ هاى میانه با 
بهره‌گیری از قضات. دادستانھا و 
برخی رسانه‌های گروهی عليه 
برلوسکونی در پیش گرفته بودند 
سای سام سا تام 
و سبب گردید او حتی قبل از 
بركزارى انتخابات قافيه را به 
رقيب خود ببازد. اكرجه رومانو 
پرودی رقيب جيكراى او نيز از 
موقعيت جندان برترى در 
اتحاديه ارويا برخوردار نيود اما 
جوسازی‌ها بلای جان 
برلوسکونی و جناح او شده و انها 
را یه سوی شکست سوق داد. 

اگرچه برلوسکونی با وع 
درصدد جلب رضایت مردم برامد ولی پرودی نیز 
ضمن تاکید بر کاهش مالیات شرکت‌های ایتالیایی, 
وعده خروج نیروهای کشورش را از عراق داد که به 


© يرودى رهبر جناح چپ میانه 
وعده داده كه نظاميان ايتاليا را 


وعده کاهش مالیات 


بلافاصله از عراق خارج كند 





جب ها همواره بر روى آن تاكيد می ورزيدند. 

در طول ۵ سال گذشته جناح راستگرای 
برلوسكونى که حتى نئوفاشیست ھا را شامل 
می شود توانايى خود را آشکار ساخته ولى اين سوال 
به وجرت اه که چی‌های انه كه شال 
کمونیست ها و کاتولیک ها می‌شود. چگونه قادر 
خواهند يود همیستگی و اتحاد خود را حفظ کرده و 
درباره مسایل حاد سیاسی و اقتصادی هماهنگ عمل 
کنند ؟ 

به همین دلیل عده‌ای پیش بینی می‌کنند که دولت 
وی رحد فا نویه اسان اف اند 
با توجه به این واقعیت که وضعیت اقتصادی ایتالیا 
بسیار بغرنج بوده و این کشور با مشکلات بسیاری 
مو اجه است كه يه نظر سی رد انتلافت كاتوليكها 
و کمونیست‌ها بتواند نسخه شفابخشی برای غلبه 
بر این مشکلات ارائه دهد و موفق باشد. 

مبارزات انتخاباتی ایتالیا كه به گفته رسانه‌های 
اين کشور. ماراتون لفظی بود. عمدتاً شامل 
مشاجره‌ها و اتهامات طرفین به یکدیگر می‌شد. قبل 
از رآی‌گیری, برلوسکونی اعلام کرده بود که ما بر 
سر یک دوراهی قرار داریم. ولی پیروز خواهیم شد. 
اها ا ابات ر ایا انهه د یبال 1۸۳۸ رمان کا 
نیروهای دموکراتیک موفق به دفع حمله 
کمونیست‌ها شده و ایتالیا را با غرب و دموکراسی 
پیوند زد. مقایسه کرده و بارها پرودی و جناح رقیب 
اع خر 

درحالی که پرودی اعلام کردہ بود که ما دولت 


اطلاعات هنتعی 


کرده و خواستار بازرسی مجدد و شمارش 





همه زنان و مردان ایتالیا را تشکیل خواهیم داد. 

آنچه ميان پرودی و برلوسکونی روی داد. 
طولاتی تزين مبار رات انتخاباتی اال وہ که را 
سقوط راستگراها همراه گردید. در این انتخابات جناح 
حي ات ا کسی ۲۲۲ کرس دو عقارل ۲۱۷۷ کرس 
راستكراها. کنترل مجلس ملی را در دست گرفت. 
میں کا ون ات تھی اح سنا 
راهم از ان خود کرد. درحالی که راست‌ها فقط ۱۵۶ 
کرسی را بدست اوردند. 

يس از پیروزی چپ‌های میانه. پرودی اعلام کرد 
كه از نظر قانونی می‌توان ۵ سال حکومت کرد و من 
في كراقع فسال دا امش ادا ی کن 

او گفت: ما با اختلاف كمى نسبت به جناح راست 
ييروز شديم و حال بايد حكومت را اغاز كنيم. مادر 
مجلس سنا هم اكثريت را بدست ت آوردیم. من قصد 
دارم با آرامش برای همه ايتاليايىها و نه‌فقط بخشی 
از آنها زمامداری کنم. 

پرودی در ادامه گفت: ما پیروز شدیم. همانطور 
که در تمام دموکراسی‌های مدرن و عادی اتفاق 
می افتد و در انتخابات با اختلاف اندکی پیروزی به 
دست می‌اید. 

بك کہ رات عرسي انتخایات اعتراش 
اراو نتایج 
ان مک 

پائولو بونایوتی سخنگوی برلوسکوتی از نیم 
ون رای باطل گنه خين وهی خاظرنمان کرد که 
شرایط هنوز بسیار پیچیده است. خانه آزادی که نام 
جناح راست در انتخایات ایتالیا بود در بيانيه خود بر 
اين مساله تاکید کرد که در مجلس نمایندگان هیچ 
کدام از جناح‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور نکرده و اختلاف 
کنٹر از ۲۵ هار راع است وک اختلاف ادن جضن 
پایینی, نياز به بازبینی مجدد و شمارش آرا دارد. 

ولى کالب ترجه اتک کا ا ا 
كه وقتی يك کروه شکست می خورد بايد یک دليل 
خوب برای تسلی خود پیداکند. شکست درد آور است 
و «خانه آزادی» حتی نمی خواهد نتيجه آراى 
ميليون ها ایتالیایی را بپذیرد. 

اگرچه «چامپی» رئيس جمهوری ایتالیا از 


حضور ۸۳/۶ درصدی مردم در پای 
صندوقهای رای قدردانی و تشکر کرد 
ولی از شکافی که مبارزات انتخاباتی 


این انتخابات با واکنش‌های 
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که 
با هر دولتی که در ایتالیا روی کار 
بيايد همکاری خواهد کرد. مشاور 
وزیر خارجه آمریکا گفت: روابط ما با 
دلیلی برای تغییر ان وجود ندارد. 
روزنامه ایتالیایی «لاربیوبلیکا» 
هم در انتقاد از دولت نوشت: 
برلوسکونی در این سالها نه‌تنها یک 
متحد باوفای امریکا بود بلکه اغلب 
ستون پنجم آن کشور در اتحادیه 
وی از سوی دیگر كفت که 
موقعیت پرودی هم چندان استوار 
نیست. بطوری که یک دیپلمات فرانسوی اعلام کرده 
عملکرد پرودی در طول ریاستش بر کمیسیون اروپا| !© 


دی سنال ۱۹۹۹ مخرب يود ری افزودديا آبن حال این ظ۸ 


واقعیت را نباید نادیدہ گرفت که با وجود عملکرد بد 
پرودی در سمت رياست بازوی اجرایی اتحادیه اروپاء 
»جب ميانه که در انتخابات 





وی از اعتبار و مزایایی برخوردار است که 
برلوسکونی از انها محروم بود. 

موفقیت چپ‌ها می تواند تاثیری بر روابط رم و 
واشنکتن برجای بگذارد و در اولین قدم سبب خروج 
نظامیان ایتالیایی از عراق کردد. ولی از انجا که انها 
قادر به تشکیل یک دولت یکپارچه نیستند و ناگزیر 
بايد تن به ائتلاف بدهند از قدرت چندانی برخوردار 
. درحالی که ایتالیا در دوران 
برلوسکونی با نوعی ثبات سیاسی مواجه بود اما 
.سال ما اس کهآ اه کنر رات 
کت کی ون ظط كر 

اگالیا کک اسٹراادک ام رکاسک ویک اذاركان 
اتحادیه اروپا بشمار می رود. اگرچه روی کار آمدن 
رومانو پرودی که سالها کمیسر عالی اتحادیه اروپا 
بوده. می تواند روابط رم را با این اتحادیه تحکیم 
بخشد. ولی با توجه به موضع گیری چپ ها عليه 
واشنگتن این احتمال وجود دارد که رابطه ایتالیا و 
امريكا ذا حدودي تمت الشبعاء اين انتقادها و 
جوسازىها قرار بگیرد. 

ايتاليا از كشورهاى ارويايى است كه همواره از 
تلاش ها و دخالت هاى مافيا و واتيكان در امور 
سياسى و اقتصادى خود رنج برده است و همين 
عوامل در دوره برلوسکونی مساله ساز شدند. لذا اين 
سوال مطرح است که با توجه به حضور کاتولیک‌ها 
و کمونیست‌ها در جناح چپ میانه مواضع مافیا و 
کلیسا چگونه خواهد بود و ایا انها از چنین معجونی 
حمایت خواهند کرد يا نه؟! 

ف 


۵سس ۸ن 





کی 


کیان فولادی 


آسفالتهای خیابانهای زیبای شهرهای بزرگ ایران 
را که بنگرید. دیگر به خوبی جای لاستیک های 
خودروهای خارجی که از سال گذشته اجازه ورود 
به ايران را گرفتند. می‌بینید. انواع بنزها و بی.ام.وهاء 
میلیون تومان فروخته می‌شوند و سال ۸۴ ۱۰ هزار 
ڈسیثٹگاہ از انها وارد شهرهاى كشور شدهاند. 
خودروهایی که قرار بود به ایران بیایند تا رقابت 
ایجاد کنند و خودروسازهای داخلی با دیدنشان به 
فکر بیفتند. احساس خطر کنند و درنهایت تصمیم 
بگیرند تا کیفیت خودروهای داخلی را بالا ببرند و 
قيمت هايش راپایین اورند. روزهای اولی که مهر جواز 


شهرداری تهران تاکنون چندین شهردار را در 
مسند شهردار تهران تجربه کرده و در تمام این ایام 
نیز شهرداری به عنوان یک اداره دولتی به انجام 
وظایف عادی خود مشغول بوده است. وظایفی که 
از یکسو به‌طور روزانه و همیشگی اجرا می‌شوند. 
ولی از سوی دیگر کمتر نوآوری و ابتکاراتی در آنها 
دیده می شوند. و به این ترتیب مردم تهران از 
شهرداری چیزی بیشتر از سایر ادارات عادی دولتی 
نمی دیدند. اما شهردار جدید تهران که يس از ناکامی 
در انتخابات ریاست جمهوری. يشت اين میز 
نشسته» حتی پیش از پایان سال ۸۴ نيز نشان داد 
که عزم جدی دارد که باز هم مانند سالهای دور. 
شهرداری را به سازمانی فعال تبدیل کند که مردم 
شهرء هر روز که از خانه‌هاشان بیرون می آیند. 
اک ک کردا ار دی در شواداری سد 


اگر از دوستان و آشنایان و اطرافیان. در روزهایی 
که دور هم نشسته‌اید و گفتگو می كنيد بپرسید که 
آیابهای بنزین كران شده است یا خير جوابها مختلفند. 
برخی معتقدند بنزین كران نشده برخی فکر می‌کنند 
تا چند ماه دیگر بنزین كران خواهد شد. تعدادی هم از 
کارتهای هوشمند توزیع بنزین برایتان خواهند كفت 
و اينكه با توزیع این کارتها بنزین كران خواهد شد و 
ظاهرا حق با کسانی است که معتقدند بنزین كران 
شده و اگر نشده هم تنها کافی است مدت کوتاهی 
صبر كنيد تا بشود. چرا که سازمان تاکسیرانی تهران 
كه افتخار مک تاكسوياى همكاران ایخ 
مرکز. گازسوز هستند و نيازى به بنزين ندارند. نرخ 
جديد كرايهها را در برخى خطوط تاكسيرانى اعلام 


مه ساره 69-0 





بر برگه‌های ورود خودروهای خارجی زده شد. هر 
خودرو بايد معادل ۱۳۰ در صد بهایش عوارض 
گمرکی می‌پرداخت و به اين ترتیب بهای خودروی 








وارداتی» به طور خودکار 
بالا می رفت, اما يس از چند 
ماه اين مبلغ به ۱۰۰ درصد 
کاهش يافت و برای امسال 
این رقم به ۹۰ درصد 
كافش سافقه ہس أنها که 
متا اھ يكن اد 
| خودروها بودند. سال ۸۵ 
می توانند امیدوار باشند که 
نار هم از بای انها کات 
خواهد شد و به اين ترتیب. 
| «بنز» و «بی.ام.و» و تویوتا 
در سال جدید باز هم 
خودرو به ایران صادر 
خواهند کرد و مقدار 
بیشتری از نفت ایران که 
چند ماهی است به ۶۰ دلار 
فروخته می‌شود را به 
کشورهای خود خواهند 
برد و به اين ترتیب 
علاقه‌مندی مردم به ویژه جوانان خوش آتیه ایرانی 
به کالاهای لوكين خارجی باز هم بیشتر خواهد شد 
و عده‌ای بخاطر داشتن خودروهای چند ده میلیونی 


با برنامه ریزی و ابتکار. کاری 
کنند که حضور شهرداری در 
شور اکان شود ر داد 
شهرداری تنها در جمع آوری 


خلاصه نشود. 

برنامه ها و شعارهای 
| شهرداری تهران برای سال ۸۵ 
| به‌کونه ای است که امیدواری 
زیادی برای تهرانیهای خسته از 
مشکللات شهر به وجود اورده. 
قالیباف قول داده است: متروی 
تهران تا شرق شهر راه‌اندازی 
شود. تراموای شهری نیز در 
مناطق مرکزی, ایجاد شود تا 
۱ ۱ حمل و نقل از اینکه هست 


رو افتری اسان شود اينما 


کرده تا عملا مجوز بال 
رفتن نرخ کرایه تاکسی در 
تمام ايران را صادر کرده 
باشد. جالبتر اينکه اين 
افزايش بها از وسایل حمل 
و نقل زمينى هم كذشته و 
كمكم سراغ وسايل حمل و 
نقل هوايى هم رفته است. 
وزير محترم راه كه تا ييش 
از ایام تعطیلات. هرگونه 
افزایش قیمتی را در نرخ 
بلیت هواپیماهای داخلی 
تکذیب می‌کرد. يس از 
تعطیلات به نتایج تازه‌ای 
رسد ۵ ارت وان را شدن 
نرخ بلیت هواپیما می گوید. 


اعت هت 


ابا روندی که در پیش گرفته سشد هه 
آيا نباید تردید کرد در تمام قصه‌ای 


كه نامش ورود خودروهاى خارجى 
کت رن 





بيشتر به عده‌ای دیگر فخر خواهند فروخت! اما 
خودروسازهای ایرانی که خودروهاشان, تقریبا 
همگی قیمت‌هایی زیر ۲۵ میلیون تومان دارند. همچنان 
دل خوش و خوشحالند از اینکه هنوز هیچ رقیبی برای 
تهات اہراج یا گذاشة وسال :88 فم سالى انم ى 
امان برای خودروسازهای تنبل ایران خواهد بود. 
جالبتراينکه چند وقتی است, بزرگترین تولیدکنندگان 
داخلی, ايران خودرو و سايياء برنامه اينده خود رایرای 
واردات و تولید خودرو ۹۰-ا(لوگان) از شش ماهه دوم 
سال ۸۵ اعلام کرده اند و بارها در رسانه‌ها گفته اند 
کا > وت نت 
است. حدود هفت میلیون تومان خو‌اهد بود. امانه 
شرکت سایپا حاضر است بهای خودروی پراید را از 
هفت میلیون تومان کاهش دهد يا کیفیت ان را از انچه 
هست. ذره‌ای بالاتر ببرد و نه ايران خودرو. 
خودرویی سواری بهتر از پیکان اردی تولید می‌کند 


آلاشهرداری تهران پس از سالها 
سکوت؛ اال محل تو لد اخار 


خوشایندی برای شهروندان تھرانی 
خواهد بود 
ویار تر باکت اقظام خرافد کد و خانه ها 
مشق برای کودکان و خانه های بهد اشت و 
خانه های فرهنگ در محلات تهران كشايش 
مى يابند. صدها دستگاه خودروی «ون» به ناوگان 
حمل و نقل شهری اضافه می‌شوند تا کار حمل و 
نقل مسافر باز هم سرعت گیرد. قالیباف علاوه بر 
اين قصد دارد تا از بسته شدن در مدارس دولتی 
يس از پایان کار انها جلوگیری کند تا دانش آموزان 
و حتی دیگر اهالی شهر بتوانند در بقیه ساعات روز 
هم به مدرسه بیایند و از امکانات ورزشی و 
تفریحی أن بهره‌مند شوند. همچنین قرار است 





1اسال ۸۵بالا خره تثبیت بهای بنزین 
به پایان خواهد رسید و از این اتفاق 


حتی ناوگان حمل و نقل هوایی هم 
در امان نخواهد ماند 





البته برای این آزادسازی دلایلی هم گفته شدہ اينكه 
يس از مدتها. شرکتهای هواپیمایی برای تامین 
هزینه‌های خود ناچار به افزايش قیمت هستند و 
یھ بهای سوخت هواپیماها هم نسبت به سالهای 
گذشته دجار تغيير شدہ اسثت, درنهایت برای ايتكه 
عسنافراق هو ا اها حتدان گر ات الع ان انس اکال 
نرخ بلیت نباشند. وزير پیش بینی می کند که حتی در 
صورت ازاد شدن نرخ بلیت یک افزايش بيست 


اطلاعات دنکی 


که توان رقابت با خودرویی فرانسوی که قرار است 
با بهای تنها هفت میلیون تومان در ایران ساخته شود 
ناف ماش دران ارش و احوال آیاتاید ددد 
و شک کرد بر تمام داستانی که با عنوان ورود 
خودروهای خارجی, آنهم از نوع لوکس. درحال 
نگاشته شدن است. خودروهایی که حتی با عوارض 
سنگینی که می‌پردازند سودهای کلانی برای کسانی 
که اجازه واردات انها را گرفته اند به همراه دارد. 
سودهایی سرشار و ساده که همه وامدار اجازه‌ای 
است که از سوی وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع 
به ایشان تعلق گرفت. وگرنه تشریف فرمایی بنزها و 
بی.ام.وهای یکصد و بيست میلیون تومانی هیچ 
کمکی به پیشرفت صنایع خودروسازی ایران نخواهد 
كرد. در این بين عده‌ای نیز معتقدند با روندی که در 
نظام خودروسازى ايران درييش گرفته شده. 
خودروسازهای داخلى هم. حتى اگر توليد ١6-ا‏ در 
ايان اغا شو هرا وک اید د ودف 
اجراى قرارداد به كوش ها مىرسد). اجازه نخواهد داد 
بهای آن از بهای امروز ۳۰۰ هزار يرايدى كه در سال 
تولید می‌گردد و ده‌ها هزار خودروی پیکان اردی کمتر 
باشد. تا همچنان این خودروها با قیمتی بالاتر از 
استاندارد جهانی و با کیفیت پایین تر از ان به ایرانیان 
عریر فروحته شوند. 


شهرداری هر چند وقت یکبار به سراغ خانه‌های 
شهروندان برود تا اگر اسباب و وسایلی دارند که 
مستعمل و بی فايده است. آنها را از صاحبانش 
بگیرد. تعمیر و بازسازی کند و دراختیار کمیته امداد 
و شهروندان بی بضاعت گذارد. بازار کالاهای دست 
دوم تهرانیها هم در همین سال گشایش می یابد و 
در نهایت قرار است بسیاری از خدمات اداری 
شهرداری ان طریق انتترفت انجام. كيرد کافی است 
این قولها و وعده‌ها عملی شوند تا یکبار دیگر 
تهرانیها احساس کنند واقعاً کسانی هستند که وقتی 
از شهرداری حقوق می‌گیرند. به‌ طور مداوم در اين 
ایت اند که طریمی داف ايز إى أ اش ورناء 
همشهريانشان را فراهم کنند. البته به كوشه و كنار 
كه خوب بنگرید و شنیده‌ها را كه بهتر كوش كنيد 
ظاهراً شهردار محترم تهران پس از شکست در 
انتخابات ریاست جمهوری. ناامید نشده است و 
برای انتخابهای بعدی برنامه‌های مفصلی در جیب 


اه 


اقتصادی نجات داده و سطح خدمات را برای 
مسافران بالاتر برد تا انها هم از سفرهای هوایی خود 
رشان :يقتري دات باشتد. 

به اين ترتیب گرانیهای سال ۸۵ نیز اندک اندک از 
راه می رسند و اینها درحالی است که با تصویب 
کاهش نرخ سود بانکی در مجلس, بايد منتظر بود كه 
دست کم در مقطعی. بسیاری از کسانی که پولهای 
خود رادر بانکها سپرده و از سود بانک راضی بودند. 
این پولها را از حسابها خارج کنند و به سمت 
فعالیت های سوداور دیگری ببرند. فعالیت هایی که 
تجربه سالهای گذشته ثابت کردہ فعالیت‌های مفیدی 
به حال اقتصاد نیستند و به هر سو که روند آرامش 
و سکوت بازار را در ان بخش برهم خواهند زد. جه 
در بازار سک جه در بازار ارزهای خارجی و زمین و 


مسکن. 


تنها راه زندگی: 

او دران روز صبح یک تصمیم مهم گرفت. 
دوست بدارد و از ناراضی بودن و سرزنش 
كردن زندگی دست بکشد. بنابراین یک لست 
بلند از چند قوانین که برپایه علمی بودند 
نوشت و قوانین رابه ده وحتی به بيست قانون 
رسانید و برگه را بر دیوار کوبید. 

او تمام روز سعی کرد به ان قوانین عمل 
کند اما شب وقتی در بسترش می غلتید 
انديشيد: بی فايده است. فيج راضی کنند ه 
نیست. من هيج وقت نمی‌توانم به اين زندگی 
دوستانه نگاه كنم. 

پس روزهای بعد بیشتر تلاش کرد و 
قوانین را سخت تر و با کنترل بیشتری انجام 
داد و روزهای بعد هم همانطور. در اخر روزی 
خسته شد تصمیم كرفت ان برگه با ان چند 
قانون را از یاد یبرد از دست آن برگه کلافه شده 
بود و به سراغ چند کار مورد علاقه اش رفت. 
پس به گل های باغچه آب داد كتاب مورد علاقه 
دوران نوجوانیش رابرای هزارمین بار مطالعه 
کرد و غذای مورد علاقه اش را همانطور که 
مایل يوذ آماده کرد و با دوستانش تمان كرفت 
ف قعانظور که مفل. داشت كاملا دوستانه 
صحبت کرد و حتى یک برنامه تلویزیونی 
مورد علاقه اش راهم تماشا کرد 

اما شب وقتی به بستر رفت دیگر خسته 
نبود. او به یک راز بزرگ رسیده بود. از جایش 
بلند شد و برگه را از دیوار جدا کرد و برگه‌ای 
دیگر برداشت و بر روی ان نوشت: 

تنها راه دوست داشتن زندگی‌ات» دوست 
داشتن راه رن کی اسث. 

و برگه را به دیوار کوبید. او با لذت طعم 
رن کین را مى جشيد و می دانست فردا نیز 
عاشق زندگی بماند. 


سن ہن 


بين دا 


نشمند و 


عابد فرق 


بسا 


ر است دا 
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به از عابد ذف 


دزون 


دارد. 
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میدان نماز در شهر گناباد 
پیشینه تاربخی 

وجود آثار باقی‌مانده از دوران‌های کھن, نشان 
از ييشينه تاریخی بسیار طولانی در کناباد دارد. به 
عنوان نمونه دو محوطه باستانی «اروک» و 
«حصار» در حوالی کناباد. زیستگاه جوامع متمدنی 
در هزاره سوم پیش از میلاد در اين خطه بوده است. 

همچنین قطعات سفالی کشف شده در دشت 
«پشن» واقع در شمال شرقی کناباد. متعلق به هزاره 
سوم پیش از میلاد است. 

پژوهشکران درپی تحقیقات فراوان به این نتيجه 
دست يافته اند که در دوران‌های گذشته حتی قبل از 
٦‏ کی ی از ا لك 
۱+06 ۶" 9 ہہ" 
نیز بر این ادعا مھر تایید می زند. 


قنات کهن گناباد متعلق يه دوران هخامنشیان 
بوده و از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است. 


کناباد در دوران‌های گذشته نام‌های گوناگونی 
داشته است که از ان جمله می‌توان به نیاید. کناید. 
96+07 6 4+ ٴ٣‏ ٴ 9٣+9‏ ہہ" 

على اكبر دهخدا در زمینه تاریخچه گناباد چنین 
مک ا کات بم سان إن ات 
بوده در ۲۸۶ هزار گزی (۲۹۷ کیلومتری) مشهد و ۲۱۲ 
هزار گزی (۲۲۰ کیلومتری) بیرجند و در سه راهى 
زاهدان - مشهد و یزد واقع شده است. 


ویژگیهای جغرافیایی 

شهرستان گناباد با ٩‏ هزار و ۷۱۵ کیلومترمربع 
مساحت در مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد. 

گناباد از موقعیت ارتباطی مناسبی برخوردار 
است. چون راههای ارتباطی مشهد به زابل و زاهدان 
(شرق ايران). مشهد به کرمان و بندرعباس (جنوب 
ایران) و مشهد به یزد و اصفهان (مركز ایران) از این 
۳ 

ار ار را رن E‏ 
و کاشمر از شرق با خواف از جنوب با قاين و فردوس 
و از غرب با طبس و فردوس همسایه است. 


.نار 69-۳۳۲۸ 


> زیر نظر: محمدحسين عسكرى 


١ ۱‏ تهیه شده است 


به شمار می رود. 


این گزارش با استفاده از کتاب «جغرافیای 
تاریخی گناباد» تاليف سيدحسين مجتبوی 
و با همکاری اداره میراث فرهنگی گناباد 


> ارسال گزارش از: ۱ 
ميلك کاظمی نوقابی 1 


خبرنکار اطلاعات هفتكى در گناباد ا ۳ 


7 ¥ ۱ 


به روز اندرون روشنایی نماند 





«سروده‌ای از فردوسی توسی در وصف گناباد» 

گناباد از شهرهای کهن ایران زمين به‌شمار می‌رود و از قدمتی چند هزار ساله 
برخوردار بوده و در حوالی ان آثاری متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد به دست آمده 
است. دشت‌ها و اطراف گناباد با استناد به داستان‌های شاهنامه فردوسی توسی. عرصه 
جنگ و حماسه‌های دلیران در دوران اساطیری بوده و در شعری که از شاهنامه در آغاز 
این مقدمه امده. حكيم ابوالقاسم فردوسی از شهر گناباد به عنوان «کنابد» نام برده است. 

در سالهای دور. آب مصرفی مردم گناباد به وسیله قنات تامین می‌شد و در این شهر 
شماری قنات قدیمی وجود دارد. ضمناً قنات قدیمی گناباد که در زمان هخامنشیان 
ساخته شده است. یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز دست ساخته انسان در طول تاریخ 





شهر کناباد از نظر مکانی در یک دشت وسیع قرار 
دارد كه با شیب ملایم به سوی شمال گسترده شده 
است. 

در سالهای دور آب مصرفی و کشاورزی مردم 
گناباد توسط قنات تامین می‌شد و گسترش این شهر 
نیز در اطراف مسير قنات‌های گناباد بوده است. 

براساس واپسین سرشماری انجام شده در 
کشورمان شهرستان گناباد دارای ۱۰۸ هزار نفر 
جمعیت است که از این تعداد حدود ۲۶ هزار نفر در 
شهر کناباد سکونت دارند و بقیه در بخش‌ها و 
شهرهای بجستان. کاخک. بیدخت و حومه این شهر 
ا ا مت 

مردم كناباد با زبان فارسى درى و لهجه 
خراسانی گفتگو می‌کنند. 


جاذبه های طبیعی 

در کناباد جاذبه‌های طبیعی فراوانی وجود دارد 
و اهالی این شهرستان و مسافران در فصل هاى 
گوناگون سال از منظره‌های تماشایی و دل‌انگیز این 
جاذبه‌ها استفاده می کنند. 

شماری از جاذبه‌های طبیعی شهرستان کناباد 
ها 

آبشار کاخک, محدوده اطراف قنات قدیمی قصبه 
بوستان جنگلی روستای قوژد. کوهستان کمر زیارت 
ء درب صوفه. تک زو بوستان گناباد. زیرگذر ورودی 
میدان حضرت امام رضا(ع). بوستان شیرین. باغ 
ملی. بوستان جنگلی و شهر بازی, باغ‌ها و ییلاق‌های 
0ۃ7 9ھ ھهھ 


راههای ارتباطى و مراكز اثامسی 

گناباد تا شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی 
حدود سیصد کیلومتر فاصله دارد. 

اک را 
ا اس و نا 
کیلومتر و فردوس حدود ۹۰ کیلومتر است. 

گناباد در چنوب خراسان رضوی واقع شده و از 
طریق جاده بین المللی ترانزیتی «سنتو» با استان‌های 


جنوب کشورمان همچون سیستان و بلوچستان و 
کرمان در ارتیاط ات 

مراکز اقامتی گناباد: در گناباد چند مرکز اقامتی 
برای مسافران و گردشکران وجود دارد. 

شماری از مراکز اقامتی کناباد عبارتند از: هتل 
پاسارگاد. مهمانسراى جهانگردی بيد حت و 
مهمانپذیر عبادی. 

ضمنأبرای یک شبانه روز اقامت در مراکز اقامتی 
گناباد بايد حدود دو تا ينج هزار تومان پرداخت کرد. 


آثار تاربخی 

در شهرستان گناباد شماری آثار تاریخی مربوط 
به دوران‌های گوناگون باقی‌مانده است که هر سال 
٤ ٤‏ فا را ری که 

شمارى ان انان تاریخی گنایاد عبارتند ان 

٭قنات بزرگ قصبه گناباد: اين قنات كه بناى 
اوليه آن متعلق به دوران هخامنشیان است. یکی از 
پدیده‌های شگفت انگیز دست ساخته انسان در طول 
تاریخ به شمار می رود. 

براساس آخرین بررسی‌های انجام گرفته تعداد 
چاه‌های اين قنات بيش از ۴۷۰ حلقه و عمق 
«مادرچاه» آن حدود ۲۸۰ تا ۲۰۰ متر است. 

ناصرخسرو قبادیانی نخستین کسی است که در 
سفرنامه خود به توصیف این قنات پرداخته و عمق 
«مادرچاه» أن را هفتصد كز و طول أن را ۴ فرسنگ ذکر 
کرده و ننای أن ابد کیخسرو تشد داده است. 

هم اکنون میزان آبدهی این قنات حدود ۱۵۰ لیتر 
در ثانيه است. قطعه سفال‌های پراکنده در اطراف 
دهانه چاه‌های این قنات حاکی از اين است که رشته 
و اصلی قنات کنایاد بوده 
که در زمان هخامنشیان حفر شده و درپی أن در 
مواقم خشکسالی, رشته‌های دیگر ان حفر شده است. 

٩‏ مسجد جامع گناباد: ساختمان مسجد جامع 
ی و ۰۷۷ 0 
که در قسمت شرقی این شهر قرار گرفته است. 

مسجد جامع گناباد در شمار مسجدهای ۲ ایوانه 


و شامل سردر تزئینی» صحن ابوان شمالی و جنوبی. 


اعات هت 


رواق و ٢٣‏ ۰ شیستان ستوندار است. 

ایوان اصلی یا ایوان قبله مسجد جامع گناباد در 
قسمت جنوبی صحن ان واقع شدہ که با چهار تاق 
گهواره عرضی و چهار قوسی دارای تزئیناتی اجری 
شامل: دو قطار پیچ, نوارهای اسلیمی و یک حاشیه با 

٭ بقعه امامزاده سلطان محمد عابد: ساختمان این 

ساختمان فعلی اين بقعه متعلق به زمان شاه 
بر یک تالار وسیع و چند فضای دیگر در طرفین ان 
ات كنيد زیبا و کاشیکاری شده اين يقعه از 
جاذبه‌های تماشایی ان به‌شمار می‌رود. 

اين بقعه در ۲۴ کیلومتری جنوب شهر گناباد قرار 
دارد و سال ۱۲۴۷ خورشیدی در جریان یک زمین 
لرزه سهمگین آسیب فراوانی به ساختمان آن وارد 
شد که در سال هاى اخير ساختمان ان مرمت شد ۵ 


هه 


است. 

مار در از 1ن تا شير سای كان 
عبارتند از: 

درخت سرو ۴ هزار ساله نوقاب. مسجد جامع 
بجستان. مسجد جامع قوژد. مقبره جفتین (از 
خان‌های مغول که در روستای «گیسور» واقع شده 
است). مزار پیر کله نوقاب. سفالگری‌مند. آسیاب‌های 
آبی کاخک. مسجد جامع حاج عبدالله نوقاب. پل 
یونسی. قلعه دختر. بقعه امامزاده احمد بن موسی در 
بیمرغ. مدرس نجوميه. بقعه کمرزیارت. یخدان کوثر. 
رباط زین اباد. مجموعه معماری روستای عمرانی, رباط 
فخر اباد 9... 


صنابع دستى 

و ری رک اه 
برخوردار است و مردم این خطه با تولید بخشی از 
نیازهای زندگی روزمره. از استفاده از برخی صنایع 
ماشینی و لوازم تجملی زندگی بی نياز هستند. 

در سال های پیش. صنایع دستی ان موقعيت 
بهتری در اين خطه برخوردار بود. البته هم اکنون 
نيز مردم کناباد با استفاده از انواع صنایع دستى, 
اصالت خود را همچنان حفظ کرده‌اند. 

سفالگری به عنوان یکی از صنایع دستی ممتاز 
کناباد. ييشينه تاریخی بسیار طولانی دارد و قدمت 
آن به هزاره سوم پیش از میلاد می رسد. 

پژوهشگران اعلام کرده‌اند که در دوران‌های 
گذشته حتی پیش از ظهور اسلام. گناباد یکی از مراکز 
TTT‏ 

نكته قايل توجه در صنعت سفال‌سازی کناباد. 
رک ار ی 





دورنمایی از بخدان «کوثر» در بیدخت گناباد 


او عات سے 





چشم اندازی از ابشار زیبای «کاخک» 


واقعیت است که اين پرنده مفيد و بی آزار از سال‌های 
دور مورد توجه مردم این سامان بوده است. 
تصویر گنجشک در بیشتر ظرف‌های سفالی و 
همچنین سایر صنایع دستی گناباد همچون گلدوزی دیده 
می‌شود و سردر ورودی و طرفین مدخل مسجد کنایاد 
با تصوير پرنده‌ای شبیه گنجشک تزیین شده است. 
و قالیچه. تولید ظرف های سفالی. سرامیک سازی. 
ابریشم بافی, پارچه بافی. برك بافی. معرق کاری. 
منبت کاری. چاقوسازی. سوخته‌نگاری و... 


آلاقنات کهن گناباد متعلق به دوران 


هخامنشیان» یکی از پدیده‌های 


شگفت انگیز دست ساخنه انسان در 





سوغات و خوراکی‌ها 

مهمترین سوغاتی شهرستان کناباد قالی و 
قالیچه‌های دستباف خوش نقش و خوش رنگ این 
سامان است که با برخورداری از مواد اولیه مرغوب 
و رنگ‌های متنوع. مشتریان ویژه‌ای دارد. 

زعفران نيز یکی از شاخص ترین سوغاتی‌های 
گناباد به شمار می رود و هر سال مقدار زیادی 
زعفران از کشتزارهای حاصلخیز این شهرستان 
برداشت می شود. 

از دیگر سوغاتی‌های گناباد می توان به انواع 
708 ث ‏ آ۷ ار 
پارچه‌های گوناگون. آثار معرق کاری, منبت کاری. 
چاقوسازی. سوخته نگاری. سنك هاى تزئینی و... 
اشاره کرد. 

سوغاتی‌های خوراکی گناباد عبارتند از: انواع 
کلوچه و قطاب. شیرینی‌های عسلی. کشمشی. 
سس" 

و اه میک کر ۰ ہہ" 
«توگی» در گناباد توسط کدیانوهای باسلیقه این 
سامان تهیه می‌شود که طرفداران زیادی دارد. اين 
غذا با موادی همچون شیر. مغز ارزن و گوشت پخته 


می شود. ضمنا شیربرنج و بلغور و شير از دیگر 
ره ,0۰+" 


دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

در شهرستان کنایاد میزان علاقه جوانان يه 
تحصیل دانشگاهی بسیار زياد است و جوانان این 
شهر با تلاش و پشتکار مثال‌زدنی, به دانشگاه‌های 
گوناگون کشور راہ می یابند. 

۰۰ لا ا ٰ1 و 7 
دانش آموزان گناباد در سطح استان خراسان 
رتبه‌های اول. دوم و سوم را در زمينه ورود به 
دانشگاه‌های کشور کسب کردند. 

دانشگاه‌های کناباد عبارتند از: 

۴ دانشگاه علوم پزشکی گناباد: هم اکنون بیش 
از ۶ هزار نفر دانشجو از سراسر کشورمان در 
رشته‌های گوناگون پزشکی این دانشگاه مشغول 
تحصیل هستند. 

دانشگاه پیام نور. 

*٭ دانشگاه آزاد. 

نشريه ها و کنابخانه ها 
اک ل سا مت 
۲ نشریه به صورت ماهنامه جاب و منتشر می شود. 
ات اناو ا نتر یہ كه دی شر أن 
عبدالله لطفی است حاوی مطالب اجتماعی و فرھنگی. 
هر ماه در گناباد انتشار می يايد. 

> مزده گناباد: این نشريه هم به صورت ماهنامه 
در گناباد منتشر می شود و مدیر مسئول آن علی 
زمانی است. 

ری کر و رن 
٤‏ ب49 ار 1 1 ٰ وو ها 
كا در ار کک دار 

0 کتابخانه عمومی شهید مطهری. 

0 کتابخانه عمومی شهید هاشمی‌نژاد. 

0 کتابخانه عمومی شهید رجایی. 

0 کتابخانه عمومی جعفری. 

مفاخر و شخصبت ها 

شهرستان گناباد از گذشته‌های دور تاکنون 
مفاخر و شخصیت های زیادی را در دامان خود 
پرورده است. 

شماری از این مفاخر عبارتند از: علامه فقید شيخ 
محمد تقی بهلول کنابادی» ملا مظفر کنابادی. 
ابومنصور ریابی, ابویعقوب اسحاق, ابوبکر عبد الغفار. 
ابوالفتح جنابذی. بهجتی شهری. ملا عبد الصمد 
بیلندی. محمد پروین گنابادی» حزینی کنابادی خواجه 


۰ 
۰ 


منجم باشی, میرزا بيك مورخ و... 
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مجموعه معماری روستای «عمرانی» گناباد‎ 


ھت معن 


داسنی 


اہ ہاو اسان 


۰ 


۰ 


داډډ یہ 


حستحویش بردارد. 


و کاند 








نقل مکان 

آن و دیوید اسکویل, يس از آنکه خبر نقل مکان 
دخترشان (پاتریشیا) را به یک شهر کوچک و آرام در 
منطقه‌ای زیبا و خوش آب و هوا به نام کوهستان سبز. 
شنیدند. خیالشان اسوده شد. انها خود نيز زندگی را در 
يك شهر کوچکہ آرام و بدون سروصدا گذرانده بودند. 
اما از هنگامی که دخترشان يس از پذیرفته شدن در کالج 
بوستن برای ادامه تحصیل به اين شهر پرهیاهو نقل 
مکان کرد. سخت نگران او بودند. انها می‌دانستند که 
برای يك دختر تنھا بی‌تجربه و ساده و آن هم از یک شهر 
کوچک. زندگی در شهرهای شلوغ چون نیویورک. 
لس انجلس, شیکاگو و بوستن, نه‌تنها اسان نیست بلکه 
777 رای ۰ دسا و بر 
۴ ۱۰9۷۶۷۳۷۶۳ د عل ن۱ 
بەطول انجامید و او که خودش چندان هم از زندگی در 
یک شهر بزرگ دلخوش نبود. پس از پایان تحصیل, به 
اتفاق بھترین دوست و همدوره‌ای خودش یعنی انت 
منزلی را در کوهستان سبز و در نزدیکی درياجه زیبای 
ان منطقه اجاره کردند. ضمن آنکه هر دوی انها در یک 
لا ار 
٣‏ :۹ "۹" 
ورزشکار بود و بخصوص در اسکی و دوچرخه‌سواری 
مهارت داشت و به همین دلیل هم منطقه ای چون 
کوهستان سبز برای او ایده‌ال محسوب می‌شد. يدرو 
0 0۷+۹۹ 
دختر) هم بودند که هنوز در دبیرستان تحصیل و در 
منزل اسکویل‌ها یعنی يدرو مادر خود زندگی می‌کردند. 
بنابراین ياتريشيا اولین فرزند انھابود که به سن استقلال 
رسیدہ و از آنها جدا شده بود و به همین دلیل هم نسبت 
)9۹۷ ))۶ ٰ۰" 
سفری به كوهستان سبز می کرد و انواع و اقسام آذوقه 
و وسایل زندگی برایش می‌برد که البته پاتریشیا هم از 
اين همه توجه لذت می برد. 


ورزش در یکشنبه صبح 

8 Ey 
دوست داشتنی به ناگهان به تنگنایی وحشتناک کشیدہ‎ 
شد. در یک روز یکشنبه, پاتریشیا بنا بر عادت قدیمی‎ 
خود برای انجام یکی دو ساعت دوچرخه‌سواری به‎ 
دور درياچه, از منزل خارج شد. در حوالی ظهر بود که‎ 
انت دوست و هم‌خانه پاتریشیا که برخلاف او در‎ 
روزهای تعطیل علاقه زیادی به خواب دا* شت, از خواب‎ 
برخاسته و یادداشتی را که پاتریشیا روی یخچال‎ 
گذاشته بود. مشاهده کرد پاتریشیا در آن یادداشت‎ 
قيد کرده بود كه برای ورزش دوچرخه‌سواری رفته و‎ 
يس از دو ساعت بازخواهد کشت. انگاه انت ساعت‎ 
یادداشت را که هشت صبح قید شده بود. در انتهای‎ 
پیام مشاهده کرد. او با تعجب نگاهی به ساعت دیواری‎ 
۷۶ را‎ ١ ٦ٗ 
کرده است, اما در ان لحظه انت نگرانی به خود راہ نداد‎ 


۷ ضا ۰۸-ےا 


و بر این تصور بود که يس از ورزش, دوستش حتماً 
برای خرید به مرکز شهر رفته و به همین دلیل بازگشت 
او طولانی شده است. اتفاقا در همین لحظات مادر 
پاتریشیا هم با منزل آنها تماس تلفنی برقرار کرد و 
انت ماوقع رابرای او هم شرح داد و اظهار اطمینان کرد 
که پاتریشیا به زودی بازخواهد گشت. اما زمان به 


کندی گذشت ت و دو ساعت بعد هنگامی که مادر پاتریشیا 
دوباره تماس کرفت. این بار با لحنی متعجب از جانب 


انت رویرو شد. چرا که او هم از دير كردن پاتریشیا 


متعجب شده بود. آنها هر دو پاتریشیا را دختری 
مسوول و منطقى می‌شناختند و اگر به هر دليلى تاخير 
می‌کرد. بدون ترديد با خانه تماس می‌گرفت و دوستش 
رادر کا ع كداست ت. به همین دلیل عدم برقراری 
تماس ياتريشيا از بامداد تا ان موقع, برای انها تعجب آور 
بود.با این همه آنهایرآن شدند تاباز هم به انتظار باشند. 
پاتریشیا با آنت تماس تلفنى برقرار کرد چرا که 
همسرش از شدت ترس و اضطراب توان اين کار را 
نداشت و زمانی که يدر پاتریشیا صدای نگران انت را 
شنید که از دخترش هنوز خبری نیست. آنگاه از انت 
و وضعیت راکش کند. ضمن انکه خودش نیز 


در جسجوى پاتریشیا 

کوهستان سبز منطقه‌ای آرام و بی‌دردسر بود و 
نیروی پلیس منطقه كه تنها متشکل از چند نفر می‌شد. 
کت مشغله چندانی ند ان 
خبری مانند مفقود شدن یک انسان, آن هم یک دختر 
7۶٣۶‏ ات سر 
بسیج می‌شدند چرا که دوست نداشتند وجهه جامعه 
کوچک و ارام انها که به عنوان یک منطقه ایده‌ال برای 
بیلاق. شناخته شده بود مورد شک و تردید وأقع شود. 

به هر تقدیر جستجوی همه جانبه برای یافتن 
پاتریشیا آغاز شد. درحالی که يدر و مادر او از شدت 
اضطراب و نگرانی حتی یک لحظه هم نمی‌توانستند 


٦‏ کک مت 


و پر از فراز و نشیب بود و پلیس متوجه شد که 
نیروی کوچک او برای جستجو در تمامی بخش‌های 


کی خواست تا داوطلب شوند و در كمتر از دو 
ساعت يس از انتشار اعلاميه ت اد کی كددر 
منطقه کوچک کوهستان سبز ياراى راه رفتن داشت. 
داوطلب شد و همگی با چراغ قوہ فانوس و يك چوب 
فاحعه 

سرانجام در نزدیکی‌های صبح اولین اثری که 
متعلق به پاتریشیا بود کشف شد و آن هم دوچرخه 
او نود که در غار کوچکی در كل و لای افتاده بود و 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 
اثر: رابرت کاینر 


يدر پاتریشیا به محض مشاهده دوچرخه آن را 
شناسایی کرد. يس از پیدا كردن دوچرخه. پلیس 
می دانست که به زودی سروکله پاتریشیا هم ظاهر 
خواهد شد درحالی که د تراسا با 
شرایط خوبی نخواهد بود. از همین رو» رئيس پلیس 
کشیش کلیسای شهر را مامور کرد تا در كنار يدرو 
مادر پاتریشیا باشد تا به انها ارامش دهد. کمی پس 
از ساعت ۱۱ صبح روز بعد. , یعنی تقرییاً ۲۴ ساعت 


ت که او در 


پس از مفقود شدن. جسد بیجان پاتریشیا درحالی 
که كاملا مرطوب و غرق در گل و لای بود کشف شد. 
۵٤‏ با اد ار ان 
مرگ را ضربه‌ای سهمکین به جمجمه او شناسایی 
کرد اما خير وحشتناک این يود که قبل از آن هم 
پاتریشیا مورد اصابت ضربات دیگر قرار گرفته و در 
هنكام بی‌هوشی هم به او تجاوز شده بود. 

اين خبر وحشتناک و فاجعه امیز تمامی جامعه 
کوهستان سبز را غرق در حیرت. تاسف و تاثر کرد. 
پلیس بار دیگر جستجو را آغاز کرد و باز هم از جامعه 
کوهستان سبز تقاضای چند داوطلب کرد. اما اين بار 
تلاش برای یافتن قاتل بیرحمی که مرتکب چنین 
جنایتی شده بود. انجام می‌گرفت. 

باز هم تعداد زیادی از مردم مجهز به کلیه وسایل 
ایمنی برای کمک داوطلب شدند. پلیس این بار حتی از 
سگهای ویژه جستجو نيز بهره گرفت. کار به گونه‌ای 
بود كه حتی کهنسالان ساکن در کوهستان سبز هم 
چنین جستجوی وسیعی را در منطقه به ياد ند اشتند. 
پلیس نیک می‌دانست که بر طبق آماری که از 
سرتأسر کشور به دست امده در چنین جنایت‌هایی 
قاتل را بايد تا ۷۲ ساعت يس از ارتکاب به جنایت پیدا 
کند وگرنه یافتن او بسیار مشکل می‌شود. چرا که 
TT‏ ل ل 
يشت سر گذاشته است. به همین جهت تلاش 
همه جانبه ای طى سه روز در اطراف درياجه و نزدیک 
به مکانی که دوچرخه پاتریشیا را پیدا کرده بودند. 
صورت گرفت. اما هیچ اثری یافت نشد. تنها نکته 
مثبت این بود که از روی جسد پاتریشیا لکه خونی 
بدست آمده بود که يه او تعلق نداشت و در نتیجه 
این لکه خون و 0-0-8۸ بدست آمده از آن تنها مدرک 
شناسایی در مورد قاتل محسوب می‌شد. 


بایان جستجو و بسن پر ونده 


يس از سه روز جستجو تنهابه دو ساعت در روز 


۶٦‏ ہہ ی را 


اين جستجوها هم مدرک تازه‌ای کشف نشد. يس از آن 

هم پلیس منطقه فقط هفتهاى یکبار ان هم برطبق قانون 
به یک جستجوی دوساعته دست زد و يس از یک ماه 
پلیس پایان جستجو را اعلام کرد چرا كه ایالت هزینه 
البته پرونده قتل پاتریشیا بر طبق قانون تایکسال پس 
از وقوع جنایت باز باقی ماند و در سالگرد وقوع چنایت 


اطلاعات هفتکی 


درحالی که يدر و مادر پاتریشیا و جمعی از مردم 
کوهستان سبز شمعی روشن کرده و در مکان کشف 
شدن جسد او گرد آمده بودند. پلیس هم رسما پرونده 
را مختومه خواند. 
ادامه ز ندگی به كونهاى دیگر 

اما وضع برای يدر و مادر و دو برادر و خواهر 
پاتریشیا به‌گونه‌ای دیگر بود. انها هیچگاه نتوانستند 
پاتریشیا را حتی برای یکروز از ذهن خود خارج کنند. 
در هنكام مرگ پاتریشیاء پدرش ۴۷ ساله بود و مادر 
او ۴۵ سال داشت. درحالی که خواهرش ۱۷ و برادرش 
ما ی را 9ت ےت 
چنین فاجعه‌ای را به آسانی از ياد برد. حتی مادر 
پاتریشیا به هنكام چیدن ميز غذا هنوز هم جای 
پاتریشیا را ہر سر میز حفظ کرده و برای او بشقاب و 
چنگال می‌گذ اشت . البته آنها می دانستند که پاتریشیا 
۸۷۰۰۷۰۰۰۰۹۳۰٦‏ ۴۱۱ >5 بو 
نشده و به مجازات نرسيده بود. احساس مى شد که 
یک جای کار ناقص باقی مانده است. يدر پاتریشیا 
CS‏ ی و 
سبز مى شد و خودش در آطراف و اکناف به جستجو 
می‌پرداخت. حتی کار به جایی رسید که ماموران 
E ET‏ 

چرا که ساکنین كوهستان سبز را به ياد آن جنایت 
فجیع انداخته و ناراحت می کرد. دیوید (پدر پاتریشیا) 
هم با اینکه از این اقدام پلیس دلخور شده بود. اما ترجیح 
داد که در برایر ان مقاومت نکند. اما او به‌گونه‌ای دیگر 
تحقیق را ادامه داد. دیوید که علاقه‌ای به کامپیوتر و 
ار ا 0 9" ئ۰ . 
بر ےت مٹسک 
روزنامه‌های مهم کشور ارتباط برقرار کرد و اخبار 
مربوط به حوادث وجنایات راپ یگیری نمود. هدف دیوید 
اين بود كه جنایت‌های شبیه به آنچه که برای پاتریشیا 
اتفاق افتاده بود را پیدا کرده و سپس مراحل مربوط به 
دستگیری قاتل ويا جستجو برای یافتن او راهم پیگیری 
کند تا در صورت بدست امدن 0-0-۵ از قاتل در ان 
جنایت‌هاء أن را با 2-1-۵ بدست آمده از قاتل ياتريشيا. 
تطبیق دهد. البته چند بار خبر جنایت‌هایی را که 
بی‌شباهت به قتل پاتریشیا نبود. در روزنامه‌هایی از 
شهرهای دوردست بيدا کرد. اما وضعیت قاتل در انها 
به‌گونه‌ای بود که از نقطه نظر فیزیکی امکان حضور 
داشتن در کوهستان سبز در مقطع زمانی که پاتریشیا 
به قتل رسیدہ بود. برای او وجود نداشت. با این وجود 
يدر پاتریشیا به جستجوی خود همچنان ادامه می داد و 
رک سر کت 
روزبه‌روز, هفته به هفته. ماه به ماه و سرانجام سال به 
سال و بدین ترتیب سالها سپری شد. 

سیز ده سال بعد 

9ٰ۰ ۰٤ 
گردهم آمدند تا جشن تولد ۰ ساله شدن دیوید را‎ 
جشن بگیرند. حتی در ان شب هم جای خالی‎ 
پاتریشیا ذهن او را ترك نمی‌کرد. اکنون سیزده سال‎ 
از مرگ او گذشته يود علاوه بر آنکه خودش ۶۰ ساله‎ 
شده نود همسرش ۵۸ سال داشت و دو فروند انها را‎ 
اکنون دختری ۲۰ ساله و پسری ۲۸ ساله تشکیل‎ 
می دادند که هر دو ازدواج کرده و هر کدام یک فرزند‎ 
داشتند. بنابراین خانواده اسکویل در مجموع به‎ 
هشت نفر رسیده بود. اما هنوز هم راز مرک پاتریشیا‎ 
همه چیز را درنظر دیوید ناقص جلوه می داد. او در‎ 


ااك معت 


ہہ ۱ اسخویل دريك 
حنایت ہے در منطقه زيا و 


خوش آب و هوای کوهستان 


سبز به قتل رسید و تا ۱۳ سال 
بعد همه تلاش پلیس برای یافتن 
قاتل بی ثمر باقى ماند تا اینکه.. 





اعماق ذفن خود احساس می کرد که اگر زندگی اش 
به همین وضعیت به پایان برسد. حتی در هنكام مرگ 
هم این نقص او را آسوده نمی‌گذاشت ت. همه این افکار 
باعث شد تا دیوید به یاد دوست صمیمی و همخانه 
پاتریشیا در کوهستان سبز یعنی آنت بیفتد, بنابراین 
خاطره‌انگیز با او تماس برقرار کرده و هر دو یادی از 
عزیز از دست رفته داشته باشند. تا چند سال پیش تر 
آخرین خبری که دیوید از آنت دا شک جاک ار اين 
بود که آنت ویک افسر از نیروی پلیس در کوهستان 
سبز در هنكام تحقیقات پیرامون مرگ پاتریشیا با 
یکدیگر آشنا شده و این آشنایی يس از مدتی به عشق 
و سپس به ازدواج منجر شده بود. اما اخرين تماسی 
که همسر دیوید با آنت داشت. حاکی از اين بود که 
ازدواج آنها بخوبی بيش نمی‌رفت. ايا لیا فشكل 
هورمونی که شوهر آنت داشت ت امید بچه‌دار شدن از 
راہ طبیعی را از دست د اد ه بودند. ضمن آنکه 
بچه از پرورشگاه ندانشت 40 7+0 
خاصی را به زندگی آنها وارد کرده بود. بنابراین 
زمانی که دیوید در آن شب سعی کرد تابا انت تماس 
برقرار کند. ققط امیدوار بود که شرایط زندگی او بهتر 
شده باشد. آنت در ابتدای تماس با خوشحالی با دیوید 
و آن خوش و بش کرد. اما وقتی که به او گفته شد که 
کلیه افراد خانواده به انضمام نوه‌ها به گرد هم آمده‌اند 
ناگهان بغضش ترکید و گریه سر داد. گریه او به قدری 
رقت بار بود که دیوید و ان تصمیم گرفتند تا در هفته 
بعد به کوهستان سبز رفته و از انت دیدن کنند. 
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بازكشت به کوهستان سبز 

هنگامی که آنت درب خانه رار روی دیوید و آن 
7570٦‏ رک 
خی اند ات رای ون مل دح دور و ددريك 
توان آن رانداشت تا او را در چنین وضعیتی مشاهده 
كد كاماد مشخص بود که آنت مورد ضرب و جرح 
قرار گرفته و در ذهن انها شکی باقی نمانده يود که 
این عمل را شوهرش انجام داده است. ا 
آنها بنای كريه را كذاشت و مطالبی به آنها كفت که در 
تمام اين سالهاء از آنجا که نمی خواست آنها را ناراحت 
کند. برای انها شرح نداده بود. 

او به انها كفت که شوهرش (بن) دستی بزن داشت 
و خشونت در ذات او بود و اختلافهای او و شوهرش 
در مورد پذیرش بچه نیز مزید بر علت شده بود. انت 
به آنها گفت که ناتوانی بن برای بچه‌دار شدن او را 
شدیدآعقده ای کرده و برخاشگر ساخته بود و انتخاب 
شغلی چون مامور پلیس هم در آن راستا بود که بن 
بتواند خشونت خود را تخلیه کند. با اين تفاوت که به 
عنوان پلیس. اين خشونت شرایط قانونی به خود 
می‌گرفت. درواقع طی پانزده سال گذشته تنها شکایاتی 
ک۷ ا ار 
اعمال خشونت بن بود که دو بار راننده‌هایی را که 
خلاف کردہ بودند به باد کتک گرفته و یکبار هم یک 
نوجوان ۱۷ ساله را که از فروشگاهی چند اينيات سرقت 
کرده بود. تا مرز بیهوشی کتک زده بود. حتی رئيس 
پلیس هم به او هشدار داده بود که در صورت تکرار 
اين عمل. حتی برای یکبار, او از خدمت پلیس اخراج 
می‌شد. این هشدار سیب شد تا خشونت بن به خانه 
منتقل شده و آنت قربانی این خشونت شود. آنت هم 
به خاطر آنکه در کوهستان سبز همه چیز خیلی زود 
نقل محافل در خانه‌ها و کوچه و بازار می‌شد. هیچکس 
رادر جریان وحشی‌گریهای بن نگذاشت و دم برنیاورد. 
ام اکنون برای دیوید و آن همه چیز را گفت و فقط از آنها 
خواست تا گفته‌های او را در کوهستان سبز به کسی 
منتقل نکنند. هنكام عصر بود که بن از کار به خانه آمد 
و انت به اشپزخانه رفت تا خبر امدن میهمانها را يه 
بن منتقل کند. دیوید و آن حداقل تصور می‌کردند که 
ین به احترام آتچه که برای پاتریشیا پیش آمده بود و 
خودش هم حتی در جستجوی پاتریشیا و يا قاتل او 
شرکت کرده بود. ادب و نزاکت را رعایت خو‌اهد کرد. 
اما انها درنهایت تعجب, صدای بلند بن را از اشپزخانه 
می‌شنیدند که بر سر آنت فریاد می‌زد: «... آنها اینجا 
چیکار می کنند؟... چرا کوهستان سبز را راحت 
تراکت نک که دیوید و آن راب شدت اررد.ین ار شدت 
عصبانیت از خانه خارج شد و در را پشت سر خود 
محکم بست تا خشم خود را بیشتر نمایش دهد. 
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من هر وقت از زبان دوستان و آشنایانم می شنوم 
که مثلا چیزی را از خاطرات دوران خردسالی خود - 
منظورم زیر شش سالگی است - تعریف می‌کنند. 
تعجب می کنم و از آنها می‌پرسم: 

گر تی وه که اس تا ویساک و 
ينج سالگی اش را به ياد بیاورد؟ يس جرا من چیزی 
يادم نيست؟ 


حتی این سوال را از مادرم نيز بارها و بارها 
پرسیدہام, كه البته پاسخ مادر تا حد زيادى قانعم می‌کند: 

- ای مادر. جى بهت بگم... من كه سواد درست و 
حسابى ندارم تا بتونم جواب بهت بدم... فقط يادمه 
اون روزهایی که مثل تو دختر خونه بودم» ننه 
خد ابیامرزم می گفت: ادمیزاد موجود عجیب و 
غریبیه... اكه هزارتا سختی و مصیبت ببینه یادش 
کے در ماه CSE‏ ار بر اذى انان 
بيفته. تا آخر عمر فراموش نمی كنه... حالا حكايت تو 
هم اينه «مهنان» جون... مگه دوران طفولیت تو جه 
چیز قشنگی داشته که یادت بمونه دخترم؟ فقر و 
گرسنگی و دودی ده بار کتک خوردن از دست یک 
بابای معتاد که آخر هم این بلارو سرت اورد که تا 
آخر عمر علیل بشی و با ویلچر و عصا راہ بری» جه 
خاطره قشنگی از دوران خردسالیت داشتی دخترم 
که حالا دنبالش می گردی؟ 

مادرم هر بار ابن بخش از زندگی ام را می‌گفت - 
کتک خوردن از دست پدر معتاد - ناخوداگاه به یاد 
تنها تصویری که از پدرم در ذهن داشتم می‌افتادم 
که مثل پرده سینما جلوی چشمانم قرار داشت؛ 
«مردی را در ذهن ترسیم می کردم که با مادرم بكو 
و مگو می کرد و آخرسر مادرم از داخل بقچه‌ای که 
لباسهای من درونش بود. مشتی اسکناس بیرون 
می آورد و به پدرم می داد و بعد مرا بغل می کرد و 
چادرش را روی سرم می کشید و از خانه خارج 
می‌شد و... و دیگر هیچ چیز از پدرم یا چیزی به عنوان 
ەوال چ ددا 
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مادرم می‌پرسیدم که هر بار می‌گفت: «من که چیزی 
يادم نمیاد... البته شاید یکی از صد دفعهاى که يدرت 
به زور از من يول كرفت تا بره و مواد مخدر تهیه 
کنه, تو هم آونجا بودی و اين خاطره تلخ توی ذهنت 
ا ا رہ اذ فرظ ای 
گوشه یکی از پیاده‌روهای شهر مرد و من وتو موندیم 
و این شهر بزرگ... از همان روزها بود که با خودم 
عهد کردم که حتی شده با کلفتی خونه مردم. کار 
کت کی گنت موی مکی ہق از 
خانمی بشی که همه مردم حسرتت رو بخورند... بايد 
اونقدر موفق بشی که هیچکس به پاهای معیوبت 
حنی نگاه نکند... 

اما من. هر بار که مادرم این حرفها را می زد 
بی اختیار اشک می‌ریختم و دلم به حالش 
می‌سوخت که آنطور از صبح تا شب یا برای مردم 
سبزی پاک می‌کنه. يا ترشی درست می‌کنه و 
می فروشه. و آن وقت همه درآمدش را خرج من 
می‌کرد. در بهترین مدارس درس می خواندم. بهترین 
لباسها را می‌پوشیدم و... و این درحالی بود که مادرم 
در سن سیزدہ چهارده سالگی من همان چادری را 
می پوشید و همان کفشی را به پا می کرد که وقتی 
كلاس اول دبستان بودم ان را به پا و به سر داشت. 

روزگار خودم نیز اگرچه سخت می‌گذشت. اما 
الكيزة ام انون قوع نود که همه چ وا تحمل 
می کردم. در دوران دبیرستان. طعنه‌ها و متلک‌های 
بیشتری را می‌شنیدم. طبیعی بود. همكلاسى هايم که 
همگی سالم ردت از الات می‌دیدند تتها دختری که 
حول كيد دس باد ومو ھا یتست 
دارد من هستم. ناخوداكاه تعجب مىكردند و گاهی 
اوقات دلم را نیز می سوزاندند. 

در دوران دبیرستان مشکلاتم کمتر بود. همین 
که دخترها صاحب شعور بیشتری بودند و آزارم 
تی دادترا ادال نود امہ اماد و همان ايام كيز 
دلسوزيهاى دوستانه ازارم می‌داد. اينكه معلمان 
برایم دل بسو زانند و هميشه به من نمره خوب بدهند 


و سر امتحانات نيز همه بچه‌های كلاس بخواهند به 
من کمک کنند. به نوعى ديكر شکنجه‌ام مىداد. به 
همین خاطر نيز گاهی وقتها كنار مادر مى نشستم و 
می ريحتم و می پرسیدم: 

«مادر چرامردم فکر می کنند اگر برای من دلسوزی 

مادر بیچاره ام نیز با اینکه بی سواد یودء اما 
بعضی وقتھا چنان مشورتھایی بە من می داد که 

- «غصه چی‌رو می‌خوری مهنازجون؟ تو واسه 
اينكه جواب همه شون رو بدىء بايد طوری درس 
بخوانی و با چنان نمراتی قبول بشی که ديكه نیاز به 

این راه حل مادرانه علاوه بر ایام تحصیلی 
دییرستان. برای تمام زندگی‌ام بھترین راه‌حل یود. 

از آن به بعد در هر مرحله‌ای از زندگی‌ام سعی 
می کردم بهترین باشم. طوری بهترین باشم که 
دیگران نه از روی دلسوزی, که از سر حيرت و افتخار 
به من خیره شوند! 

0 

سالها از پی هم گذشت و دوران دیبرستان را یا 
عالی‌ترین نمراتی که امکان داشت. يشت سر کذ اشتم 
و با معدل بالا دیپلم گرفتم. به ياد دارم روزی که 
کارنامه سال آخر دبیرستان را گرفتم. مدیرمان - كه 
خد اوند هر کجا هست او را عزت بیخشد - مرا در 
آغوش كرفت و بوسید و گفت: 

- مهنازجان تو باعث افتخار مدرسه ما بودی. 
طوری موفق بودی که در تمام مدرسه و برای همه 
شاگردها یک الگو از سختکوشی و موفقیت به حساب 
می‌آمدی» امیدوارم و مطمئن که در دانشگاه نیز موفق 
خواهی شد. 

تا آن روز به دانشگاه فکر نکرده بودم! نه اينكه 
یادم نباشد که می توانم در دانشگاه قبول شوم اما 
برنامه‌ام این بود که يس از پایان دبیرستان, با توجه 
به اینکه در دروس تجربی, ریاضی و زبان یک نابغه 
محسوب می‌شدم. يس از گرفتن دیپلم به عنوان معلم 
خصوصی کار کنم تا با درامد این کار دیگر اجازه 
ند هم که مادر بیچاره ام در سن شصت سالگی. 
حالا دیگر او استراحت کند و من کار كنم لذا بعد ازظهر 
همان روزی که مادرم را با خبر قبولی‌ام در سال 
اما لحظاتی خیره‌ام شد و بعد یکمرتبه بغض مادرم 
ترکید. طوری اشک می ريخت که تا ان روز چنین 
گریه‌ای را از وی ندیده بودم. بعد هم بدون اينكه منتظر 

- فقط بكو من کی تا حالا به روی تو اوردم که 
من دارم کار می كنم که تو حالا می خواى جبران 
کنی. بايد در اجتماع اونقدر موفق بشی که باعث 
سربلندی من باشه! 

گریه‌های ان روز ماد مسير بعدی زندگی مرا 
روشن کرد. قبولی در دانشگاه و تبدیل شدن به یک 
متخصص ! 
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این را خوب می‌دانستم که آرزوی مادرم دکتر 


اعات هت 


شدن من است. از طرفی چون خودم در کودکی درد 
معلول بودن را چشیده بودم. لذا تصمیم گرفتم با 
يك تير دو نشان را بزنم, به اين ترتیب با خودم عهد 
کردم: «رشته پزشکی را ادامه می‌دهم و پزشک فلج 
اینگونه بود که مسير جدیدی را در زندگی ام 
در دانشگاه نود که برای نخستین و آخرین مرتیه 
اول از دانشگاه بگویم. بیشترین چیزی که مرا 
عاشق محیط دانشگاه کرد اين بود که در انجا دیگر 
به هیچ حالتی معلولیتم باعث ازار یا تحقیر من 
نمی شد. طبیعی هم بود. در محیطی که مجموعه 
فرهیختگان دور هم جمع هستند. کسی به اين توجه 
ندارد که یک دختر دانشجو جرا با دو عدد عصا راہ 
می‌رود! نوع برخورد دانشجوها و همكلاسيهايم مرا 
در همین روزها بود که با «اصف» آشنا شدم. 
یک تفاوت. وضع او از من بهتر بود و هم بدترء بهتر از 
اين بابت که فقط از یک پا مشکل داشت و بدتر به این 
جهت که یک پایش از زیر زانو قطع شده بود. ارتباط 
من و او ابتدا از طریق دفتر فرهنگی دانشگاه آغاز و 
که باعث جلب توجه من نسبت به او شد. نه چهره و 
تیپ جذابش, نه ماشین آخرین مدل و خانواده 
ارزش داشت. زيرا وقتى فهمیدم او به صورت داوطلب 
در ستاد تخلیه شهدا مشغول بوده و در کار تفحص 
شهدا بوده که مين زیر پایش منفجر و یک پای او قطع 
شده است. حرمت و علاقه‌ام نسبت به او زیادتر شد. 
تا سرانجام وقتی اصف بصورت رودررو از من 
تقاضای ازدواج کرد. همه جيز را به جلسه 
خواستکاری موکول کردم و انجا يود که در حضور 
اصف. يدرء مادر و خواهران وی مادرم حرفی زد که 
بار دیگر به فرزندی چنین زنی افتخار کردم: 
ثروتمند و پولدار و اصیل هستین که من خوشحال 
میشم دخترم عروس چنین خانواده‌ای بشہ اما قبل 
از ان شما بايد بدانید كه من و دخترم اگرچه هیچوقت 
فقیر نبوده ایم. امابه سختی روزگار گذرانده ایم و من 
با کارگری مهنازرو به اینجا رساندم. اینهارو میگم 
که مبادا يس فردا دخترم‌رو تحقیر کنین و... 
مادرم ان شب انقدر صادقانه و بزرگ منشانه 
حقایق را در مورد من و خودش گفت که خانواده 
اصف بیش از قبل برای ازدواج پسرشان بامن اصرار 
کردند! 
0 
شش سال گذشت. 

0 
خانواده خوشبخت هستيم. اصف فراتر از یک مرد 
خوب و نجيب بود و خانوادهاش نيز عاشق من 
بودند. مادرم به اصرار آصف - و برخلاف ميل 
خودش - در طبقه دوم خانه ویلایی و بزرگی که 


اطلاعات هنتعی 


تیه ادا جات وی ES‏ 
انها مراقبت می‌کرد. راحت بود. 

اما موقعیت کاری من به اين شکل بود که شاید 
بخاطر اينكه یک پزشک معلول و متخصص اطفال 
بودم» اسم و رسمی پیدا کرده بودم و شاید هم در 
کارم آنقدر موفق بودم که خیلی زود به شهرت 
رسیدم. تا جایی که یک نشریه خانوادگی نیز با من 
گفتگویی ترتیب داد و... اما همین گفتکو با این نشریه. 
زندگی مرا دچار تغییراتی وحشتناک کرد! 

آن روز طبق معمول همه بعدازظهرهاء در مطب 
شخصی ام مشغول ویزیت بیماران بودم که مژده - 
منشی مطب - داخل شد و گفت: «يك زن و مرد که سر 
روک می هم کارت اضواز دارنك که ارو 
ببینند و در ضمن حرفهای عجیبی هم می‌زنند!» 

- حرفهای عجیب یعنی چی مژدہ جان؟ درست 
حرف بزن! 

اين را که گفتم مژده راحت شد و گفت: «والله... 
میگن يدر و مادر شما هستند... فکر كنم کلاهبردارند 
خانم دکتر» 

ابتدا خندیدم و به مژده گفتم پولی به انها بدهد تا 
بروند. اما دقیقه‌ای بعد در باز شد و ان زن و مرد به 
زور وارد اتاقم شدند و قبل از اينكه من بتوانم حرفی 
بزنم. آن زن و مرد که هر دو مسن و ژنده‌پوش بودند. 
مرابا صمیمیت در اغوش گرفتند و همانطور که اشک 
می‌ریخنند. می گفتند: «دخترم.... دختر عزیز و گمشده 
ما... چقدر دنبالت گشتیم... چقدر گریه کردیم... دیگه 
از پیدا کردنت ناامید شده بودیم و...» 

حرفهای آن زن و مرد گیجم کرده بود. حس 
غریبی به من می‌گفت که آنها دروغ نمی‌گویند. 
مخصوصاکه سه قطعه عکس از دوران طفولیت من 
همراهشان بود و نشانی‌هایی هم که مادرم از 
خال‌های دست و پایم می دادء درست بود! 

ارس انها دادن وائ من بر د اا راما اين 
صورت «مادرم» کی بود؟ ان زنی که الان مراقب 
بچه‌هایم بود و ۲۸ سال برایم مادری کرد جه کسی 
بود؟ نه... اینها دروغگو بودند. کلاهیردار بودند و... 
اما قصه‌ای که مادرم برایم كفت پرده را از پیش 
چشمانم برداشت: 

«طاهره - همین زنی که خودش رو مادرت معرفی 
كرية - #ا سال قبل که فقط يكم سال داشت غین 
من و يدرت كه فقير بودیم» توى یک خونه در جنوب 
شهر که هشت تا اتاق داشت, هر کدام یک اتاق اجاره 
کرده بودیم» اون روزها شوهر طاهره تازه مرده بود 
و چون هیچکس رو نداشت. ما به وی کمک کردیم و 
دستش را گرفتیم و حتی ترشی انداختن و خیارشور 
درست کردن‌رو من بهش ياد دادم و مشتری براش 
آوردم که بعدها توانست با این شغل زندگی تو و 
خودش را تامین کند! به هرحال من و يدرت 
«آقارحیم» خیلی بهش کمک کردیم و اون هم که 
خودش رو مدیون مامی دانست و درعین حال روزها 
توی خونه بود. پیشنهاد کرد صبحها كه من و بابات 
می رفتیم سر كارء بجای اينكه من تورو با خودم 
بيرم سر كارء بگذاریم پیش طاهره خانم. مخصوصا 
که تو بخاطر پاهات نمی تونستی توی مهدکودک 
راحت باشی! 

پیشنهاد خوبی بود و ما هم يذيرفتيم و چند 
روخ هه ا یف ناس واشت: نانک كر خن 


که از سر کار برگشتیم. ديديم نه تو هستی ونه طاهره. 
اون زن بی معرفت تورو دزدیده بود و اين آغاز 
بدبختى ما بود. هر دو نفر کارمون‌رو ول کردیم و 
اکا تی وت تال تھا یدای 
نکردیم. بلکه زندگی خودمون هم داغون شد و 
کارمون به اینجا رسید که می بینی, معلوم نبود اگر 
عکست رو توی مجله نمی‌دیدیم» چی می‌شد! 

آن زن - مادرم! - حرفهای دیگری هم زد که من 
دیگر نمی‌شنیدم. طوری كيج و منگ شده بودم که 
دلم می خواست هرجه زودتر حقیقت را بفهمم. دلم 
می‌خواست که اینها دروغ بگویند و مادر واقعی ام 
هماخ باشل که در قان مس ی لذأ اول ده 
آصف زنك زدم و بعد هم بدون تماس قبلی» همراه 
يدرو مادر جديدم به خانه يركشتيم. صحنه را طوری 
رديف کردم كه ان دو ابتدا وارد خانه شوند و «مادر 
سالهام» متوجه نشود كه من و اصف يشت در 
اتاق هستيم. 

ولى همان برخورد اول «طاهره خانم». ياسخ همه 
سوالات مايود! جرا كه با دیدن يدرو مادرم جا خورد 
و گفت: «شماها اينجا چکار می كنين؟» 

اما يدر و مادرم به او مجال ندادند و طورى به 
طرفش هجوم بردند و كتكش زدند كه اگر من مانع 
تنس شف طاهرة کاک را سی کت ا سس هميق که 
درد كرا ديم كبر دشر كه قد ر بى اختبار کات 
وان اا ی نعف سرق ر ابا اند شیاشگ 
ريخت. نمی توانستم روی پا بایستم. باورم نمی شد 
زنی که او را مادرم فرض می كردم بچه دزد باشدا! 
در همین افکار بودم که مادر واقعی‌ام گفت: «بسیار 
کے ضا کات ا کروی کل بلحس 
نمیدیمء فقط به اين خاطره که خوب به دخترمون 
رسیدی... پس تا پشیمان نشدم هرچی زودتر از 
جلوی چشمامون گم شو برو و.» 

- کسی حق نداره با مادر من - يا طاهره خانم - 
اتظطرری حرف وی 

این را که گفتم. پدرم با دلخوری گفت: «ولی این 
زن تورو از ما دزدیده!» 

خواستم پاسخی بدهم که این بار طاهره خانم 
ریخ هن ي 

- بیینم دخترم- کلمه دخترم را خورد و ادامه داد 
دم مهناز خانم اينها همه چیز را به شما گفتند؟ 

مادر واقعی‌ام مجال به من نداد و گفت: «بله»! و 
طاهره خانم با لحنی معنی‌دار دوباره تکرار کرد: «همه 
چیزرو)؟ 

و این بار پدرم - که از حالات و قیافه اش اعتیاد 
مى باريد - با بی حوصلگی گفت: ((ارھ... ارھ... مهناز 
همه جيزرو می دونه و حالا هم بجاى آتش زیر ديك 
که که تہ 

نگذاشتم حرف پدرم تمام شود و به طاهره خانم 
گفتم: «مهم نیست که اين دونفر - یعنی يدر و مادرم 
- چی گفتن... من می خوام از زبان شما هم هرچی 
بوده بشنوه! 

رنگ از روی پدرم يريد و مادرم خواست با 
مغلطه کاری و شلوغ كردن مانع حرف زدن طاهره 
ون اما ها فاگ حرف كار خودت را 
كرد: «اینجا فقط مهناز دستور ميده و بس - و بعد رو 
به طاهره خانم كرد - مادر شما حرفت ری بزن...» 
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9 خاطراتى از سردار بنی لوحی. درباره سردار سر لشكر: 
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اولین باری که شهید حسن باقری را دیدم» در مرکز 
عملیات جنوب بود. ان زمان. یعنی, اوائل جنگ «گلف» 
اهواز به عنوان مرکز اعزام نیروهای مردمی به 
محورهای مختلف جنگ انتخاب شده و در اختیار 
سياه پاسداران بود. با یکی از برادران. كنار ساختمان 
كلف ایستاده بودیم که ماشین بلیزری نزدیک ما 
ایستاد. با اشاره دوستم فهمیدم که راننده بلیزر 
مسوول اطلاعات منطقه جنوب است. 

برس ید ما رسيي اسان 
يود كه کی اھ رت افتاع اخ مها نيرت ا اذ 
نزدیک ببیند. برادری لاغراندام, بدون محاسن و لبهایی 
که حکایت از تشنگی داشت. با قیافه ای خاص و مصمم. 
ا دای مداه وى اقتاد دود ان و مداق رو 
تمش فی الارض مرحا» به طرف اتاقى رفت که محل کار 
او در عقبه خطوط نبرد بود. بدون اينكه متوجه شود 
سايه به سايه او در اتاق رفتم و چند بار با خود زمزمه 
کردم: «الله اكبر! امام با این بجههاى قد و نيم قد می خواهد 
دشمن را خرد کند.» اگر از من بپرسید. می‌گویم حسن 
ناقری در جنگ اص لا داد شتیم یکی يكدانه بود. 


و مطالب بچه‌ها را گوش کند 

برادران حرفهای خود را یکی کردند و به اصطلاح 
میخواستند هر کسی امد. از چپ و راست او راہمباران كنند. 

با خوه مسوولان عورد ندر که كبن جز کھت 
حسن باقری نبود. به منطقه آمد. بیشتر بچه‌ها اولین يار 
بود که او رامی دیدند و در آن جلسه آن‌چنان یک تنه همه 
را تحت تأثیر قران داد که دیگر کسی را یارای صحبت 
نبود. خداوند. حقیقت حکمت را در زیان اين فرزند خلف 
اسلام قرار داده بود. مطالب مورد بحث در آن جلسه 
هسته اولیه طرح عملیات موفق «فرمانده کل قوا» را به 
وجود آورد که چهار ماه بعد. ۲۱ انجام گرفت. 

هد ایت عملیات «ثامن الائمه» از منطقه دارخوین. 
شامل محور عملیاتی «نهرشادگان» و همچنین تک 
ی رویز كنع سس تی ھک شیر 
و این در حالی بود که دشمن از محور نهرشادگان 
دورخورده و رزمندگان 
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از خصوصیات شهید حسن باقرى اين بود كه خود 
را در محضر حضرت حق می دید و این کمک بزرگی 
بود تا در تصمیمهای مهمی که برای جنگ می‌گرفتند. 
نظر صحیح و قابل اعتمادی را ارائه دهد. در جلساتی 
كه پیش از شروع عملیاتها با حضور فرماندهان رده 
اول جنگ تشکیل می‌شد و بايد او نیز نظرات خود را 
می داد ان چنان محکم. بااراده و مطمتن مسائل را 
ص جال میک دک همه ]قبل مر رفائ اسلانی 
را در معرکه نبرد. پیروزمند قلمداد می کردند. این 
مقدمه را عرض کردم تا این را بگویم که حسن پیش از 
شروع هر کاری يا سخنی, این آيه را تلاوت می‌کرد: 

«الفى لا نكلك الى کسی طرف عا لدا خد ااآمارا 
برای یک لحظه به خويش وامگذار.» و حقيقتاً جه کسی 
بهتر از حضرت دوست تا در کارهای کوچک و بزرگ. 
چراغ راہ بندہ خود باشد. 

ارتش عراق ١5‏ بهمن ماه ۱۳۶۰ عمليات گسترده‌ای 
راعلیه خط پد افندی «چزابه» و به منظور تسلط دوباره 
بر منطقه استراتژیک «بستان» و «سوسنگرد» و تنگتر 
كردة اوا غ كمون 

ييروزى دشمن در اين عملیات. باعث مى شد 
جمهورى اسلامی در اجراى عمليات بعدى خود. يعنى 
«فتح المبين». دچار اشكال شده و ابتکار عمل در 
خطوط كلى نبرد. يك بار ديكر در اختيار عراق قرار 
گر آها خی رک کاو متا مس 
قهرمان, دشمن موفق شد با استفادہ ہسیار وسیع و پر 
حجم از آتش توپخانه. خطوط اول چزابه را که به 
خاطر عوارض طبیعی دارای طولی حدود دو کیلومتر 
بود. فتح و بر ارتفاعات مشرف بر دشت بستان مسلط 
شود سا او هرل الستمال قرط کال متا 
مى رفت و حتی بعضی از فرماندهان. در راه یافتن محل 
مناسب برای پدافند جدید بودند که فرمان امام 
بسیجیان, اين گونه در ميان نیروهای مسوّول و غير 


م۶ نار 69-۳۳۲۸ 


مسوول در منطقه پخش و ابلاغ گردید: 

«بستان به هر صورت ممکن بايد حفظ شود.» 

زلزله ای در ميان برادران افتاد که به حماسه 
پرخروش عملیات على بن ابی طالب (ع) در ۶۰/۱۱/۲۹ 
منجر گردید. شهید حسن باقری نقش اصلی را در تحقق 
اين فرمان به عهده گرفت. آخرین جلسهاى که مسائل 
مربوط به عملیات فوق در ان جمع‌بندی شد. زیر نور 
فانوس. در یکی از خانه‌های بستان تشکیل شد و در 
حالی که هن رمان خندائ انفجان توب و خمپاه‌های 
دشمن. نفس را در سینه‌ها حبس می‌نمود. حسن يس 
از شنیدن نظرهای هر یک از فرماندهان. ماموريت هر 
گردان و مانور انها را کنترل و ابلاغ نمود. 

فرد ای ان شب به یادماندنی. در عصر جمع؟. 
عاشورایی‌ترین عملیات اغاز گردید. این بار نیز مثل 
هميشه نقطه عطف طرح مانور. دور زدن دشمن از 
شمال منطقه نبرد از طریق ارتفاعات رملی بود. اين 
مھم توسط دو گردان ن از لشگر امام حسین (ع) صورت 
يذيرفت و یک بار توپخانه‌های دشمن پیش از سقوط 
خط اول انھا منھدم شدہ و تکبیر بسیجیان دلاور در 
«امام دوستت داریم.» 

و حسن باقری فرمانده این ياران صدیق خط امام 
دو‌د. 

در اواخر سال ۱۳۵۹ برویچه‌های منطقه 
«دارخوین» برای اجرای عملیات عليه مواضع دشمن. 
به مسوولان فشار می آوردند. انها معتقد بودند عملیات 
نکردن, در راستای خواسته بنی صدر است و بیشتر 
بوی مصالحه و ترس دارد و با توجه به توان عملیاتی 
که داشتند. موفقیت در یک عملیات عليه خطوط اول و 
دوم عراقیها را قابل دسترسی می‌دانستند. بنابراین شد 
یکی از مسؤولان مرکز عملیات جنوب به دارخوین بیاید 


جبهه‌های شمالی منطقه نبرد را منهدم کرده و خود رابه 
پلهای مواصلاتی عراقیها روی کارون رساندند. 

یکی از نیروهای تک که از طرح مانور خبر ند اشت 
و در میدان مين منطقه شمالی, دچار مشکل شد و فکر 
می كرد عملیات به بن بست رسیده است. به عقب امد 
و بدون اينكه بتواند خود را کنترل کند. شروع به فحش 
ارك مم حيس ورا تر هی مرس تساه 
در حال ارتباط با فرماندهان تک بود. و می گفت: «شما 
عرضه ندارید شما بچه‌ها را به کشتن می دهيد. هنوز 
خط شکسته نشده است و لااقل دستور عقب نشینی 
دهید.» همین که برادر فریاد زنان به حسن رسید. 
برادر شهیدمان آن چنان سیلی محکمی به كوش او زد 
که بنده خدا عقب عقب فرار کرد و به خط باز گشت. 

روزهای بعد. آن برادر تعریف می کرد: «اگر حسن 
سیلی را به من نمی‌زد. در حالتی بودم که ممکن بود 
سنگر فرماندهی را به هم بریزم و حال خودم را 
نمی فهمیدم.» و در حق او دعا کرد. 

غرافتها ين ا تسلط بر ارتفاعات یر 
۲ بهمن سال ۱۳۶۰. آن چنان اتش سهمگین روی 
ہے سے ی 
بوی دود و باروت همراه با صحنه‌های لقای یاران امام 
حسین عليه السلام به مشام می رسید. 

آنجا که کربلای ایران گفته می شود. آن‌زمان با هر 
انفجاری, دستهاء پاها و سرها بود که ميان اتش و خون, 
هی پرکات سی ع و صدا اتسار کت وه کا 
همان چکاچک شمشیر خیبریان بود. و در مین الله اکبر 
بسيجيان محو می شد. 

در مقابله بادشمن. هرگونه تصمیم دور از واقعیت. 
می فو اتبيه بر مشگلات مف ر اند و كان را ات گت 
در این مقطع حساس» شهيد حسن باقری, با حضور 
در صحنه نبرد خط اول و بررسی دقیق خطوط درگیر. 
در كنار حماسه‌سازان دیگری چون شهید 


اعت هت 


«ردانی‌پور» و شهید «خرازی». توانست ابتکار عمل 
را به جیهه اسلامی بازگرداند. انتخاب مانور عملیات 
و استقادة متاسي از کرای دوكر سا مانو 
غافلگیری. می توانست برتريهاى دشمن در ابعاد و 
اتش و زمين را خنثى سازد. 

در آخرین جلسه بحث پیرامون مانور عمليات 
على بن ابی طالب (ع). فرماندهى كه در حقیقت خودشان 
بسیجی بی ترمز بودند. بر غافلكير كردن دشمن از 
يشت سر تاكيد داشتند و حسن كه حرف اخر را براى 
جمعبندى مسائل طرح شده می زدء انگشت روى همین 
پیشتباد کات و على رکم حرفا احقيالى: 
تصویب نمودند: که دشمن را از شمال ارتفاعات رملی 
دور بزنندء که این کار را هم اجرا كردند. 

صدام که خود در پاسگاه سوبله. در نزدیکترین 
نطقه درگیری حضور يافته بود. نتوانست اراده خود 
مبنی بر تصرف دوباره بستان را به نتيجه برساند و 
پس از اعدام عده‌ای از فرماندهان عراقی که آتان راترسو 
لقب داده بود» به بغداد بازگشت. 

.. آنجا که خون بسیچیان زمینش را سيراب کرد. 
اه ا را کف اشوس 
چون حسین باقری» وسيلهاى شوند تا کلام امام كه 
فرموده بودند: «بستان به هر صورت ممکن بايد حفظ 
شود تحقق یابد.» 

چند روز پس از عملیات آزادسازی بستان. شهید 
حسن باقری» در یک تصادف سختی مجروح گردید. 
يه کیت ای که حال ان را رکم ی خظطرنتاک مى كردت 
بخصوص آنان که در جریان حضور بسیار موثر 
وی در عملیاتهای ثامن الائمه و طریق القدس بودند. 
بيش از دیگران ناراحت بودند؛ زیرا وجود او را غنیمتی 
بت کیری ای مات انا ناکت و 
عنایت خداوند. او زودتر از انچه پزشکان حس می زدند. 
در منطقه حضور یافت؛ زيرا خود می دانست بازگشت 
سریع. حتی با جسمی ضعیف و مجروح نيز تأثیر 
عمده‌ای در روحیه باران خواهد داشت. 

همراه چند تن از دوستان که اکنون به شهادت 
رسیده‌اند. به دیدار او رفتیم. آن زمان قرارگاهی که او 
فرماندهی ان را به عهده داشت. در روستایی در چند 
کیلومتری سوسنگرد و دهلاویه قرار داشت. لباس 
شخصی پالتوی سورمه‌ای بلند و چهره مجروح او 
که هنوز لکه‌های سياه زیادی را در خود داشت. از 
حضور یافتن فوری او منطقه نبرد حکایت می کرد. 
شو كس انيز كمره واه كتاكت از مشافند کان 
مصم أو سير نمى شد كوهى كه يك تنه لشكرى را به 
حول و قوه خداوند برابرى می کرد. 

بيش از دو ماه از اين موضوع نكذشته بود كه 
عراقيها به جزابه حمله كردند و تاثير تعيين كننده او 
در جلوگیری از سقوط دوباره بستان. بوضوح 
مشاهده شد. روحش شاد و با حضرت سيد الشهداء 
(ع) محشور باد. 

عملیات «محرم» در یکی از مقاطع حساس جنگ. 
در شرایط جدیدی که در منطقه نبرد به وجود امده 
بود. اجرا گردید. دشمن ضريات مهلکی را در 
عملیاتهای «فتح المبین» و «بیت المقدس» پذیرفته و 
انتکیار اتی ا اننکه عزاق بیش از ۳۰ هزاز 
اسیر داده و در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود. همه 
توان خود را برای حفظ صدام بسیج نمود. 


از ان پس, نه تنها بوقهای تبلیغاتی و جنگ روانی, که 


اطلاعات دنکی 


انتقال تکنولوژی پیشرفته نظمی و به کارگیری ماهواره‌ها 
و اواکسهاء در راستای تقویت عراق و اطلاع رسانی به 
دشمن. کار برای ادامه عملیاتهای گستردہ سخت تر نمود. 
لذا عملیاتهای «رمضان» و بویژه محرم. آغاز مرحله 
جدیدی در جنگ بود كه بعضى از عوامل أن بیان گردید. 
تطبيق توان رزمی خودى با شرايط جدید. مشكلى بود كه 
عنايت خداوند و درايت و تيزهوشى مسؤولان جنگ در 
جمهورى اسلامىء ان را حل نمود و ييروزى در عمليات 
حساس محرم براى ما نتيجه ان بود. 

شهيد حسن بأقری» بدون شک بشترين تاثیر را در 
گستردگی ييروزىرادران را محال دانسته وتوان دشمن. 
بخصوص احتياطهاى منطقهاى انان را بسيار قوى بر 
شمرده و راههاى دیگری از جمله تغيير منطقه عمليات یا 
محدود نمودن أن را ييشنهاد مىكردند. تبلیغات وسيع 
جهانی عليه ايران و همجنين تاكتيكهاى فريب دشمن. 
عوامل موثر در اين نگرشها بود. 

حسن باقری اخرین نفری بود که به عنوان مسوّول 
> حرارت و اطمینان قلب. وضعیت نیروهای خودی و 
دشمن را تحلیل نمود که تفکر حاضران در جلسه 
كاملا تغییر نمود و احتمال پیروزی در عملیات. بیش 
از پیش تقویت گردید. 

حسن معتقد بود جمهوری اسلامی ایران با استفاده 






1 © بيش از دو ماه ازاين موضوع نكن شداك 
بود كه عراقيها به جزابه حمله كردند و 


سس در جلوگیری از سقوط 
دوباره بستان» بوضوح مشاهده شد 


از توان رزمندگان خود. غافلگیری دشمن و تأثیرات 
تعیین کننده ایام محرم و عاشورا در اين عملیات. نه 
تنها دشمن را به مرزهای بين المللی عقب خواهد راند. 
كي درك تاكيك بحو سد توافت تست 
شهر «زبيدات» و منايع نفتى آن را نيز تصرف نمايد. 

الا وتات محرم طلى رق مفکلات دري اغا 
و جمهورى اسلامی عملا توانست جدای از عقب‌راندن 


دشمن, بر شهر زبيدات و منابع آن دسترسی يابد. 

کمیں اه وه ربا متمد جا 
حسن باقری در صحنه درگیری و نظارت بر چگونگی 
اجرای طرح. بزرکترین عامل در پیروزی بود. 

یک روز پس از سقوط زبیدات. خبرگزاریها در یک 
حرکت روانی, يس از مصاحبه با یک نوجوان بسیجی 
در خط مقدم درگیری» نوشتند: «شهردار زبیدات 
انتخاب گردید» 

آن نوجوان بسیجی که اکنون به شهادت رسيده 
است. «مهرداد عزیزالهی» بود. روح همه انان شاد و با 
جو یھر هب السام موی بان 


او لین ملاقات 
محمد باقری در حالی که ماشین می‌راند. به جیپ 


جلویی که حسن در آن بود نگاه می کرد. حواسش به 
جاده نبود. شهید مجید بقایی (معاون حسن باقری) 


که قرآن می خواند به تمام صداهای دیگر اثر 
می گذاشت و در تمام افکار محمد نفوذ می کرد. وقتی 
به ياد می آورد كه حسن سوییچ ماشین و لباس‌هایش 
را تحویل داده بود. تيش قلبش بیشتر می‌شد. ان كاد 
حس می کرد صدای قرآن اوج می كيرد و گویا کسی او 
را مخاطب قرار مى دهد. «يا ايتها النفس المطمتنه ...» 

به «دیدگاه» که سنگر روبازی رو به روی فکه بود. 
رسیدند. حسن بأقری برادرش را برای کاری به بیرون 
فرستاد. محمد از سنگر بیرون آمد. در حالی که هنوز 
فکر می کرد حسن او را بیهوده بیرون فرستاده: «برای 
چه این در اصرار می کرد که من بروم.» محمد فقط چند 
متر از سنگر دور شده بود که صدای سوت خمپاره را 
شنید. به سرعت روی زمین نشست. خمپاره منفجر 
شد. محمد بلند شد و به اطراف نگاه کرد. دود از طرف 
سنگر دیدگاه بلند می‌شد. ناگهان يدن محمد سرد شد 
هنوز از جایش تکان نخورده بود که ديد مرتضی از 
سنگر بیرون يريد و فریاد زد: «الله اكبرء الله اکبر» بچه‌ها 
شون نقد کاخ ها بين و کی محم ار چا 
چست و به طرف سنگر دوید. سنگر در دود و انفجار گم 
شده بود. محمد در حالی که سعی می کرد اطراف رایبیند 
فریاد زد: «غلامحسین! غلامحسین» کسی جواب ند اد. 
اما صدایی می‌گفت: «با حسین! با حسین!» 


عشق يه شهادت 


دقیقه صبح بود که شهید باقری به خط «سابله» رفت 
تا اوضاع را بررسی کند؛ در حالی که سه شبانه‌روز 
تخوائندہ بود ان شب خوتش رائتدگی می گر ق. 
چند روزه. موقع رانندگی خوابش برد و با يك 
امبولانس که يشت خاکریز بود تصادف شدیدی کرد. 
در اثر تصادف پیشانیش شکاف برداشته بود و 
پزشکان می‌گفتند ضربه مغزی شده است. ابتدا او را 
در بیمارستانی در سوسنگرد سپس به اهواز بردند. 
ما در اهواز به ملاقاتش رفتیم. وضع بدی داشت و 
خون بالا می اورد. دستش را گرفتم و با او صحبت 
هستم. چشم سالمش را باز کرد و پرسید: «مساله پل 
سابله جه شد؟ تا کجا پیش رفتند جه کردند؟» من 
کارها داری» اما او اصرار می‌کرد. گفتم: «مشکل پل 
دادم تا حدی راضی شد و ارام گرفت. بعد گفت: «قرار 
او دا سن هر گنو 
تهران منتقل شد. دکتر گفته بود که يايد تا یک ماه 
استراحت مطلق یکند در غیر این صورت به 
سردردهای مداوم مبتلا می شود. او على رغم اين 
تذكر يس از یک هفته به اهواز باز‌گشت. به حدی حالش 
بد بود كه نمی‌توانست روى يايش بايستد. همان طور 
كه دكتر گفته بود. سردردهای عجيبى می گرفت. با 
اين همه حتی, در ان حالت دراز می کشید و نامه‌ها را 
در حقيقت خدا او را نگه داشت تا شهيد شود. هميشه 
مى كفت: «چون در مقابل شهدا مسو وليم, به هر طريقى 
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ابسیاری از روانشناسان و 

همجنین حامعه شناسان. اصولا با 

مکانیزه و ماشینی كردن پدیده‌ای 

عاطفی جون عششق و ازدواج 
موافق نیستند 


اینترنت در مورد انتخاب 
شریک زندگی دارای نقاط ضعف 
كنار ان با بی تفاوتی عبور کرد 


انقلاب اینترننی 

طی چند سال اخیر اینترنت به عنوان یک پدیده. 
تحولات انقلابی منعد دی در بخش های مختلف 
زندگی آدمی بوجود اورده است و یکی از عجیب ترین 
اين تحولات تاثير اینترنت در انتخاب شریک زندگی 
در انگلستان ۰ در صد افراد مجرد برای یافتن بهترین 
فرد ممکن برای زندگی آینده خود. از اینترنت کمک 
در اینترنت بهترین موقعیت‌های ازدواج را جستجو 
می‌کنند. المان, امریکاء روسيه. رومانی و بسیاری از 
کشورهای اروپایی دیگر هم کم و بیش چنین اماری 
را گزارش کرده‌اند. اما نکته جالب اینکه. این پدیده 
بلکه در بسیاری از جوامع درحال توسعه نیز مداخله 
اینترنت در عشق و ازدواج كاملا مشهود است. خبرها 
از امارات. سوردا؛ مالزری. سنگاپور. مصر الجزایر و 
لیبی هم حاکی از همین توجه از جانب نسل جوان به 
اینترنت برای بهبود وضعیت عشقی عاطفی انهاست. 
اما متاسفانه تاکنون به دلیل عجله‌های اعمال شده و 
پژوهش و کار کارشناسی ناقص. به نظر می رسد 
كه اين بخش از پژوهش‌های اینترنتی آنگونه که بايد 

بسیاری از روانشناسان و همچنین 
جامعه‌شناسان. اصولا با مکانیزه و ماشینی کردن. 
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را بخوانید. 


ېي پدیده‌ای عاطفی چون عشق و ازدواج 
موافق نیستند و معتقدند عقل و احساس 
انسانھابەمراتب بهتر از ابزاری چون اینترنت, قادر 
است تابه انتخاب شریک زندگی دست بزند. اما از 
جانب دیگر عده‌ای هم اینترنت را به دلیل اطلاعات 
و ای را ای تا 
می‌گذارد. يك وسیله مناسب تلقی می کنند که 
بی‌توجهی به ان به مانند عدم توجه به علم و 
تکنولوژی و کارایی‌های ان است. 
سابقه طولانى 

البته بنكاههاى همسريابى يديده تازهاى در جهان 
به‌شمار نمی‌روند و چند دههاى است که فعاليت آنها 
در این عرص رای اسف ات اما انا که برای 
کارایی بهتر در سيستم بنگاههای ھمسریابی, قاعده 
ازمایش و خطاباید اعمال شده و افراد يايد عملا يا یکدیگر 
ملاقات می‌کردند تا چگونگی تناسب و سنخیت در برابر 
یکدیگر را دریابند. در بسیاری از مواقع این ملاقاتها به 
تجربه‌ای تلخ مبدل می‌شد و جوانی که خود را مورد 
پسند نمی‌یافت. احساس خواری و حقارت را تجربه 
می‌کرد. اما در سیستم اینترنتی, به ناگهان شمار افرادی 
که سیستم. انها را متناسب تشخیص دادہ افزايش 
مى يابد و شخص به جاى روش تجربه و خطا با 
وضعیتی مواجه می‌شود که عامل خطا در ان به حداقل 
می‌رسد. و به خودی‌خود. درصد انتخابهای مثبت و 
موفقیت امیز افزايش می یابد. 


سنت قضاوت فردى رو به زوال 

در این ميان اگرچه فرصت‌های یافت شده روی 
خطہ متنوع و بسیار می‌باشند. اما قضاوت فردی و 
غریزی که ما انسانها برای یافتن زوج مناسب برطبق 
سنت به‌کار می‌گرفتيم. با جانشین شدن اینترنت رو 
به زوال و نابودی می‌گذارد و دیگر از عناصری مانند 
جذابیت حالت‌های صورت. اولین لبخند. خجالت و 
شرم و حجب و حیا که جزو خصایل زیبای انسانی 
به شمار می رود خبری نیست و همه چیز در داخل 
یک کادر و در یک پاراگراف خلاصه می‌شود. البته 
ناگفته نماند که برخی از سایت‌های اینترنتی سعی 
دارند با افزایش پرسش‌هایی که جه در مورد خصایل 
شخصی درخواست کننده و جه درباره انتخاب او. 
در برابر شخص قرار می‌دهند. تا حدودی کمبودهای 
فوق را جبران کنند. اما با این همه اینترنت در مورد 
انتخاب شریک زندگی دارای نقاط ضعف مشهودی 


است که نمی‌توان از کنار إن با بی‌تفاوتی عبور کرد. 


برطبق آخرین آمار بدست آمده. از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه از ميان ده جوان در 
سن ازدواج» شش تن از انها به گونه‌ای و حداقل یکبار يافتن شریک زندگی از طریق اینترنت را 
تجربه می‌کنند. حال جه بخواهیم و جه نخواهیم در قرن بيست و يكم اینترنت نقش مهمی در 
یافتن زوج يا زوجه دلخواه ایفا خواهد کرد. اما ایا این راه می‌تواند به خوشبختی در زندگی مشترک 
بیانجامد؟ آيا چنین انتخابی می تواند پایدار باشد و اصولاً آيا دخالت دادن تکنولوژی در اموری چنین 
عاطفی و احساسی می تواند جوابکو باشد؟ برای پاسخ به پرسش‌های فوق و سوالهای دیگر این مقاله 


برای مثال در مورد پرسش هایی که در مقایل 
شخص قرار می گیرد و اینترنت نظر او را در مورد 
چهره و قيافه خودش جويا می‌شود. بدیهی است که 
هیچ کس خود را در زمره افراد بدقيافه قرار نمی دهد 
و حتی عکس این حالت هم پیش می اید و بسیاری 
در درجات بالا باشد از بیم انکه از جانب طرف مقابل. 
به عنوان فخرفروشی تلقی شود. فاش نمی‌سازد. 


بهترین روش استفاده 

حال با توجه به کلیه نقاط قوت و نقاط ضعفی که 
برشمرده شد. چگونه می‌توان از اینترنت به بهترین 
شکل ممکن برای یافتن زوج مناسب بهره گرفت؟ اولین 
٠ ۶۰ ۹"‏ ۱۰ 
بايد بھترین سايت را که در درجه اول در کشور و 
شهر شما مجوز برای فعالیت داشته و بعد هم با وجوه 
٤۶٠‏ کر 
ل O‏ ی 
را مشکل سازد. برای مثال در کشور انگلستان بیش از 
هفتصد سایت اینترنتی برای انتخاب شریک زندگی 
وجود دارد و هرکدام هم با دیگری تفاوتهای عمده دارند 
۳۲ ۶گ ٗ۰۰۹۹" 
انتخاب كند كه طبيعتاً به نتيجه مطلوب دست نمىيابد. 
ضمن آنکه هزينه بىجهتى را نیز صرف می‌کند. یکی 
از روانشناسان در مورد اهميت مقوله سايت معتقد 
است که هر کسی خود رابا توجه به محل تولد و زندگی 
عادات شخصی مثل نوع رسانه یا روزنامه‌ای که او 
می‌خواند ويا رستورانی که در آن غذای محبوب خود 
۶۰٣‏ تج ےت 
به جستجوی یک سايت مناسب برای انتخاب همسر 
ار ل سما ف كد تسن شاد 
9۷0/0 6 تج 
Ml OC‏ 
2 ل می‌کند که در آن افرادی 
که به امور مالی و مدیریتی علاقه دارند. نامنویسی 
می‌کنند. اما زنی که یکبار جدا شده و دارای فرزندی هم 
می‌باشد. برای انتخاب شوهر به سایتی مراجعه می کند 
که در ان مردانی که دوستدار بچه و فرزند هستند. 
نامنویسی می کنند. 

كام بعدی 

يس از انتخاب سايت مناسب و معرفی خود و 
خصوصیات خود (تا آنجا که ممکن است این معرفی 
بايد دقیق و كاملاً حقیقی صورت گیرد) بهتر است تا 


ادعات هت 





تصویری از خود راهم اضافه کنید. مردانی که فرد با 
تصوير را ترجیح می دھند چهارده برابر و زنان نیز ٩‏ 
برابر تعداد کسانی هستند كه شخص بدون تصوير 
را انتخاب می کنند. البته این واقعیت هم وجود دارد 
که مردها به‌مراتب بیشتر از زنان به مقوله چهره 
طرف مقايل اهميت می‌دهند. یکی از ویژگی‌ های 
تصوير که اهميت ان را دوجندان می‌کند. اين است 
ECE TS‏ 
سخن می‌گویند. 

در مورد تصوير هم بايد انصاف رعایت شود. 
انسان ممکن است وسوسه شود که تصویری را كه 
متعلق به دوران دانشجویی است. از خود عرضه کند. 
۶١٤٤١۶۳٣‏ وم مت 
۰۰۰۰۹۷۶ 
دیوید بکھام است. ناكهان با چهره‌ای شبیه به كولينا 
(داور بدون موی ایتالیایی با چشمهای از حدقه 
۲ را , 


یکی از مهمنرین بخش ها 

شاید بتوان كفت که مهمترین گام در عرضه خود 
به اینترنت. «تشریح خود» باشد. بسیاری از اشخاص 
بامعرفی خود به‌شکل صادقانه مشکل دارند. این امر 
حتی به سابقه فرهنگی و قومی هم بستگی دارد. برای 
حرف زدن و ارتباط برقرار كردن میانه‌ ای ندارند. جه 
است که در بسیاری از پیام‌های اینترنتی با جملات 
كليشهاى و تک عبارتی روبرو می‌شویم. مانند: «من 

شق خندیدن هستم.» یا «من به تفریح در خارج از 
خانه علاقه دارم»» اینگونه معرفی‌های كليشه كونه. 
هیچ چیزی از شما به طرف مقابل نمی‌گوید. درحالی 
که یک معرفی خوب و کامل برای مثال به جاى انكه 
فقط بگوید: «من به سینما علاقه دارم.» درباره 
فیلم‌های مورد علاقه خود به داستان آنها و اينکه چرا 
به اين فیلم‌ها علاقه دارد. سخن می‌گوید. شما بايد به 
شکلی از علایق خود سخن بگویید که طرف مقابل 


اطلاعات هنتعی 


۶۲ ی٣‏ کون ای شکل دهید که 
٣‏ چ پاسخی برای شما داشته 
باشد: «اتفاقاً من هم از آن فیلم لذت بردم. صحنه يا 
سکانس محبوب شما کدام است؟» 

بنابراین هرجه که در اینترنت طبیعی باشید و 
شما از خودتان و از خصوصیات خودتان به‌راحتی 
و با اسودگی خیال بگویید. آنگاه به‌مراتب شرایط 
۵ٰ۷ ۹ ۹ی2۹ 
ارتباط برقرار کند. 

اعنماد به نفس و نه غرور خودپرسی 

در مورد مردان پیامی بيشتر توجه زنان را جلب 
می‌کند که در آن مرد خود را همراه با اعتماد به نفس 
کافی, اما به دور از خودپرستی و غرور بی‌جانشان دهد. 
هوش و استفاده بجا از طنز در كنار اعتماد به نفس 
می‌تواند نشان از یک شخصيت اسان اما درعين حال 
۷۷۹۷۹۹۹۳ ۹ 
کشورهای درحال توسعه. زن از جایگاه بسیار محترمى 
برخوردار است و درواقع این مرد است که برای یافتن 
همسر مناسب تلاش بسيار انجام می دھد و به همین 
جهت است که در این مناطق ۶۰ درصد از 
مراجعه‌کنندگان به اینترنت را مردها تشکیل می دھد. اما 
با این همه زنان نیز بايد (در صورت تمایل) پیامی کاملا 
روشن وهدفمند ارسال کنند. زنان نباید از عبارات دوپهلو 
بهره گیرند. مثل اينكه بگویند: «برای من مردی اهمیت 
دارد که به فعالیت علاقه‌مند باشد.» این جمله كاماد 
٣‏ 6 8 لك 
فراموش کنند که اکنون و در قرن بیست و یکم یک پیام 
نوشته شده همان اهميتى رادارد که یک مکالمه جدی در 
مورد رابطه دو نفر می تواند داشته باشد و آنها نباید با 
اين انتظار كه حرفهای جدی بايد در هنكام ملاقات 
حضوری صورت کیرد. ييامهاى اينترنتى را در شروع 
اشنایی سرسری بگیرند. درواقع شروع کار بايد با 
پیامهای اینترنتی باشد, و سپس دتبال کار با 2/۸۱ 
گرفته شود و بعد هم رابطه با وارد كردن تکست‌های 
کامل در کامپیوتر به مرحله جدی‌تری می‌رسد. 

٤۶‏ ات ار 
خود رسیده باشند که بدانند در حضور طرف مقابل و 
در مکالمه» بەمراتب بهتر از نوشتن عمل می کنند. در این 
صورت اگر ملاقات هرجه زودتر انجام كيرد بهتر است. 

ارتباطهای مضاعف 

استفاده از کامپیوتر همچنین این توانایی را در 
ا مت مت 
ارتباط برقرار کند. از آنجا که نیت در این ارتباطھا 
ازدواج و يافتن همسر مناسب است و درواقع تنها 
برای دوستی یا اتلاف وقت این ارتباطهای اینترنتی 
٦‏ ۱ كا ل عادر 
يك زمان جند مورد ييام رد و بدل شود. حتى 
می‌توان اذعان کرد كه با این روش زمان كمترى هم 
به‌هدر می‌رود. بطور كلى روانشناسان معتقدند که 
برای کسانی که در سن و موقعیت ازدواج قرار دارند. 
یک ارتباط در هفته می‌تواند کافی باشد تا سرانجام 
اب رت کر از 
ویژگی‌های استفاده از تکنولوژی حتی در مواردی 
ؤ ؤ 4ؤ 0 ٔ 7 “" 
باور که «وقت طلاست» می‌تواند کارایی بھتر و 
٦‏ ی ی را 


دو شیو ه 

یافتن مورد مناسب برای ازدواج توسط 
کامپیوتر از نقطه نظر نرم افزاری به دو شیوه معمول 
صورت می گیرد. یکی برنامه‌ریزی‌های ساده است 
95 213 
فهرستى كه دراختيار دارد مقايسه می‌کند و موارد 
توصيه شده را به شما نشان می دھد. اما شيوه دوم 
كه پیچیده‌تر و کامل‌تر هم می‌باشد علاوه بر كليه 
756٤5‏ تسا ری از مر 
رفتاری شما حتی با جزئیات درنظر گرفته و سپس 
بجای انکه فقط فهرستی از نامها را در برابر شما قرار 
دهد کامپیوتر خصوصیات شمارا با افراد مختلف 
دیگری که در سایت قرار دارند مقایسه کرده و سپس 
موارد ارجح رابه ترتیب تقدم و تاخر به شما معرفی 
می کند. متخصصان شیوه دوم را کامل‌تر و 
کم اختتا هت شتاحته اند 

چند اندرز 

برای هدفمند كردن ارتباط اینترنتی برای ازدواج 
و نتیجه‌گیری بهتر به نکات زیر توجه کنید: 

- ارتباط را طولانی نکنید: 

اجازه ندهید که ارتباط کامپیوتری بیش از حد 
به‌طول بیانجامد چرا که دلیلی برای این کار وجود 
ندارد و هميشه بايد بر این تصور باشید که دارای هدفی 
هستید و هرجه زودتر بايد به سوی آن حرکت کنید. 

متقلبین را شناسایی كنيد 

7 هد ار ای 
تا حدود ۱۰ درصد از جویندگان ارتباط يا متاهل بوده 
و یا اصلاً در فکر ازدواج نیستند بلکه مقاصد دیگری 
دارند و با اصولا قصد مزاحمت دارند. برای تشخیص 
اين افراد راههایی وجود دارد که می‌توانید سره را از 
ناسره تشخیص دهید. برای مثال اگر متوجه 
می‌شوید که طرف مقابل در برابر سوالهای جدی 
طفره می رود و یا با راز و رمز صحبت می‌کند و یا 
اطلاعات لازم را دراختیار شما نمی گذ ارد. انگاه 
مى توانيد به این نتيجه برسید که طرف قصد جدی 
ندارد. در این خصوص بطور کلی به حس خودتان 
اعتماد كنيد و اگر کوچکترین شکی در شما وجود دارد 
که طرف مقابل برای برقراری ارتباط جدى و هدفمند 
نیست. آنگاه به ارتباط هرجه زودتر خاتمه دهید. 

تصویری مناسب از خود ارائه دهید 

در ارتباط اینترنتی عکس و تصویر یکی از 
مهمترین ابزار بشمار می‌رود. بايد دقت كنيد که در 
کی که ار حو ان کت كاماد و را انكرت 
که هستید و با چهره مشخص خودتان نشان بدهید. 
دقت كنيد که چهره خشمناک و با غمناک از خود در 
تصویر ارائه نکنید. از افراط و تفریط خودداری کنید. 
مثلاً خود را با لباس ورزشی و يا شنا در تصوير 
نشان ندهید. ضمن آنکه از لباس رسمی (مثل 
ای ای رای ۶" 
هیچ وجه عکسی از ازدواج قبلی خود (در صورت 
داشتن چنین عکسی) نشان ندهید. به هيج وجه خود 
را در ميان یک گروه و یا در عکسی که بصورت 
دسته جمعی گرفته شده نشان ندهید. تصویر شما 
نباید در طبیعت» يشت درختان و يا به شکل خیلی 


بقيه در صفحه ۴۷ 


ات سرن 


هنشاء غمہق کان را سن 
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در وحود ود ان. 





مشاوره تحصیلی و تلفنی: 


أخانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۲۰ باشماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاورہ حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الى ۱۴/۳۰ 


برای انتخاب شریک زندگی 


جشمانتان را باز نگهدار ید 


كه برای دو نفر از دوستانم در زمینه ازدواج و زندگی 
مشترک بوجود امده. خیلی در این مورد محتاط عمل 
می‌کنم. دو دوستم باآنکه باعلاقه و انتخاب خودشان 
تشكيل خانواده داده بودند با عدم تفاهم 8 
ناسازگاری‌هایی که خیلی زود در رابطه‌شان پدیدار 
شد. راهشان رااز هم جداکردند و اکنون هم خودشان 
و هم خانواده‌هایشان دچار سرخوردکی و رنج و 
عذاب فراوانی هسنند. 

انطور که من از رسانه‌ها و همین دوستانم 
استنیاط کرده‌ام. بایستی در انتخاب شریک اینده 
زندگی ام بسیار محتاط و دقیق باشم و با چشمان باز 
و اگاهانه و با تفکر و بررسی کافی و به دور از 
احساسات دست به انتخاب بزنم. ايا در این مورد 

00 خانوادہ یک نهاد اصلی و اساسی هر جامعه 
است که کارکردهای مھمی را در یک جامعه به عهده 
دارد و در نتيجه برقراری روابط انسانی سالم و 
درست ميان اعضای خانواده به سلامت اين نهاد 
مهم می انجامد. درواقع سلامت نهاد خانواده يه 
سلامت جامعه منتهی می‌شود. جرا كه نخستین نهاد 
پرورش و شکل گیری شخصیت 
سلامتی جسم و روان هر فرد به نوع روایطی که 
ميان اعضای یک خانواده جریان دارد. بستگی 

همان‌گونه که برای انجام هر کاری به دانش و 
مهارت لازم برای ان کار نیاز داریم. برای تشکیل کانون 
گرم و پایدار خانوادگی نیز نیاز به كسب دانش و مهارت 
است. بنابراین توصیه می‌شود که برای بالا يردن 
در زمینه تعلیم و تربیت. روان‌شناسی خانواده و ايين 
همسرداری و... داشته و بویژه با شرکت در جلسه‌ها و 
کارگاههای آموزش خانواده به دانش و مهارت خود 
در اين زمينه بيفزاييد. 

به خاطر داشته باشيد كه در يك ازدواج موفق. 
دراك كر نان معوار قاع سيم فی سای سک 
تحصیلی» سنی» طبقاتی, مذهبى و... باشد و به‌دور از 
شتابزدگی و با بررسی همه‌جانبه و مشاوره قبل از 
ازدواج با مشاورین خانواده صورت بگیرد. الیته 
کشش و علاقه مقدماتی هم در حدی که طرفین به 
انتخاب یکدیکر گرایش داشته باشند. مدنظر است. 

دافردی راكهيراى ازدواج درنظر گرفته‌ام از خانواده 


@ Mel 








دوستان پدرم هستند. و مدتهاست که با آنان روابط 
خانوادگی داریم. از نظر وضعیت تحصیلی و فرهنگی و 
طبقاتی. همخوانی نسبی بین دو خانواده وجود دارد و 
هر دو دارای تحصیلات دانشگاهی هستیم و فاصله سنی 
بین من و آن فرد حدود شش سال است. ولی روابطمان 
در همین حدود رفت و امد خانوادگی است و تاکنون 
هیچ عشق و علاقه‌ای در بين نبوده است. 

داشما تاکنون صحبتی در اين زمينه با او يا 
خانواده‌اش داشته‌اید؟ 

6مادرميا مادر انشان از فال من و خاتوانه‌ام 
برای وصلت با دخترشان صحبتی کوتاه و مقدماتی 
داشته و نظر دختر و خانواده‌ اش نیز مساعد بوده 
است. ولی من با خصوصیات اخلاقی و خلق و خوی 
او اشنا نیستم. 

00با توجه به زمینه‌های خوب روابط دوستانه 
و خانوادگی. معمولا جلساتی برای اشنایی بیشتر با 
نظارت خانواده‌ها درنظر گرفته می‌شود و این روایط 
در صورت موافقت خانواده‌ها به نامزدی می انجامد 
که فرصت خوبی برای شناخت هرجه بیشتر با درنظر 
گرفتن همه موازین شرعی و سنتی است. 

به هرحال اگر انتخاب همسر از روی شناخت و 
بررسی و آگاهانه باشد. زمینه مساعدی برای زندگی 
صمیمانه و محبت آمیز فراهم می شود که می تواند 
با درنظر گرفتن سایر معیارهای ذکرشده به تفاهم 





ا در یک ازدواج موفق» انتخاب بايد با درنظر 


گرفتن معیارهای مهم از قبیل همترازی فرهنكى. 
تحصیلی » سنی » طبفقاتی » مذهبی و باشد 





بینجامد و از طرف دیگر تفاهم هم محبت آفرین و 
زمینەساز شكل گیری عشق و علاقه و دلبستگی‌های 
عمیق است. 

البته از نظر بسیاری از روان‌شناسان. احساسات 
شورانگیز جوانی اگر با صمیمیت و تعهد همراه شود. 
کاملترین شکل از عشق و علاقه است که در دوران بعد 
از یک انتخاب درست و آگاهانه و پرتفاهم می تواند در 
پیوند زناشویی موفق شکل بگیرد و رفته رفته به 
دلبستگی‌های عمیق‌تری منتهی شود و مسلمادر شرایط 
سنی شما و فرد مورد نظرتان زمینه مناسب‌تری برای 
پدیدار شدن چنین علاقه‌ای وجود دارد. 








مشاوره حضوری و تلفنی: 


تلفن تماس:۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 
روزهای دوشنبه تلفنی و سه‌شنبه حضوری ۱۳/۳۰۱۰ 


جكونه گریه ام را کننرل کنم؛ 


است که از شروع زندگی مشترک, هرگاه ما به مشکلی 
برمی‌خوریم و می‌خواهیم درباره ان با هم صحبت 
کنیم - که گاهی اوقات نیز کارمان به بحث کشیده 
می‌شود - من خیلی زود گریه‌ام می‌گیرد. تا جایی که 
نازکی هستم و گریه کردنم دست خودم نیست و 
نمی‌توانم جلوی ان را بگیرم. اما همسرم می كويد که 
اين حالت من او را شدیدا ازرده و اشفته می کند و 
تباید برای هر چیز کوچکی گریه كني آہایہ نظر شما 
اين حالات من مشکل روحی محسوب می‌شود؟ 

لا اینطور به نظر می رسد که بخشی از مشکل 
گریه کردنتان دارد. بخصوص هنگامی که شما 
درحال بحث كردن درباره مورد یا موضوعی برای 
رسیدن به یک نتيجه و يا راه‌حل مناسب هستید. 
یعنی شاید او كريه كردن را بهانه يا نشانه‌ای برای 
تسلط یا کنترل داشتن به موضوع و یا خاتمه دادن 
أن بحث ببیند. ان هم بدون آنکه به نتيجه مطلوبی 
رسیده باشید. در این شرایط ممکن است او مستاصل 
شود و يا از اينكه با این رفتار شما هیچگاه نتوانید به 
در او شکل بگیرد که ادم خشن و زورگویی است که 
اشکهایتان جاری شود و حتی این احتمال وجود دارد 
که اين رفتار شمارابه حساب تدبیری ریاکارانه برای 
خاتمه دادن به بحث اصلی به نفع خودتان بداند و 
درعین حال از گریه کردنتان احساس ناراحتی و 
معذب بودن بکند و نداند که واقعا بايد در ان موقعیت 

دامامن حتی در موقعیت‌های خوشحال کننده 
و پرهیجان و یا عصبانیت و غمگینی هم چنین حالتی 
دارم. بعضی از اقوام نزدیک و نیز مادرم هم مثل من 
گا سج ناد گرم انهاه شود 

لا این احتمال وجود دارد. اماقبل از آن بايد علایم. 
نشانه‌ها و يا تاریخچه هر نوع مشکل یا منبع 
در صورت لزوم مداخله درمانی انجام پذیرد. 

دیله درست استت. 

لاولى به هر حال, در شرایط فعلی بهتر است در 
کمک می کند که درباره این موضوع و نوع و روش 
بحث کردنتان در مسائل پیش امد ه و افکار و 
احساساتی که در ان شرايط برای هريك از شما ايجاد 
می‌شود. پی ببريد. كاهى نوع و روش و الگویی كه در 
بحث كردن داريد می‌تواند باعث روى دادن جنين 





اطلاعات هفتکی 


ا سعی كنيد پی ببرید که جه چیز در 
IEEE‏ 
می دهد و جرا باعث آشفتگی او می شود 





حالاتی شود. در این ارتباط می توانید محور گفتگو 
را حالت به كريه افتادن خودتان و اينكه این موضوع 
او می‌شود. قرار دهید. سعی كنيد پی ببرید که جه 
چیز در ارتباط با گریه شما همسرتان را آزار می‌دهد 
همسرتان برداشت نادرستی دارد. درک کند که كريه 
شما به جه دلیل و به منظور بیان جه چیزی است و 
او ان را چگونه برای خودش تعبیر و تفسیر می کند؟ 
همچنین هر دوی شما می توانيد سعی كنيد در 
هنگام بحث و گفتگو درباره اختلاف نظرها و مسائلی 
که پیش می‌آید. احتمال مشاجره را که منجر به چنین 
مشخص كنيد ايا عمل يا حرکت خاصی از او سر 
می زند که شما اینگونه و با گریه واکنش نشان 
می دھید؟ برای مثال به کار بردن بعضی واژه‌ها؛ لحن 
کلام و نحوه گفتن و بیان بعضی عبارات يا بلند كردن 
بتواند از این کار اجتناب کند. این خود قدم بزرگی 
برای رسیدن به يك موفقیت در بحث‌های آینده است. 
به همین ترتیب در تمام مواردی که فکر مى كنيد در 
شروع زندگی مشترک از جانب شما و یا او باعث 
تعارض و اختلاف نظر می‌گردد نیز می توانید از این 
الکو پیروی کنید. 
موفق باشید. 
مشاوره دندان پزشکی 
ان دسته از عزیژانی که از بیماری دهان و دندان رنج 
می‌برند و استطاعت مالی اندکی دارند و قادر به کاشت 


دندان؛ ارتودنسسی: جراحی لثه و دندان هعصتوعی 
نمی باشند می‌توانند با روابط عمومی مجله و یا روزهای 
چهار شنبه از سباعت خ ابا تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
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از مجموعه رفتار و برخورد مثبت 


نویسنده: کریمی گرین 


سا © ۰0 
اصول ينج كانه موفقیت در 
سال جدید 

به محض آنکه پا به سال جدید می‌گذاریم. 
میلیونها تصور و آرزو برای آغاز سال به ذهن‌مان 
خطور می کند و این درواقع یک پیروزی سالیانه برای 
«ترس» است. جرا كه اين واژه (ترس) باز هم بر زندگی 
مردم سایه انداخته و جلوی هرگونه تغییر مثبتی را 
در زندگی انها خواهد گرفت. 

به‌طور کلی «ترس از تغییر» مانع اصلی و عمده 
غلبه بر شرایط حاضر است و میلیونها نفر هم هستند 
كه از تغييرها بسیار بیمناک و هراسناکند و از ان چون 
کی بو هی کت بای ات نم 
روش برای افزایش رشد و پیشرفت در زندگی ارائه 
می‌گردد که با به کار بستن این الگوها سال جدید. 
سالی خواهد يود که زندگی‌تان را در مسير و جهتی 
بهتر و مثبت تر تغییر يابد. 

.١‏ قاطعانه تصمیم 
اگر تصمیم دارید خودتان 
را مثل یک کرم ابريشم از 
تغييرات پنهان کرده و كنار 
یکشید. به هیچ کدام از 
رویاها و ارزوهایتان 
نخواهید رسید. تغییر. شما 
راه‌حل رشد و پیشرفت 
انیس انم سنا کار 
بزنید و خودتان را از آن 
رهایی بخشید و درهای 
موقعیت های جدید را که 
تغییراتی بدنبال خواهند 
داشت. به روی خود 
۲.اکنون شما آماده یک 
تصميم كيرى قاطعانه هستید که نحوه زندگی‌تان را 
انتخاب کنید. حداقل یک ساعت در طول روز. درباره 
تغییرات. ایده‌ها و نظریاتی که در زندگی‌تان مدنظر 
دارید فکر کرده و آنها را روی یک کاغذ منعکس کنید. 
با این کار تفکرات جدی و مهم با جزئیات بیشتری 
امکان تمرین و مداومت دارند. این را یدانید که درون 
ذهن شما جايى وجود دارد که بذرهای تغییر و تحول 
کاشته و بذرافشانی می‌شوند. يس هر کاری که 
مى خواهيد انجام دهید بايد در درجه اول از روی تفکر 
واه واشت 

۲ یکبار تصميم بكيريد كه خواستههايتان را 
هدف كذارى كنيد. اين كاملا حياتى و ضرورى است 
كه كر ای اعد افنات ارری كاعد او رنه و اخهاراانة 
نفع خود شكل دهيد. اهداف درواقع قالب هاى 
ساختمانی روياها و ارزوهايتان هستند و شما در یک 
زمان مشخص فقط به یک قالب از آن ساختمان که 
همان رویاهایتان باشد نايل خواهید شد. ترسیم و 
مشخص كردن جشم انداز نهایی و اجرای ان متناسب 


ينج روش ابجاد تغییر ات مشت در زندگی 


مترجم: رضا دستجردی 


با علاقه‌تان و جریان مورد نیازی که درپیش است 
يك ايده خوب و مناسب است. 

۴۔ زمان برای اجرا. هميشه و همواره این نظر 
وجود داشته که هرجا که ترس بیشتر می شود. 
آرزوی میلیون‌ها نفر هم به باد خواهد رفت. يس به 
اين ترس‌ها توجه نکنید. شجاعت تان را به كار گرفته 
و عزم‌تان را جزم انجام کارهایتان کنید. یک روش 
عالی و مناسب برای انجام این کارء گذران یک ساعت 
در روز برای کار بر روی اهداف اولیه است. از این او 
تسا تد ای ا شیرات کرک که 
است که اعتماد به نفس و توانایی‌تان را به منظور 
تغییرات بیشتر و بزرکتر افزایش خواهید داد. 

۵ تصور كنيد که این ترس تا به هميشه ادامه 
خواهد داشت و شمارا از صورت دادن تغییر در هر 
لحظه بان كواهن داشت همین حال صميو قاط 
بگیرید که اجازه ندهید این ترس جلویتان را بگیرد. 
ترس فقط یک جا وجود دارد. آن هم فقط در ذهن‌تان. 


اگر تصمیم دارید خودتان را مثل 
یک کرم اپریشم از تغییرات پنهان 
کرده و كنار بکشید. به هیچ کدام از 
رویاها و ارزوهایتان نخواهید رسید 











سال جدید سال پیروزی بر ترس را آغاز كنيد و ان 
زندگی را که واقعا می‌خواهید. شروع نمایید. 

انهایی که به ارزوهایشان می‌رسند همه در یک 
چیز با هم شریکند. آنها هم اول کار می ترسیدند ولی 
جرأت. شهامت و عزم راسخ رابرای پیروزی بر ترس 
داشتند. شما هم می توانید بر ترس پیروز شوید و 
زندگی‌تان را متحول کنید. 

امسال می‌تواند همچون سالهای گذشته باشد یا 
به راستی سال شمایی باشد که قدرت و توانایی 
انتخاب کیفیت و چند و چون زندگی‌تان را دارید. از 
توان و نیرویتان استفاده کنید. 


ھی کہ 





- باز هم فوتبال کلانتر... باز هم استقلال و 
پیروزی... باز هم کرکری خواندن هواداران و باز هم 
دعوا و جنجال... تورو خدا دیکه اینطور پرونده‌هارو 
نه من واگذار تكن كلاندر.. 

٠‏ اينهارا استوار کریمی كه از اتاق بازپرسی بيرون 
امده بود يكسره گفت و نفس تازه كرد و رو به محسن 
ادامه داد: 

ی رنه 
جه خاکی توی سرم بریزم؟! 

اما محسن که از صبح آن روز سرحال بود - 
بابت پسری که خدا نصیب وی کرده بود - و فرصتی 
كير نیاورده بود تا سربه‌سر استوار بگذارد. از اين 
مجال بهره برد و اول چشمکی به من زد و سپس 
همانطور که از لابلای پوشه‌های روی میزش. 
برگه‌های تعهد «مخصوص دعوا و زد و خورد» را 
بیرون می‌کشید. رو به کریمی کرد و گفت: 

NE +۴‏ 
خودم ده مرتبه به كلانتر گفتم اینطور پرونده‌هارو 
٤٥‏ ای ایکا 
یک پیرمرد دیگه اعصاب نداره که بخواد بایت ابی و 
قرمز بازپرسی کن خودت قبول داری؟ 

اد ات اه متا 
زيرجشمى نگاه کرد و گفت: ۱ 

aE‏ سر نگذار محسن كه اصلا حوصله 
ندارم يكدفعه ديدى زدم چشم و جارت رو درآوردم 
- و بعد كه محسن خندید. كريمى خطاب به من ادامه 
داد - آخر من به کی بگم يك يدر و دختر با ۲۰ سال 
فاصله سنی, بر سر این دوتا تيم باهم اختلاف دارند... 
يدر ۴۸ ساله است و قرمزء دختر ۱۹ ساله و ابی... اون 
وقت اين يدر و دختر وقتى بحث فوتبالشون بالا 
مى كيره طوری با هم می جنكند - و البته نه 
ھ۹ E‏ 
شذن... 

استوار می گفت و من و محسن هاج و واج نگاهش 
می کردیم؛ من خودم همه شکل دعواهای آبی و 
قرمزرو دیده بودم جز اينكه بین پدر و دختر رخ بده! 

۶۳ ئ۹۷ " 
هر دویشان تعهد بگیرد تا دیگر با هم دعوا نکنند و 
رهايشان کند. بيشتر از این كارى نمی شد كرد! و اين 
يعنى تكرار دعوا در اینده‌ای نهجندان دورء به همین 


م۷ ضا 69-۳۳۲۸ 


دلیل فکری به ذهنم رسید و گفتم: «استوار صبر کن. 
اگر می‌خوای این يدر و دختر هر دو ماه یکبار اینجا 
پید اشون نشہ الان که میری توی اتاق به «دختره» 
بكو آزاده و می‌تونه برہ اما وقتی در مورد پدرش 
سوال کرد. بگو که پدرش‌رو بازداشت و فردا راهی 
داد گاهش می‌کنی و بعد طوری که نفهمه که این 
قضیه مصنوعیه. حاليش كن که پدرش بايد چند 
ماهی بره زندان... و موقعی که دختره به دست و پات 
افتاد. ازش يك تعهد کتبی بگیر که اگر یکمرتبه دیگه 
بینشون دعوا بشه. پدرش رو زندانی می کنی... برو 

استوار شانه ای بالا اند اخت و رفت داخل اتاق. 
مرا شنیده بود. چرا که تا تلفنش قطع شد. گفت: 
«مطمئنم که اين طرح شما می‌گیره...» 
و پدر و دختر از آن در خارج شدند. استوار به ما که 
محسن نبودی ببینی که دختره وقتی فهمید قراره 
پدرش بیفته زندان. چطوری به هرچی فوتبال و 
فوتبالیست و قرمز و ابیه. دری و وری كفت و فحش 
داد و بعد هم چنان گریه کرد که این بار نوبت پدره 
بود که دخترش رو دلداری داد و درنهایت هم از 
دختره تعهد گرفتم که اکر یکبار دیگه پاشون به اینجا 
باز بشه باباش رو بفرستیم زندان! و بعد هم ازادشون 
کردیم. 

محسن در همین حال جواب تلفن را داد. يشت 
خط گروهبان پورهمت بود که گزارش یک خودکشی 
را داد. خودکشی ای که می‌توانست یک قتل باشد: 
سروان... نزديك به چهار ميليون تومان يول توى 
لياسهاشه.. معلومه كه طرف. حرفه ای بوده که به 
اين قشنگی اون همه پول رو توی استر کت و 
شلوارش جاسازی کرده بوده! 

کروهبان پورهمت گزارشش راکه داد. سه نفری 
راهی محل شدیم. من و استوار و محسن. 

0 

جوان خوش تیپ و خوش قيافهاى بود. انقدر 
گروهبان گفته بود می خورد - درحالی که ۲۰ سال را 
شیرین داشت. از بالای یک ساختمان ينج طبقه به 
کف خیابان سقوط کرده بود. یک ساختمان تجاری 
که در تمام طبقاتش پر بود از مغازه. رو به محسن 


کردم و گفتم: «اولین احتمال 
يا مرحوم - از جذنين 
ساختمان شلوغی به پایین 
يرت شدہ اگر احتمال ہد ھیم 
كه خودکشی نكرده باشه. 
يعنى به قتل رسيده! يس بايد 
او را به زور بالا برده باشند. 
درصورتى كه يورهمت 
کت عافد با او یہ 
ندیدن که باسروصدایا زور بالا رفته باشند. اما اینها 
یک روی سکه است. امکان داره قتل باشه. ولی در 
زمینه ای دیگر - و بعد كنار جنازه نشستم و ادامه 
دادم - پزشک قانونی الان میرسه و کارمون سخت 
ميشه... يس تا نيامدن خوب لباسهاش رو بگرد و ببین 

07 0 رک 
رامین... متولد تھران. پس از ان محسن با وسواس و 
دقت زیاد لباسهای متوفی را جستجو می کرد تا 
مدركى برای پزشکی قانونی از بین نرود. من نیز خيره 
دست و پا و سر و صورت جنازه بودم که چیزی 
توجهم را جلب کرد روی دست چپ جنازه» درست 
دين دو انگشت شصت و انگشت اشاره‌اش, رنگی آبی 
به چشم می خورد. چیزی شبیه به یک پودر ابی که 
روی دو انگشت ريخته يا مالیده باشند. خواستم نظر 
و گفت: «نگاه کن کلانتر از توی جیب بغل کت این 
بنده خدا چی پیدا کردم. «منگوله سند»! از همین 


^ 


حق با محسن بود. خوب که به داخل جیب 
متوفی دقت کردم» علت وجود «منگوله سند» را 
فهمید ح؛ طاهرا اک تن متول نا حور 
«گردشده» داخل جيب بغل کت متوفی قرار داشته و 
احتمالاً توسط خودش یا فرد و افراد دیگری با عجله 
و شاید هم با خشونت بیرون کشیده شدہ اما از 
اون جایی که بعضی کت‌ها یک دکمه داخل جيب 
بغلشون دوخته شدہ احتمالاً نخ این منگوله که 
مربوط به يك سند قدیمی و کهنه بوده و پوسیده 
شده. كير کرده به اون دگمه و چون اون نخ پاره شده. 
مت لا از داح سر سک یہ نات ۱ 

این توضیحات را به محسن دادم و گفتم که 
منگوله را با خودش بیاورد. و بعد رنگ آبی روی 
دست چپ جنازه را به او نشان دادم و پرسیدم: 
«می دونی این رنگ یا پودر چیه؟» 

محسن که پیدا بود که در ذهنش دارد دنبال چیزی 
می‌گردد» سرانجام بادش آمد و گفت: «فهمیدم کلانتر... 
اين رنگ مربوط به نوعی كج است که مخصوص بازی 
بیلیارده... تكهاى کچ که داخل یک جعبه به زوایای یک 
قوطی کبریته و بیلیاردبازها معمولاً هنكام بازی اون 
گچ‌رو می‌مالند سر چوب بیلیارد تا سر نخورہ ولی 
بعضی از بیلیاردبازهای حرفه‌ای اون گچ‌رو روی آن 
دستشون که تکیه‌گاه چوب ميشه می‌مالند تا چوب 


روی انگشتشون ليز نخورها» 


اطلاعات هنتعی 


توضیح محسن جالب بود و از او پرسیدم: 
«بیینم آقای بیلیاردباز. این گچ معمولا تا جه مدت 
روی دست می موته...؟» 

- خیلی که بماند نیمساعت تا سه ربع! 

پاسخ محسن نیمی از راہ پیدا كردن سرنخ را 
دستمان داد: «پس متوفی حدود نیمساعت قبل از 
مرکش - و شاید هم چند دقیقه قبل - در یک باشگاه 
بیلیارد مشغول بازی بوده!» 

ماشین پزشکی قانونی از راه رسید و دکتر از آن 
پیاده شد و تا چشمش به من افتاد گفت: «وای بدیخت 
شدم... الان شروع می‌کنی کلانتر» یک چیزی به ما 
بكو دکتر... / یک سرنخ به ما بده... / و... کلانتر من از 
دست تو چیکار کنم...» 

دکتر اینها را با خنده ككفت و مرا در اغوش کشید: 
«مرد. تو انگار خیال نداری که پیر بشی...» 

چند ثانیه ای با دکتر حرف زدم و او که می دانست 
قبل از انتقال جنازه به پزشکی قانونی بايد «چیزی» 
به من بگوید. يس از حدود بيست دقيقه معاینه اولیه. 
ادامه سرنخ رابه من داد! دکتر گفت: «یک چیز جالب 
متوجه شدم کلانتر... اولا كه اين بابا قبل از اينكه يرت 
بشه پایین. حسابی کتک خورده بوده وانگهی؛ 
مقتول‌رو با یک وسیله خاصی کتک ور با چیزی 
مثل يك سنك کرد که هم به سرش ضربه زده‌اند و 
هم به دست و کمرش, تا جایی که چند تا استخوانش 
هم شکسته... یک وسيله گرد و کوچک و سنگین...» 

- مثلا یک توب بیلیارد... درسته دکتر؟ 

- آفرین... خودشه کلانتر... آفرین. 

- آفرین مال محسنه دکتر... از کمکت هم ممنونم... 

دکتر خداحافظی کرد و رفت و من به محسن 
گفتم: «حالا بكو کجا بايد بریم؟» 

- به نزدیکترین ن باشگاه بیلیارد... 

- نه بابا... تو حسایی دیکه اوستا شدی... انگار ما 
دیگه بايد لنگ بندازیم... 

محسن خندید و به زور «بازوی» مرا بوسید و 
سپس از چند جوان که جلوی آن ساختمان تجاری 
ایستاده بودند پرسید «خب جوونمردها... نزدیکترین 
باشگاه بیلیارد به اینجا کجاست؟» 

نکن از آنها كه موهایش را مدروز زده بود گفت: 
«درست يشت همین ساختمان. در خیایان بغلی...» 

محسن خواست تشکر کند که اين بار من 
پرسیدم: ((ببيئم بچه‌ها فکر می کنین از پشت‌بام این 
ساختمان به د e‏ باشگاه بیلیارد 7 داره؟» 

پاسخ ان مثبت بود. اما یکی از آن جوانها 
گفت: «انگار شماها خیلی عطش بازی بیلیارد دارین؟» 

خندیدم و از انها دور شديم و به محسن گفتم: 
«معما داره حل ميشه... اگر مقتول توی همین باشگاه 
بازی می کردہ احتمالاً از يشت بام آنجا آوردنش 
اینجا...» 

داخل باشگاه پر بود دود سیگار و سروصدای به 
هم خوردن «شار»ها - نام توپهای بیلیارد «شار» 
است - و حرف زدن جوانهاء یکسره به سراغ رئيس 
باشگاه رفتیم و گواهینامه مقتول را که از جیبش 
بیرون آورده بودیم نشان دادیم و محسن با اشاره 
به عکس پرسید: «این بابارو اخرين بار کی اینجا 
دیدین؟ خوب دقت کن؟) 

صاحب باشگاه که از ان «لات»های قدیمی بود 
گفت: 

- دقت نمی خواد... از ظهر اینجا يود و بازی می کرد. 
ایا اعد قل عرد و مراك ر ا رس 


اطلاعات دنکی 


بیرون, که کورش - صاحب همین عکس - برنگشت. 
قاری کات 

کلت کمری اش را بیرون آورد و گلنگدن آن را ۔ 
مخصرها - پرصدا کشید و فریاد زد: «تکون بخورين 


اگ می کک 


أن سه نفر که بین ۲۰ تا ۴۵ ساله می‌آمدند» درجا 
KEL‏ 

O 
محرز شده که تو و اون رفیقت رامین رو کشتین...‎ 
الان هم فقط دنبال انگیزه‌تون هستیم. وگرنه‎ 
خرمتوخ کہ مشخص شدھے‎ 

هنوز حرفم تمام نشده يود كه محسن - طیق 
قرار قبلی - با عجله وارد اتاق شد و بدون اينکه به اين 
متهم توجهی بکند به من گفت: «کلانتر این رو دیکه 
ولش کن... رفیقش اعتراف کرد... میگه اون فقط 
همرآهشون بوده و قاتل همین اقای محترمه که اینجا 
نشسته... الان هم رفیقش داره همه چیزرو تعریف 

- نه... لعنتی دروغ میگه... به خدا من کاره‌ای 
نیستم... من اصلا کیومرث رو نمی شناختم... خود 
عوضی اش از اون جایی که رامین و کیومرث قمار 
می کردند به من تلفن زد و گفت برم دم خونه کیومرث 
و این يارو - رامين - رو تعقیب کنم... 

چشمکی به محسن - که نقشه‌اش كرفت - زدم. 
ع جوم 7 «خیلی خب 
دوست عزيز... بازى ديكه تموم شد... رفيقت اعتراف 
كرده كه همه جيز زیر سر تو و كيومرث بوده و اون 
اصلا توى كشتن رامين نقشى نداشته!» 

نفر دوم نيز بازى خورد و فرياد كشيد: «اين 
حرومزاده داره دروغ میگه... من از اولش هم مخالف 
قتل بودم. ہھمیش ‏ ی 
زد توی سر رامين و بیهوشش کرد.. 

وج ھپ تو ےی ہت 
ان دو همه جيز را روشن کرد؛ «کیومرث یکی از 
قماربازهای حرفه‌ای بود که هميشه رامين - مقتول 
- را توی بیلیارد می‌برد. تا اينكه دیشب رامین به 
کیومرث پیشنهاد قمار با «پاسور» را می‌دهد؛ پوکر! 

ولی کیومرث اشتباه می‌کند که اين بازی را راہ 
فوق العاده حرفه ای که در هر دور بازی یادش می ماند 
به خودش بیاید. تمام يولهايش را می‌بازد. هرجه که 
داشته. در نتیجه ماشین و خانه را گرو می‌گذارد و 
انها راهم می‌بازد. کیومرث. اما هنوز هم ميل به بازی 
داشته. با اين اميد که باخته هايش رادربیاورد. بدترین 
و كثيف ترين قمار زندگی اش را انجام می‌دهد. 
کیومرث زنش را گرو می‌گذارد تا بازی کند. رامین 
ایتدا بازی نمی کند. جا می زند. اما کیومرث او را تهدید 
می‌کند و رامین نیز قسم می خورد که اگر ببرد هیچ 
چیز راپس ندهد! هيج چیز را!!و ان دست راهم می‌برد. 
کیومرث زنش را می‌بازد! رامين آماده رفتن که 
می‌شود به کیومرث می‌گوید: «زنت رو باختی»! 


5 أه ذاين 


ادامه دارد 


بقيه از صفحه ۱۳ 


دیوید در هنگام ترک آنت. بشدت از رفتار بن 
چ ہت ہدج تحت 
eT‏ تحت 
فکر مانند برق از ذهن او گذشت. او خودش هم از 
این فکر تعجب می‌کرد. اما احساسی در درون او 
به‌گونه‌ای بن را با قتل پاتریشیا مرتبط کرده يود و 
این احساس لحظه‌ای او را راحت نمی‌گذاشت تا 
کا كه هنوز كيلومترى از خانه انث فاصله 
9 سس ,, 
برابر تعجب شدید آنت از او در مورد اينكه آیا 
شوهرش صاحب عصای دستی کلفت و يا تکه 
چوب محکمی که هميشه با خود حمل کرده باشد. 
می‌باشد يا نه. سوال کرد. آنت هم که در ان لحظه 
به شدت از رفتار بن ناراحت بود بدون اينكه دلیل 
سوالهای دیوید را دريابد. با بی‌تفاوتی به دیوید 
كفت که شوهرش صاحب یک چوب بيس بال است 
كه از دوران دانشگاه ان را با خود دارد و خیلی هم 
به ان علاقه‌مند است. 


دیوید که می‌دانست چوب بیس بال 


گذ اشته بود. دیوید به سرعت چوب را به اداره پلیس 
پرونده قتل پاتریشیارابه او نشان دهند. رئيس پلیس 
دنا سر تی ری ات جات کے 
از ذهن او خارج نشده بود. به سرعت دستور داد تا 
sS‏ 
بود در كنار بدن او دیده می‌شد. اما این تکه انقدر 


کوچک بود که پلیس چندان بهایی به آن نداده بود. 


با این حال دیوید زمانی که آن تكه را روى چوب 
بيس بال متعلق به بن قرار داد و اتفاقا ان تکه دقيقا 
روی یک قسمت سه سانتی‌متری و جدا شده از 
چوب بيس بال منطبق شدہ انگاه ناگهان اه از نهاد 
همه برامد. رئيس پلیس درحالی که سعی می کرد تا 
خونسردی خود را حفظ کند. به دیوید كفت که مقوله 
۸ هنوز باقی مانده و اتفاقاً 0-۷-۸ مربوط به 
خون تمام افسران پلیس در پرونده انها وجود داشت 
و اگر 0-۸-۸ مربوط به بن هم با ٥-۸-۸‏ که از لکه 
خون قاتل بدست آمده مطابقت پیدا می کرد, انگاه 
دیگر شکی وجود نداشت ےد کات سوت 
می‌شد و عقده‌ها و مشکلات روحی بن که بیشتر 
انگیزه برای قتل نکته‌ای قايل توجه نشان می داد. و 
علاوه بر ان عنصر تجاوز هم می‌توانست به پیروی 
از همین عقده باشد. 

چند دقيقه بعد هم زمانی كه پرونده بن گشوده 
شد و 0-۱-۸ دفيقا با قاتل مطابقت داشت ت آنگاه رئیس 
پلیس بی‌درنگ دستور بازداشت يبن را صادر گرد 

روز بعد همه فامیل در خانه اسکویل به گرد هم 


آمده بودند. درحالی که همگی احساس می‌کردند 


بار بزرگی از شانه‌هایشان برداشته شده است. 
همسر دیوید هم زمانی که ميز غذا را چید. برای 
۶٤۷١۷۷٣٣‏ ““ س۹ ۶۶۰۱١۶۰۱۹۱۹‏ 
خودداری کرد. سرانجام ھمگی مرگ او را يذيرفته 
بودند و از ان يس فقط سعی می کردند تا خاطرات 
خوش مربوط به ياتريشيا را در ذهن مرور کنند. 

El 
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درس زندگی 


تصمیم گیری آسانی نبود! بين اين دو بچه 
یکی را بايد می دادم به خواهر شوهرم... برای 
چهارمین بار زایمان کرده بودم و این بار بچه‌ها 
دوقلو بودند و هر دو دختر... سه دفعه قبل هم 
خد آوند به من سه دختر داده بود. اما خواھر 
شوهرم بعد از پانزده سال که از ازدواجشان 
می‌گذشت هنوز بچه‌دار نشده بود. همان موقع 
که فهمیدم باردار هستم به خواهر شوهرم گفتم: 

- اين یکی بچه را می‌دهم به تو... 

زن متدین و خوبی بود و مطمئن بودم بهتر از 
خودم بچه را بزرگ می کند. ارزوى داشتن بچه 
را از دست داده بود. همه چیز داشت جز یک بچه 
که به زندگی اش روح تازه بدهد. حالا بچه‌ها به 
دنيا امده بودند. دوتا دختر مثل دوتا فرشته... 
نمی‌توانستم بین آنها یکی را انتخاب کنم. از این 
پيشنهادم پاک پشیمان شده بودم. اما 
نمی توانستم زیر قولم بزنم. یکی از اتاقهای 
خانه اش را پر کرده بود از اسباب‌بازی و لباسهای 
زیبای دخترانه. شوهرم هم اصرار داشت که بچه 
را به او بدهم. بالاخره یک روز گفتم: 

- خودتان انتخاب کنید. 

واز اتاق بیرون زدم. دوقلوها مثل سیبی بودند 
که از وسط نصف کرده باشند و خواهر شوهرم 
بدون اينكه تردیدی بکند. یکی از انها را با خودش 
درد. 

دلم بدجوری گرفته بود ولی به خودم دلداری 
می‌دادم که حتما این بچه سعادتمند می‌شود و... 

سالها گذشت. خواهرشوهرم دیوار به دیوار ما 
زندگی می کرد و هر روز شاهد بزرگ شدن این بچه 
بودم. بچه‌ها که بزرگتر شدند. همه با تعجب به آنها 
نگاه می کردند و خیلی زود فهمیدند که اين دو خواهر 
هستند. هرچند که در دو خانه بزرگ شده‌اند.... 

۶ٰ۷ ٔٔ 9 
کات من فد ال 
فوت کرد و تنها مونس عمه اش بود. سميرا هم 
كنار خواهرهای دیگرش شاد و خندان بزرگ 
می‌شد و تصمیم نداشتم اين موضوع را از کسی 
پنهان کنیم. اما بچه‌ها هرجه بزرگتر می شدند 
سوالهای عجیب و غریب می كردند. تا اينكه یک 
روز سارا از من پرسید: 

- هیچ وقت دلتان نمی سوخت که به من شير 
ندادید و فقط به سميرا شير خودتان را دادید؟ 

چیزی در قلب من چنگ انداخت اما جوایی 
٦‏ ک ی رت ار 
حسرت می‌خورد. او همه امکانات راداشت و هیچ 
وقت حسرت چیزی رانداشت. اما سميرا يايد همه 
چیز را با خواهرهایش تقسیم می كرد و حتی در 
>1 ری و 
غرغر می کرد و می‌گفت: 

- كاش من شانس و اقبال سارا را داشتم و 
اه و 

اين حرفها تلخ بودند و هيج کس نمی‌دانست 


بر من چه می کدرد. 


@ CM. 





یک نوع بغض می دیدم و نوعی خشم که انگار مرا هرگز نمی توانست ببخشد 


خواهرشوهرم دلش نمی خواست من در امور 
تربیتی سارا دخالت کنم و او را همانطور که 
دوست داشت تربیت می‌کرد. به او اجازه نمی داد 
با دوستانش رفت و آمد کند و تقریباً از همه 
تفریحات محروم بود. حتی وقتی دانشگاه قبول 
شد و بايد به شهرستان می‌رفت. خواهر شوهرم 
قبول نکرد و وادارش کرد باز درس بخواند و در 
تهران ادامه تحصیل دهد... دلم برای سارا 
می سوخت ولی من حق اظهارنظر نداشتم و در 
نگاه سارا هميشه یک نوع بغض مى ديدم و نوعی 
+٣‏ ۹۶ ل( 

سارا بيست ساله يود که خواستكارها به 
خانه عمهاش می آمدند. دلش نمی خواست شوهر 
خر ار رس خر 
زودتر شوهر کند و بچه‌دار شود. بالاخره وادارش 
کردند با پسر دیپلمه‌ای ازدواج کند. دیگر طاقت 
نیاوردم. رفتم خانه خواهرشوهرم و دست سارا 
را گرفتم و آوردمش پیش خودم. نمی دانيد جه 
شد ال شا کر شال 
با اشک و خون خوابيده بودم. سخت كيرى هاى 
خواهرشوهرم هر چند از سر دلسوزی بود. ولى 
من می ديدم که دخترم روزبه روز پژمرده تر 
می‌شود. همه خانواده به این کار من اعتراض 
کردند ولی من آهمیت نمی دادم. خود سارا هاج و 
واج مرا نگاه می کرد و باورش نمی‌شد که من 
کر 8 ٔ ٔ اش ی 
دنبالش. گفتم نه, ۲۰ سال دخترم را به تو دادم 
دیگر بس است. داری مجبورش می‌کنی شوهر 
کند. مجيورش کردی در رشته‌ای ادامه تحصیل 
دهد که دوست ندارد. خت اجاره ندارد با 





دوستانش به سینما برود... نه نمی‌توانم طاقت 
بیاورم و او را غمگین ببینم... 
خواهرشوهرم حسابی خشمگین شد. به 
نظرش بهترین تصمیمات رابرای سارا گرفته بودا 
اما به نظر من همه چیز بدترین بود... 
خواهرشوهرم سارا را صدا زد. به او كفت که بين 
من و او ١پ‏ کند... طفلک دختر 
صورتش سفید شده بود و می‌لرزید. می‌دانستم 
عمه اش را دوست دارد و از طرفی کنار 
خواهرهایش احساس خوشبختی می كرد ولی 
٤‏ 0+ 9 8 9 ۳۰ 
سب بر تب تاعاس ال 
2 2 و کر ۰ 
جه بكند اما بالاخره تصميم كرفت چمدانش را 
جمع كند و همراه عمه اش برود. باورم نمی شد. او 
:7 ادس اما اسيك 
TET‏ ۱۰ ات 
صورتم را بوسید و گفت: 
- ۲۰ سال منتظر همین بودم که یک روز شما 
دست مرا بگیرید و بیاورید پیش خودتان... 
احساس می‌کنم مرا به اندازه بقیه بچه‌ها دوست 
دارید و از سر اضافه بودن مرا به عمه نسپرده‌اید. 
آمروز عشق و علاقه را در چهره شما ديدم و همین 
برایم بس است... من با عمه خوشبختم و می‌دانم 
که او چقدر دلواپس اينده من است. زندگی كنار 
او آنقدرها هم که بهانه‌گیری می کردم بد نبود... 
و سارا با لبخندی که هرگز در چهره‌اش ندیده 
لا 


اطلاعات هفتكى 


مشاوره خانوادگی: 
بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
ينج شنبه مشاوره‌حضوری ازساعت ۱۷15۱۴ 
با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





پرسش: 


خواهران غریب 

دختری ۲۸ ساله هستم که 
تحصیلات لیسانس دارم ولی 
مشغول به‌کار نیستم. چرا که قبلا در 
جایی مشغول بودم و به دلیل اينکه 
سازکاری با همکاران ندارم و مرتب 
با آنها بحث می کنم, مجبور به ترک 
ولی با هیچکد امشان نمی‌توانم به 
توافق برسم. چون انها مرا دختری 

البته شاید هم حق دارند. چرا که 
وقتی در یک جمع می‌نشینم. خیلی 
کم حرف می زنم. در طول تحصیل 
هم مشکلات زیادی داشتم به‌طوری 
که در امتحانات دچار اضطراب 
شدیدی می شدم و در نثيجه 
نمی توانستم از عهده امتحانات برآیم. 
در خانه نیز هميشه با خواهرم که 
هفت سال از من بزرکتر است مشکل 
دارم و مرتب با ھک دحا 
لجبازی و قهر هستیم. > به طوری که 
يدرو مأدرم ہیی شدهاند. اليته 
داشت و پدر و مادرم با مخالفت شدید 
کردند از آن تاریخ به بعد او از همه ما 


تنفر بيدا کرده و با هیچکس در منزل 


رابطه خویی ندارد. 


در ضمن يدر و مأدر من خیلی با 
هم دعوا دارند و من از بچگی شاهد 
دعواهای شدید انها بودم که تا مرحله 
مصالح کوتاه می آمدند. من فرزند 
دوم خانواده هستم و یک برادر 
کوچکتر از خودم دارم که بسیار 
مورد توجه پدر و مادرم است. خیلی 
دوست دارم مثل بقیه دخترهای 
همسن خودم تشکیل زندگی بدهم. 
ازدواج کنم. ادامه تحصیل بدهم و 
مشغول به‌کار شوم. متاسفانه 
نمی توانم. خواش می کنم 


با تشکر: م -ک از تهران 


اعات منت 


تفکیک آینده و گذشنه 

0 سرکار خانم م - ک از تهران: 

انجه كه از خواندن نامه شما دستگیر من شد. 
اين واقعيت است كه درون ذهن شما آشفته بازارى از 
شما هنوز به دوران تحصيل خود (البته در ذهن) 
می اندیشید و مشکلات ان دوره را مرور می كنيد ويا 
مشکلات بین پدر و مادرتان را از گذشته به ياد 

می آورید. درحال حاضر هم با خواهر خود مشکل 
داريد و مرتبا با او به تضاد می رسید و سرانجام در 
مورد آیندہ هم سراسر در اضطراب به‌سر می برید و 
خود رادر بیست و هشت سالگی, در شرایطی مشاهده 
با چنین آشفتگی در ذهن. هیچگاه به آرامش 
نمی رسید و زمان ان رسیده که به ذهن و تفکرات 
خودتان نظمی بدهید. 

در اینجا بايد یک‌به‌یک به مشکلاتی كه ذهن شما 
رافراگرفته بپردازيم. اولا در مورد تحصیل, بايد بگویم 
که شما دیگر کارتان را به پایان رسانده و موفق به 
فراگیری تحصیلات عالیه شده‌اید. يس به هيج وجه 
لازم نيست که مرتباً به دوران ن¿ تحصیل بازگردید و 
در مورد امتحانات و اضطراب ناشی از آ سو 
درحقيقت کار كردن در مورد یک اضطراب ١‏ 
اضطراب را به شما بازمی گرداند. اصولا بياييد در 
مورد گذشته به غير از مواردى که بسيار لازم باشد. 
فكر نكنيد. گذشته فقط قرار است كه چراغ راه اينده 
باشد و قرار نيست كه راہ آیندہ را نيز كدر كرده و به 
كمراهى کمک كند. شما در سالهاى بيست زندگی خود 
هستيد يعنى اينكه برای شما آینده اهميت بهمراتب 
بیشتری نسبت یه گذشته دارد. ضهنا شما دیگر یک 
کودک خردسال نیستید که مدام به مشاجره يدرو 
مادر بیاندیشید. البته از نقطه نظر ریشه‌یابی مسائل 
می‌توان پذیرفت که مشاجره يدر و مادر در دوران 
کودکی تا حدودی آرامش را از شما گرفته و این 
اضطراب برخی اوقات برایتان تداعی شده است. اما از 
آنجا که می‌خواهید اين اضطراب را فراموش کنید. 
بهتر است تا قدری در مورد روابط خود با دوران 
کودکی تجدیدنظر كنيد و حداقل اينكه کمتر ماجراهای 
اضطراب اور را در ذهن خود مرور نمایید. 

مشکل اصلی 

اما من می‌دانم که مشکل اصلی شما درحال 
می کنم؛ یکی مشکل رابطه ای است که به دلیل 
ناسازگاری با خواهرتان پیش می اید و دیگری 
اضطراب شما از اينكه مبادا از سن ازدواج عبور کنید. 
در مورد مشکل شما با خواھرتان, با توجه به اينكه 
دو دختر بزرگسال مجرد هستید - یکی ۲۸ ساله و 
دیگری ۵ ساله - و هر دو هم در خانه مادری زندگی 
می‌کنید. پیش آمدن اختلاف عقیده یک امر طبیعی 
به‌شمار می رود. بخصوص اینکه هر دو ذ نیز از نظر 
امو ازدواج که از نظر دخترها یکی از مھمترین وجوه 
در مورد سرنوشت انها محسوب می‌شود. با شرایط 
مضطرب کننده ای رویرو هستید. حال با توجه به 
موارد فوق هر دوی شما از نقطه نظر سیستم اعصاب 
بسیار حساس شده‌اید. یعنی اينكه مصونیت سیستم 
اعصاب و مقاومت در برابر مشکلات در شمابه حداقل 
رسيده است. در نتیجه کوچکترین اختلاف عقیده در 





راہ تاه ماشدك و قراو تست كه 
راه آیندہ را نيز كدر کرده و به 


موارد بی آهمیت. هر دوی شما را به جان هم 
می‌اند ازد. 

حالا با توجه به این وضع من پیشنهادی 
پرانکان ارہ از اقا کہ خی دوى شما ردا 
وضعيتى مشابه دارید. بياييد قدرى هم حمایت از 
یکدیگر را تجربه كنيد. يعنى هر زمان که خواهرتان 
مكدرو مضطرب بود. شما به دلداری او بپردازید و 
به درددل او كوش دهيد و هر موقع که شما ناراحت 
شدید. او به همین امر اقدام کند. من تصور نمی كنم 
که ازمايش چنین روندی. هیچگونه ضرر و زیانی 
راان دافت باق حون شما عاذ وة یر ادهش انط 
مشابهی دارید. خواهر هستید. یعنی اينكه براساس 
قوانین دتھکی: انچ كه او وا آران سی ده شما هم 


که باید دست از مشاجره بردارید و برای این کار 
هم باید یک نفر پیشقدم شود و بهتر است که شما 
به عنوان خواهر کوچکتر پیشقدم شويد و وقتى که 
ا یکم فن شمارا سافن كناك و اخسانن 
كند که یک دوست واقعى در خانه پیدا کردہ آنگاه او 
هم مقابله به مثل می کند. مقصود من این است که 
فرشا نی کر اتا کے هرت اکھد يدس اننظان 
دارید که چه کسی این کار را انجام دهد؟ 
باور كنيد که آنچه گفتم سریع‌ترین و بهترین 
راه برای خروج شما و حتی خواهرتان از این همه 
اضطراب و دلهره است که گریبان هر دو نفرتان را 
گرفته 
من مطمئن هستم که شما با به‌کارگیری موارد 
کر قد E‏ جود كلبه م کی 
چرا که تحصيلكرده و باهوش هستید و من غير از 
ان هم رشنا اتتظار نگ رم مر ضر شیم اين است 
كه شما نشان دادةايد که اسان حساسی هسثيد. 
حالا جرااين حساسيت نبايد ازسوى دیکر عمل كند. 
يعنى از در ايجاد عاطفه و مهربانی وارد شويد؟ جرا 
كه امیا تی بن داريو غا مسائل برا 
روشن تر مشاهده كرده و منافع خود و خانواده خود 
و بخصوص خواهرتان را درنظر بگیرید. 
موفق و پیروز باشید 
دکتر بهمن بهروزی 


وت ۳۲۲۸ س ۳۵ 


ووه 


هصییت سنگ محک اسر 


1 


2 
3 


أن ابیت 








از : کورش کاشانی 


از وقتی میترارفته بود استرالیاء تنها فکر و ذکرش 
اين بود كه برای من شوهری بيدا کند و مرا هم ببرد 
انجا... میترا خواهر دوقلوی من بود که از قضا شوهر 
کرد و از هم جدا شدیم. این جدایی برای او سخت تر 
بود چون علاوه بر عم جد آیی از خانواده احساس 
غربت عجیبی هم می کرد تا ان موقع حتی برای یک 
روز هم از هم جدا نشده بودیم. هميشه با هم به 
مدرسه می رفتیم, با هم دانشگاه رفتیم و... خلاصه 
۷۴ ,1 خالا 
سرنوشت مارا از هم جدا كرده بود. 

اما امان از دست اين خواهر دوقلوی من!! هر روز 
عکس یک پسر ایرانی را برایم «ایمیل» می کرد تا با او 
ازدواج کنم. می پرسیدم خودت چقدر او را 
کی 99۳۶۳۳۲ "۶ ۰“ 
می گفت: 

- شیچ... 

بالاخره یک روز برایم نامه مفصلی نوشت که 
یکی از دوستان قدیمی شوهرش به اسم صمد 
می‌خواهد به ايران بيايد و زن بگیرد و کلی از این پسر 





درست سه سال از ازدواجمان می‌گذرد. دیگر 
کسی نمی‌تواند بگوید تلاشم را برای بهبود وضع 
زندگی‌ام نکردم! تمام این سه سال صبوری کردم. 
هر راه‌حلی که به ذهنم رسید امتحان کردم ولی 
زندگی‌مان جلو نرفت. درواقع زندگی كردن با شکوفه 
کار اسانی نیست. امروز هم به قاضی گفتم که 
حاضرم همه حق و حقوقش را بدهم ولی از دست 
۷" ةا 

ار خی 0 را 
دوتارابه هم معرفی کرد. كفت دختری را می‌شناسد 
که ورزشکار است. خانواده ارام و خویی دارد و... 

من هم همراه يدر و مادرم به خواستگاری شکوفه 
رفتیم. آز ان همه پرشوری او خوشم امد. بعد از چند جلسه 
که با او صحبت کردم يقين بيدا کردم زندگی با چنین 
دختری پر از شور و هیجان است. شکوفه پر از انرژی 
ا 



















نمی‌شد. بعدها مادرش داستان‌های عجيب وغريبى برايم 
تعريف مىكرد كه چقدر سخت شكوفه را بزرگ كرده و 
در دوران بچگی‌اش بسيار شيطان و يرتحرك بوده... آن 
روزها همه اين حرف و حديثها جزو محاسن شكوفه به 
نظر می‌رسید. اما توى زندگی ديدم كه نه گاهی اين همه 
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ح٣‏ [انتطا شخ استگاز 


وقت او به خواستگاری‌ام امد همه چیز روبه‌راه باشد 
و هیچ جای شک و تردیدی باقی نماند... مجبورم کرد 
تا آن تاريخ چند کیلویی وزن کم کنم. همه را توی 
دردسر انداخت که خانه حتما بايد رنگ شود. دوباره 
خانه‌تکانی کرد و خلاصه چشم به در بودیم که 


تعریف کرد. گویا من هم جزو یکی از کاندیداهای او 
بودم. عکس مرا دیده بود و درواقع چون می‌دانست 
من با میترا دوقلو هستم كاملا می‌توانست حدس 
بزند که من جه ظاهری دارم و خلاصه ادرس و 
تلفن‌ها را گرفته بود كه حتما به خواستگاری من بیاید. 

مادرم خیلی خوشحال بود. فکر می کرد چون میترا 
هم استرالیاست يس حتما من هم بايد بروم پیش او... 
خلاصه قرار شد اوایل تایستان صمد به ایران سفر کند. 
مادر تدارک همه چیز را دیده بود. تصمیم داشت هر 
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انرژی و تحرک خسته‌کننده می‌شود. 

داستان درگیری‌های ما از ماه دوم و سوم بعد از 
عروسی‌مان شروع شد. درست وقتی که به شکوفه گفتم: 

- احساس مى كنم توی اين چند ماه کلی چاق شدم. 

رفتم بالای ترازو و ایستادم و متوجه شدم در 
عرض سه ماه هفت كيلو چاق شدم. شکم دراورده 
تس کت 
خی را ال کی 
عد ب سل > عن ٰ9 و 
شكوفه با كمال ميل اين ييشنهاد را قبول كرد. شب از 


حضرت آقا تشریف ‌فرما شر 3 !!! 

میترا مدام از صمد تعریف می كرد و مادرم 
احساس می كرد اين بهترین بخت و اقبال من است. 
درحالی که من روزبه‌روز داشتم اعتماد به نفسم را 





5 

٢ 
1 
١ 


10 وم 
نما دا ۸ 


پادرد تا صبح خوايم نبرد و شکوفه آنقدر راحت 
خوابیده بود که انگار در اسمان هفتم سیر می کرد. 
پیاده‌روی دوساعته ان هم توی کوچه و خیابانهای 
پر از شیب. دیکر نایی برای من نگذ اشت. شب بعد آنقدر 
اصرار کرد که مجبور شدم دوباره همراه او به 
پیاده‌روی بروم. کم کم قيد اضافه وزن را زدم و به او 
کف تحت 
شروع کرد به مسخره كردن من. به نظرش مرد تنبل 
و بی آنرژی می امدم. بهم برمی‌خورد ولی واقعیت اين 
بود که من مثل او توان جسمی نداشتم. تمام روز یا 


[| 
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اطلاعات هفتكى 


#مادر حسابی تدارکات دیده بود ولی آنها آنقدر ساده آمدند كه کمی شو که 


شدیم. صمد با شلوار جين و کتانی آمده بود خواستگاری! 





بیشتر از قبل از دست می‌دادم. دیگر تلفن‌های میترا 
میادا رفتاری داشته باشم که توی دوق صمد و 
خانواده اش بخورد. می گفت. دخترهای زیادی را 
۶0 9+" 
صمد به ایران آمد و بعد از چند هفته که گشت و گذارش 
را کرد به خواستگاری من آمد. مادر حسابی تدارکات 
دیده يود ولی انها انقدر ساده آمدند که کمی شوكه شدیم. 
حرفهایش را خیلی ساده زد و كفت که دنبال زن زیبا و 
خانه‌داری نمی‌گردد. زنی می‌خواهد که پابه‌پایش کار 
کند و زندگی را بسازد و نه هیچ چیز بیشتری... 

مادر وارفته بود. حس می کرد نه لوازم خانه‌مان 
مادر حسابی دست و پایش را گم کرده بود. بالاخره 
قرار شد چند جلسه‌ای با هم حرف بزنیم. همان چلسه 
اول متوجه شدیم که چقدر با هم فرق داریم و اصلا 
شباهتی بین ما وجود ندارد و صادقانه به هم گفتیم 
که بهتر است از هم جدا شویم و از همین جا از هم 
خد احافظی کنیم. 

خبر به میترا که رسید حالش بد شد. مادرم دچار 
افسردگی شده بود اما من می‌دانستم که واقعیت این 


دو هفته بعد مادر صمد به مادرم تلفن کرد و 
اجازه خواست یکبار ديكر به خواستگاری من بیایند. 
ولی این بار برای برادر کوچکتر صمد!!! 

مادر پاک كيج شده بود. در عوض مادر صمد 
خیلی طبیعی و خونسرد داشت حرف می زد. می گفت: 

نت 
من دارد تا صمد و تصمیم داریم این بار برای صادق 
تصورش کمی سخت بود ولی بالاخره به اصرار 
انها قرار خواستگاری را برای اخر هفته گذاشتیم. این 
بار صادق با دسته گلی که در دست داشت و کت و 
شلوار اتوكشيده به خواستگاری‌ام ا 

حرفهایمان را زدیم و متوجه شدم چقدر ما به 
هم شبیه هستیم... بعد از چند جلسه با اطمینان جواب 
بله را دادم و... 

مادر در شوک بود. میترا هنوز نمی دانست جه 
بايد بگوید. خودم هم در عين ناباوری داشتم با کسی 
ازدواج می کردم که ابتدا برادرش خواستگار من بود!! 

صمد هم از دختر دیگری خوشش آمد و جشن 
عقد کنانمان با هم انجام شد و... 

حالا دو سال از ازدواج من و صادق می‌گذرد و 





داستان خواستكارى ما هنوز ورد زبان دوستان و | 


© باورم نمی شد يك زن با جنين ولعى بنشيند و مسابقات فوتبال و كشتى و 





واليبال را پیگیری کند. اما در عوض طاقت ميهمانى رفتن و ميهمانى دادن رانداشت 


توى باشگاه داشت به بقيه ورزشكارها درس می داد 
و یا درحال تمرين بود. شغل و حرفه و علاقه و 
تفريحش همكى یکی شده بود و ان هم ورزش... 
باورم نمی شد یک زن با چنین ولعی بنشیند و 
مسابقات فوتبال و کشتی و والیبال را پیکیری کند. 
هیچ وقت خسته نمی‌شد. امادر عوض طاقت میهمانی 
رفتن و میهمانی دادن رانداشت. گاهی وقتها التماسش 
می‌کردم تا راضی شود و آخرشب سری به خانه 
مادرم بزنیم. اوایل فکر می كردم از انها خوشش 
نمی‌آید. ولی بعد فهمیدم که حوصله یک جا نشستن 
و حرف زدن را ندارد. هميشه بی قرار بود. توی 
٣٦‏ ره 
می رفتیم نمی توانست زياد توی ماشین بنشیند. 
كاهى حالتهائى عحيبى به او دست می داد؛ جیغ 
۴ص ار د ام 
مى كردم ولى بعدها برايم توضيح داد كه توى 
محيطهاى بسته احساس خفگی و ترس بهش دست 
SS‏ اف E‏ 
كوه. ساعتها توی كوه راه می رفت. اوایل من هم 
همراهش می‌رفتم ولی واقعیت این بود که من توان 
8 ۷۰ ی9۰9۲" 
که زندگی را جوری برنامەریزی کنیم که به علایق 
هر دو احترام بگذاریم. اما نه او خودخواه‌تر از این 
حرفها بود... من عاشق سینما بودم و او هركز 
نمی توانست به سینما برود. فضای سينماء 


ا (عات کے 
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مشكل روحى عميق و جدی دارد. هرگز نمی‌توانست 
توى اتاق دربسته بخوابد. يردههاى خانه ما هميشه 
كنار بودند و ينجردها بايد ديد شهر يا كوه را داشته 
باشند. مجبورش کردم كه همراه من به پزشک 
اد رک ل 
روانکاوی کرده ولی هیچ فایده‌ای نداشته... 

با وجود اينكه اين همه ورزشکار را می‌شناخت. 
اما با هیچ کس نمی‌توانست دوست باشد. حوصله 
آدمها را نداشت و در عوض مسافتهای طولانی را راه 
می رفت و با موزیکهای تند و سرسام‌آور که با هدفون 


بیشتر حس مى كردم شکوفه هیچ علاقه‌ای به من و 
زندگی مشترکش ندارد. وقتی بحث می كرديم و 
دعوایمان می شد ذره‌ای ناراحت نبود. اهمیتی به 
نارضایتی من نمی‌داد. زن خود خواهى بود. فکر می کرد 
همه بايد همان طوری باشند که او هست. رفتارهای 
ظریف زنانه نداشت. لباس پوشیدنش مثل مردها بود. 
به او می‌گفتم دلم می‌خواهد مثل زنها موهایت را بلند 
کنی و لباس زنانه بپوشی ولی او مرا مسخره می‌کرد 
و هميشه مثل پسربچه‌ها لباس می پوشید. 

سه سال جنگ و ستیز داشتیم. دیگر خسته شدہام. 
دلم نمی خواهد همه عمرم رايا او تلف کنم. زنی که نه 
علاقه‌ای به مادر شدن دارد و نه به زندگی مشترک 
آهمیتی می‌دهد... 
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خانم سایه -س از کرج 


ساية كلم سام کسی تان انان كارت 
يستال و سكههاى تبركى عيد غدير كه برام فرستادى 
سياسكزارم. و اما در جواب مشكل تو عزيزم بايد 
بگم كه ١‏ ننوشتى كه علت بيدايش لكهاى صورتت 
بکاظر تی لک انتا لك رکا راهان ا 
از ساره ای مواد آ اس کروی ای ىد تا 
ندونم از کی و چطور این لکھا تو صورتت به وجود 
اومده نمی تونم راهى رو ييشنهاد كنم ۲ شامپوی 
بجه براى شستشوى موى سر هيج ضررى نداره 
اما | وشاميوى ورمی كه تام یی من آلا ی کا 
۲-نوشیدن جاى به هيج وجه باعث تيره شدن يوست 
صورت ويا ایجاد کک و مک نمی شه و تو كلم بی دلیل 
ناراحت نباش. ۴۔صورتترو با صابون چوانه گندم 
بشوی و در نامه بعدی در مورد لكها توضیح بیشتری 
بده تا راہ درمانت رو بنویسم. مراقب خودت باش. 
آقای جواد خليلى تكولى ۱۸ساله از مازندران 

سلام و خسته نباشی! از توجه و لطفى كه به 
صفحه معجزه طبیعت داری سپاسگزارم و در مورد 
رفع مشکلت که اول خشکی بيش از حد موهات بود 
۲ ق.غ رنده شده صابون زیتون‌رو در یک لیوان اب 
جوش می زیر ی يعد روی حرارت می‌گذاری و هم 
می زنی تا كاملا حل بشه. ۵ دقيقه بعد از حرارت 
برمی‌داری و پس از سرد شدن ۲ عدد تخم مرغ رو به 
مخلوط اضافه می‌کنی و به هم زدن ادامه می دی تا 
حالت شامپو به خودش بگیره و هيج كونه زبری 
نداشته باشه و هر بار که می ری حمام سرت رو با 
صابون زیتون یا کتیرا بشوی بعد شامپوی فوق‌رو 
به سرت خوب ماساژ بده و ۲۰ دقيقه بعد سرت رو با 
آب ولرم بشوی بعد از شستن سرت ۲ ق.غ سرکه‌رو 
در يك ليوان آب می‌ریزی و به سرت ماساژ می دی 
و بعد سرت رو با حوله خشک كن حتی‌المقدور از 
خشک كردن موهات بوسیله حرارت مصنوعی 
(سشوار) خودداری کن چون باعث خشکی بيشتر 
موهات می‌شه. در مورد مشکل دومت که لاغری و 
کم وزنیت بود: روزی ۳ بار (صبح و ظهر و شب) بين 
غذا يك عدد قرص مخمر ابجو و یک عدد قرص ماهی 


مه نمار. 669-۳۳۲۸ 


بخورء از پودر جنرال تونیک هم استفاده کن خوردن 
کپسولهای سنتروم یا فارماتون هم در چاقی خیلی 
موثرہ. 
4 آقای سعید نعيمى پور از بندرانزلی 

سلام دوباره خدمت برادر خویم آقاسعید. 
شاه كه توب ر ی سک٢‏ خیلی مرن 
که از نسخه من سر موقع استفاده کردی. اما در مورد 
جای جوشها که گفتی قرمزه و برجستگی و 
فرورفتگی نداره بايد بگم که عرق شاهتره و عرق 
كاسنى رو تهیه و هر دورو با هم مخلوط كن و روزی 
یک استکان ميل كن و صورتت رو هم با این عرقها 
بشوىء از صابون گوگرد يا كلسيرينه يا ترى كلوكربن 
براى شستشوى صورتت استفاده كن (صبح و شب) 
و ديكه نیازی نيست كيسولهارو بخورىء بعد يك تكه 
کوچک زاج سفيد (زاغ)رو 3 می‌کنی و در آب 
مىريزى تا خوب حل بشه بعد اب اونرو با پنبه به 
صورتت بمال و يك ربع بعد بشوى و از كرم ٠١١‏ 
كدان هين كنار ال ے که افيد واي 
اين راه به نتيجه برسه. لطف كن و حتما نتيجهرو 
برای من بنويس (نامه يا ايميل). در ضمن باور كن 
زحمت چک كردن و نوشتن ایمیل‌هارو برادرم به 
عهده گرفته و من فقط تو مجله جواب‌رو می‌نویسم 
این هم مشکل بزرگ منه که مشغله کاری زیادی 
دارم و می‌دونم شماها خیلی مهربونین و 
خواهرتون رو درک می كنين و من فقط می گم 
را سم 
4 خانم ندا ماپار از اهواز 


سلام به تو و کارون محبوبم. کارت پستال 
زیبات به دستم رسید و از لطف بی انتهای تو 
سياسكزارم و صمیمانه می كم كه دوستت دارم... 
ری 
خانم ع -ج از اهواز 


بهار كواراى وجود نازنینت. نازنين ليلا! سلام 
بهترينم! خوبی خوب من؟... نامه مهربونت مثل 
هميشه دلم رو سرشار عشق و محبت و صحن 
جشمام رو بارونى كرد. نمی دونم در مقابل درياى 
بی كران مهربونيت جى بكم يا بنويسم فقط 
می نویسم دوستت دارم بهترینم! در ضمن 
ممنون که تولدم‌رو تبريك گفتی من هم تولد ترو 
تبریک می گم» بهاررو بهاران و فروردین رو تا 
هميشه شرمنده حضورت کردی. ان شاالله تا ايد 
شاد و سلامت باشی از هدیه زیبات سپاسگزارم 
و از اینکه عکس کارون محبوبم رو برام فرستادی 
بی‌نهایت خوشحال شدم و برای لحظاتی تصور 
کردم در كنار این رود پرابهت و عزیز نشستم و 
غرق لذت هستم. حالا ترو به دست خالقت 
می سيرم و برات آرزوی بهترینها و سبزترین 
روزهارو دارم. شاد باشی 
خانم ها زهراء عفت, زهره و لیلاپورعلی و آقایان 
مجید کاظمی, جواد اصغری, جواد زحمتکش, محسن 
پورعلی از شهرستان گناباد (نوقاب) 

خدمت همگی شماعزیزان و سروران گرامی سلام 
عرض می‌کنم و براتون آرزوی سالی خوش و شاد 


دارم. باور كنيد نمی دونم در مقابل این همه لطف و 
محبت شما عزیزان جه بنویسم نامه پرمهر شما 
دلم رو لرزوند و چشمام رو بارونی کرد. از خدا 
می خوام مهربونی دلاتون رو پایدار نگه داره. از طرف 
من محمد کوچولورو سلام برسونین. ان شاالله 
سالها زنده باشه و سايه شما عزیزان بالای سرش 
برقرار و مستدام باشه. دلتون سبز, آسمون قلبتون 
آبی و زمین زیرپاتون نیلوفری باد... 
> خانم مریم سلیمانی مقدم از تهران 

سلام. سلام و هزار بار ديكه سلام مهریونم! 
خودت می‌دونی که در مقابل مهربونی تو هميشه 
واژه کم می یارم و در یک جمله همه عشق و محبتم رو 
خلاصه می كنم (دوستت دارم خوب من)... 


خانم تارا-ب از تهران 


نکرده تو یا دیگر دوستان عزیزم از من دلخور باشین. 
نوشتی تیر ماه ۳ برام نامه فرستادی و من 
جوایش رو ند آدم. وقتی نامه ات رو حوندم يه حدی 
از دست خودم عصبی شدم که حد نداشت تمام 
نامه‌های سال ۸۳ و ۴رو گشتم اما متاسفانه نامه 
ترو ندیدم باور کن ساعتها وقت صرف اين گشتن 
شدم به دل مهربون و بزرگت بگو منو ببخشه 
چون طاقت ندارم بیینم کسی از دستم دلخو رد... 
متاسفانه من نمی‌تونم شماره تلفن خودم رو در 
مجله بنویسم اما شماره دفتر مجله که می تونی 
روزهای چهارشنبه و یکشنبه با من تماس بگیری 
هم از صبح تا ساعت ۱/۵ در خدمت تو و دیگر 
دوستان عزیز هستم. برای برطرف كردن جوشهات 
هم سه تا چهار هفته کپسول اموکسی‌سیلین هر 
هشت ساعت یک عدد میل کن صورتت ری هم با 
شیمیایی اطلاعى ندارم و نمی تونم مارک 
بخصوصی رو معرفی کنم. البته تو مجله نمی تونم 
اسمش رو بنویسم چون ممکنه تبلیغ باشه پس 
خانم فاطمه استادرحیمی از تهران 


سلام گرم منو پذیرا باش دوست و خواهر کلم! 
ان شالله كحو کی ار تامه‌های امیل هاف پرھرت 
سپاسگزارم خانمی عزیزم. خیلی هم ممنون که منو 
قابل می دونی و در دعاهای سبزت منو ياد می کنی 
امیدوارم لايق اين همه مهربونی باشم. در مورد 
سوالت که يرسيده بودی قرص ماهی چیه؟ بايد بكم 
اين قرصها حاوی روغن ماهی و به شکل کپسولهای 
شفاف زرد رنگ است و در چاق شدن موثر است. 
راستی در مورد خارش يوست سرت اگه هنوز ادامه 
داره برام ایمیل بزن چون دو سه ماهی از تاریخ 
نامه ات می گذوم و کفتم شاين النته ان شاللہ خوب 
شدی يس بهم اطلاع بده تا جوایت رو بنویسم. سلام 
گرم منو هم به مامان محترمت برسون و دختر 
کوچولوت رو هم از طرف خاله ليلا ببوس. مراقب 
خودت باش زیبای مهربونم... 


اطلاعات هنتعی 


2 قابل تومه علاقه مندان ھا دود ا مخلسص/ 
رو ا جسارت كرده و قصد كردم تا عبهدددار راهاندازى 
«د ست يكنا عدسلی) مجدد آن صفحه باشم. امیدوارم نوشته‌های من 
بتواند روح آن مرحوم را شاد گرداند و باعث عذاب 
روحی او نشود. بر همین اساس از همین تاريخ 
یک سال و اندی از درگذشت مرحوم استاد کرکره خاک گرفته صفحه دستپخت عدسی 
محمد پورثانی می‌گذرد. مردی که در طول چند مجددا بالا کشیده می شود. منتظر عکس‌های 
خدمتگزار مردم بود و هیچگاه از مسير صداقت کوچک هم در راستای پیشرفت تکنولوژی رخ داده 
ات ان شادروان. صفحه دستيخت عدسی 


گهی پشت به زین! 


حضور مبارک خوانندگان عزیزتر از جان عرض شود که آقای مسعود ذوالفقاری 
که لظف داقتی و مدنگ شان يه اطلاعات ففتگی قا ان حاويدان مان در ثامةاى که 
البته تصویری هم ضمیمه اش کرده‌اند نوشته‌اند كه روزی این ماشين مسافرين 
را جابه‌جا می‌کرد. حالا توسط کاری اسبی حمل می‌شود. 

اینجانب در تذکری بايد توضیح دهم که اولاً آنچه بر روی گاری حمل می‌شود 
اتانوس آسد که قران اسع پر فان يدها ماننه .از لاف اتومييل خی سار 
شود. كرجه همه می‌دانند که اتومبیل مذکور ارزانترین خودروی موجود در بازار 
است و در دهه شصت وسیله ای برای يز دادن بانوان محترم بود و درحال حاضر 
ارج و قرب چندانی بین دوستداران اتومبیل‌رانی ندارد. 

نكقه يعن اب جس گاری اسی ده اتومييل مذكون ا اسہ کہ در سراتی 
ای ی در هرضن اگ کات حرفل ھی ارود ات كه يباين مھا 
مدرنیسم سرافکنده شوند و بر اسب مذکور و راکب محترمشان درود بفرستند. 
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مهرد را در 


۰ 
٩ مه‎ 


همان وی که در روي وا 





فى 






كنت 
۰۰ 
تک 


دوست عزيز و گرامی جناب آقای موسی رجبی از آذربایجان شرقی و شهر 
ترکمن‌چای که اسمش آدم را ياد کتاب تاریخ دبیرستان و ايضاً فتحعلى شاه قاجار 
مى اندازد, د ضمن اظهار لطف به مخلص و دست اندرکاران ن مجله تصویری از آقاپسری 
راکه زیر انبوھی از ذ نسخ اطلاعات هفتگی قرار گرفته و یکی از شماره‌های قديمى مجله 
راكه نمىدانم شماره آمان م ماه کدام سال است در دست گرفته ارسال کرده‌اند. 

اينجانب ضمن درود فراوان به همه آذری‌زبانهای محترم عرض مى كنم كه 
كرجه خواندن مجله و نشريات و كتاب و... علاوه بر بالا بردن سطح اطلاعات 
عمومى در افزايش سرانه مطالعه كل كشور نيز تاثير دارد ولى خالصانه از آقاى 8 
رجبی درخواست می کنم هیچ وقت هنگام مطالعه. متکا به ان بزرگی را زیر سر 3 
نگذارند که باعث آرتروز گردن و فاصله افتادن بین مهره‌ها می‌شود. آنوقت است 9 
که سروکارتان با ارتوپد می افتد و تازه از خواندن مجله هم محروم می‌شوید! از 
از نوع پرقو باشد که در انصورت موارد فوق تکذیب مى شود! 








ر اناري 


از زباله خارها گم می شود! 


دوست عزیز و بزرگوار آقای علیرضا دهقان از اقلید فارس ضمن اظهار تاسف 
از درگذشت مرحوم استاد پورثانی و لطف به مجله و بنده درباره تخلیه زباله 
به ضصورہ کامار غیربهد اشتی در بیابانهای اطراف شهر تذکر داده‌اند. 

بايد عرض كنم که كرجه پراکندن زباله در سطح بیابان کار بسیار اشتباهی 
بوده و باعث انواع مشکلات محیط زیستی می‌گردد اما بنابر آنچه در تصویر 
می‌بینیم چندان خالی از فایده هم نبوده و باعث گردیده تا خارهای بیابان در زیر 
كيسه نایلون‌های رنگی مستتر شود و کوهستان‌های اطراف کمی رنگ‌های آبی 
و زرد و سبز را به خود ببیند. به هرحال به قول شاعر ناشناس از زباله‌خارها گم 
می‌شود. اصولا هميشه نباید نیمه خالی لیوان را دید! مثبت اندیشی هم چیز بدی 
نیست! زهر بايد خورد و انگارید قند! 
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سلسله گزارشهای زندان 


اين هفته: زندان اوین - بند نسوان 


جاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


دختر ولم 


در شماره قبل خواندید که: زن جوانى که با او مصاحبه کرده بوديم. بيست و چهار سال داشت و از ۱۴ سالگی 
به همراه خانواده‌اش راهى تهران شده بود و این مهاجرت سرآغازی بود برای شروع مشكلات آنها. علاقه 
مفرط او به شيطنت و خلافکاری باعث شد كه درس را نیمەکارہ رها کند و با پیدا شدن اولين خواستگار خوب 
راهی خانه بخت شود اما از بد حادثه فقط هشت ماه يس از زندگی مشترک درحالی كه نخستين فرزند خود 
را باردار بود. شوهرش طی یک حادثه رانندگی جان خود را از دست می‌دهد. با مرگ او. زن جوان كه خود را 
تنهاتر از قبل می‌دیده. دوباره به دوستان قدیمش پناه می‌برد و دوباره شرارت و خلافکاری را شروع اج 3 
اما این بار ادامه این خلافکاریها و شرارتها به دامان کریه و سياه اعتیاد کشیده می شود و زن جوان قبل از آنکه 
بفهمد. فقط با اعتماد بیهوده به اراده قوی خود. هر ماده مخدری را که می یابد امتحان می کند تا آنجا که دیگر 
هیچ ماده مخدری به او اثر نمی کند و به دنبال یک ماده قوی تر و چیز قوی تر می‌رود. اما هیچ چیزی نمی يابد 
كه بتواند بر او اثر داشته باشد. تا اينكه سرانجام به یک چیز جایگزین جدید و قوی می‌رسد. چیزی که 
اطرافیانش حتی نمی‌توانستند تصور کنند روزی او متوسل به آن شود. اما آن چیز جه بود که می‌توانست تا 


اين حد بر او تاثیر بگذارد؟ 


دوستانم هیچ وقت تصور نمی کردند من. منی 
که چنان بی محابا در مصرف مواد مخدر پیش رفته 
بودم که دیگر هیچ ماده مخدری رویم اثر نداشت. 
ناگهان اراده كنم و همه چیز را به یکباره كنار بگذارم. 
راستش خسته شدم از نشتکی, از خماری حتی از خود 
مواد. دیگر دوست نداشتم ان حالتهای چندش اور را 
تجربه کنم. همانطور که گفتم خودم عزمم را جزم 
کر را كت كد اد ےک 
بو مت" 
حالم شد و توانستم خودم را از منجلابی که در آن 
گرفتار امده بودم. رهایی بخشم. شاید باور این 
مساله برای خیلی‌ها دشوار باشد. اما من تنها چیزی 
را که توانستم جایگزین افیون کنم. دعا و توبه و 
نيايش بود. اگرچه روز اول حتی خجالت می کشیدم 
وضو بگیرم و نماز بخوانم. اما ته دلم کورسوی 
امیدی بود که خداوند انقدر بزرگ است که نه‌تنها 
مرا می بخشد که حتی در دریای بی کران لطف و 
محبتش مرا غرق خواهد کرد. 

با شناختی که از روحیه خودم داشتم مطمتّن 
بودم. هیچ کس با زور و اجبار نمی تواند مرا به کاری 
وادارد و تنها و تنها خودم اگر اراده كنم و بخواهم 
می‌توانم خود را نجات دهم و همینطور هم شد. 
اگرچه به لحاظ جسمی خیلی عذاب می کشیدم, اما از 
نظر روحی در شرایط بهتری بودم. اوایل به شدت 
دچار افسردگی شده بودم و چون درحال ترک بودم. 
نمی توانستم از هیچ دارویی استفاده کنم. فقط با 
خواندن دعا و نماز خودم را آرام می کردم و بالاخره 
بعد از چند ماه توانستم بر غول اعتیاد چیره شوم و 
به اين ترتیب کابوسی را که مثل بختک بر تمام شب 
و روزم سایه انداخته بود. برای هميشه از زندگی ام 
بیرون راندم. 

اما هنوز طعم و لذت اين پیروزی شیرین را در 
دهانم مزمزه می كردم که اين بار گرفتار ماجرای 
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كنا شاید آمدن ما به تهران از نظر 
اقتصادی منافعی برایمان داشت. اما 
متاسفانه بدیختی همه ما بحه‌ها از 


همان زمان شروع شد 





عجیبی شدم. ماجرابه سه سال قبل برمی‌گردد زمانی 
که برای اولین بار بعد از فوت شوهرم. تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم. دلم نمی خواست بچه‌ام بدون يدر بزرگ 
شود. به هرحال او به یک پشتوانه عاطفی نیاز داشت. 
و تجربه چند ماه زندگی مشترک را داشتم. سعی 
کردم بدون دخالت دادن احساسم. راجم به او تصمیم 
بیشتری نسبت به دیگری به دست أوريم. من حتی 
با چند نفر از دوستان او اشنا شدم تا از طریق انها 
شناخت بیشتری از او به دست اورم و درپی تک 
برخوردها بود که متوجه شدم او مصمم است در 
اولین فرصتی که برایش پیش بیاید از ایران برود. 
همین موضوع باعث شد تا نظرم نسبت به او عوض 
شود. چون برخلاف او. من حتی نمی توانستم 
تصور کنم یک روز در جایی غیر از ایران زندگی کنم. 
و به این ترتیب ناچار شدم به او بكويم که قصد ازدواج 
رفتنش, برای هميشه از ایران رفت و این ماجرا هم به 
پایان رسید. اما بعد از رفتن او ماجرای دیگری شکل 
نمی توانستم بکنم. ۱ 
جریان از این قرار بود که یکی از دوستان این اقاء 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


به من علاقه‌مند شده بود و وقتی متوجه شد که من 
و دوستش به تفاهم نرسیدیم و او از ایران رفته. سعی 
کرد خودش را به من نزدیک کند. چند بار به 
بهانه‌های مختلف به تلفن همراه من زنگ زد. من هر 
بار خیلی عادی و معمولی با او صحبت می کردم و 
اصلا متوجه نبودم که او به جه منظوری مدام با 
من تماس می گیرد. تماسهای او کم کم بیشتر شد تا 
جایی كه دیگر به خانه‌ام زنك می‌زد و خیلی خودمانی 
و دوستانه شروع به صحبت می کرد و ان زمان بود 
كه من تازه متوجه شدم که او بی‌منظور با من تماس 
نمی كيرد. چندین و چند مرتبه با زبان خوش از او 
خواستم از زندگی ام بیرون برود و مزاحم من نشود 
و وقت حودش و مرا تلف نکند اما او از رو نمی رفت 
و دوباره بعد از چند روز تلفن هايش شروع می‌شد. 

شرایط بدی برایم بوجود آمده بود. از یک طرف 
می ترسیدم آبروریزی راہ بیفتد و از طرف دیگر 
نمی‌توانستم دندان روی جگر بگذارم و یک نفر هر 
کی ۰۰۰ ۱ 
می خواهد مادرش رااز او دور کند. بیمار شد. راستش 
خیلی فکر کردم که چطور او را از سرم باز کنم. تا ان 
روز همه راهها را تجربه کرده بودم! از گفتگو و 
ا اک ا و ا ا ا فك 
دیگری می كردم و برای اين درد بی درمان چاره 
۶۷۰۰٦٦٣‏ ×× 
بايد بکنم و بالاخره فکر بکری به ذهنم رسید و اين 
فكر بكر مرا راهى زندان کردا اما این فكر بكر من جه 
بود؟! همانطور که گفتم بعد از امدن ما به تهران و 
سهل انگاری يدرم در مورد همه بچه‌هایش. متاسشفاته 
هركدام از ما به شكل خلاف و شرور بار أمديم و در 
اين ميان برادر بزرگم یک خلافكار حرفهاى از اب 
درا ادن حاب داد دوستانی داشتند از خودشان 
ES‏ 
من مجر متخ خواستگار من بود. اما همانطور که 
قبلا اشاره کردم من هیچ کششی به جنس مخالف و 
دادم. اما از آنجا که دوسنی او و برادرم دوستی محکمی 
بود. روابط انها همچنان با هم گرم و صمیمانه بود. 
دارد و اگر چیزی يا کاری را از او بخواهم با دل و جان 
یک جرقه در ذهن من درخشید و باعث تولد نقشه‌ای 

روز بعد من با او تماس گرفتم و بدون انکه خیلی 
ی اران حرا ےت 
مزاحم من شدہ گوشمالی بدهد. بنده خدا که کویا 
سالها در انتظار چنین لحظهاى بود تا کاری برای من 
انجام دهد با خوشحالی پذیرفت و بنا شد من بعد از 
طراحی نقشه ام دوباره با او تماس بگیرم. 

دو روز دیگر برای طراحی یک نقشه کامل وقت 
گذاشتم و بالاخره بعد از دو روز به آنچه می خواستم, 
رسیدم. در طی اين دو روز اقای مزاحم هم 


اطلاعات هفتکی 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


تماس طبق نقشه قرار شد شب بعد. من به دیدن او در 
گرفتم و نقشه را برايش شرح دادم. او بعد از اينكه در 
جریان کامل نقشه من قرار گرفت. كفت که بايد دو 
نفر را هم با خودش ورد ۶ < ای در اینکار 
نمی دیدم» پذیرفتم و قرار شد شب بعد راس ساعت 
۰ به سراغ انها بروم. 

ساعت ۱۰ شب بود که من سه نفر گردن کلفت را 
٤+‏ ۶۶۹۹ ل 
کردیم. در راہ همان دوست برادرم پیشنھاد کرد که 
بعد از گوشمالی طرف دست خالی نیایند و مقداری 
جآ اللا دی دب 
۶۲ ۶ ٹھَٰ ور 
کنند. یعنی انقدر او را بزنند که حداقل یک ماهی خانه 
بخوابد. آنها هم قبول کردند. به خانه آن آقا که 
رسیدیمء "٦‏ ئگ در رآ زدم. بلافاصله در باز شد و 
من داخل رفته و در رامحکم به هم زدم» بعد بلافاصله 
خیلی آرام در را باز کردم و آن ن سه نفر خیلی آهسته 
يشت سر من وارد ساختمان شدند و در ورودی را 

در آپارتمان از قبل باز شده بود. من كه وارد شدم 
ان سه نفر هم بدون هیچ درنگی وارد شدند و به او 
حمله کردند و در چشم به هم زدنی او رایستند و افتادند 

راستش خیلی از او بدم امده بود. چنان کینه‌ای 
از او در دل داشتم که با هر ضربه‌ای که به او وارد 
می آمد. لذتی عجیب و وافر یه من دست کے رادا 
بهرحال آنها بعد از آنکه طرف را حسابی کوبیدند! 
بی انصافھا نصف خانه اش را خالی کردند! درحالی 
كه قرار ما اصلا چنین چیزی نبود. به هرحال آنها 
هرچه را که می‌خواستند بردند. چند روزی از این 
ماجرا گذشت و من از هم جرمهایم و ان طرف بی خبر 
بودم تا اينكه دقیقا سه‌شنبه دوآزدهمین روز آذر ماه 
ساعت هفت و سی دقيقه صبح از طرف اداره اگاهی 
بامن تماس گرفتند و گفتند که به خاطر اثر انگشت از 
من شکایت شده و بايد هرجه زودتر خودم رابه انجا 
برسانم. من بدون هیچ دغدغه‌ای لباس پوشیدم و 
به اگاهی رفتم. ساعت حدود ٩‏ صبح بود. 

بلافاصله که من خودم را معرفی کردم ناگهان 
در مقابل چشم دیکران دستبند سردی دور دستم 
فرستادند و از آنجا راهی زندان شدم. اصلاً باورم 
نمی شد که در عرض کمتر ار چند ساعت من. 
گرانبهاترین سرمایه زندگی ام؛ یعنی ازادى را از دست 
بدهم. 

از بین هم جرمهايم یک نفر را گرفته اند كه الان 
در قزلحصار است و دو نفر دیگر فراری اند. بعد از یک 
هفته كه در زندان بودم فهميدم ان دو نفر که با دوست 
برادرم آمده بودند. از خلافكارهاى حرفهاى هستند و 
خارجی بودند و من این را نمی‌دانستم. 

بهرحال شاکی یعنی همان بنده خدا که مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته بود در مورد من رضایت 


اطلاعات هنتعی 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


امن در طول عمرم حتی یک بار 


را به اینحا كشاند 





داد و فقط درخواست یک گوشی موبایل نوكيا ١ ٠‏ 
وک گوشی رومیزی اگرچه من هیچ چیزیر از 
ار سود 0 شم بدهم و آزاد شوم. ولی 
کح 
خاطر علاقه ای که به من دارد رضایت خواهد داد 
وگرنه معلوم نیست من تا کی بايد زندان بمانم. 
١١٢٥٣٠٥٢٥0‏ یس ی 
فکر کردم. تنهایی و خلوتی که احتیاج داشتم در اینجا 
+٣‏ ا رفتارهای 
تند و پرخاشگرانه‌ام رفتارهایی نبود که در شأن من 
باشد. حتی امروز می بینم جای من اینجا نیست. من 
بايد خیلی باعزت تر از اینها زندگی می کردم. اگرچه 
به زندگی در ردان عادت کرده‌ام اما روزهای اول 
برایم خیلی سخت بود. اين روزها بیشتر دلم برای 
کوچه بن بست محلمان. می‌بینم من جه فرصتهایی 
برای خوب زندگی کردن داشتم که از دست دادم. 
اینجا به هيج کس خیلی نزدیک نمی‌شوم. مدام تنها 
می دلهم. خلاصه بگویم که خودم را در یک 
جهارديوارى دیکری كه درونم است زندانى کردہام. 
اينطور براى خودم هم بهتر است. مى ترسم با 
روحیه‌ای كه دارم از اين ادمها جيزهايى ياد بگیرم 





E-Mail : ۲22۷2۲61 6۷51۱00. Com 


٣‏ را 
در ابن مدت خیلی دلم می‌خواست با یکی حرف 
0 9 تا رک 
باعث سبک شدنم بشود. اما راستش هیچ کس را 
بيدا نمی کردم. شما که آمدید خیلی خوشحال شدم. 
خیلی سبك شدم. اين روزها بیشتر به فردا فکر می‌کنم. 
ازاد که شدم بايد راه و روشم راعوض کنم. من اینجا 
خلاف راشناختم و عاقبتش را ديدم. دیگر نباید دنبال 
خلاف بروم بايد با يسرم که الان چهار سال دارد. 
زندگی جدیدی را شروع کنیم. از این به بعد من بايد 

الگوی او باشم. یک مادر نمونه! 


اما حالا كه همه حرفهايم را زدم. اجازه بدهید 71 


آخرين كلام را هم بگویم. همه مشكلات من. برادرم 
که یک خلافکار حرفه‌ای است و خواهر بيست و دو 
ساله‌ام که الان ۶ سال است به هروئین اعتیاد دارد. 
او مثل همه پدرها نسبت به ما حساسیت بیشتری به 
خرج می داد و در مقابل رفتارهای ما سکوت نمی کرد 
الان نه من زندان بودم, نه خواهر معتادم گوشه خانه 
افتاده بود و نه برادرم به خاطر عضویت در باند | 
خلافکاران فراری ہے سد 
اينها محبت نبود خیانتی بود که پدرم در حق 
eT‏ 
E‏ 


0 در پرانتز: 

(شنیدن صحبت‌های اين دختر جوان باعث 
تاثر شدیدی بر من شده بود. از اينكه می دیدم 
دختری بااستعداد. خوش سر و زبان و خوش برخورد 
که می‌توانست اینده خیلی بهتری داشته باشد. 
اینگونه به خاطر بی‌توجهی پدرش و تربیت غلط 
خانواده‌ اش تباه شده است. واقعا تاسف بر انگیز بود. 

همانطور که او خودش در صحبت‌هایش اشاره 
دوست داشته. هرگز مانعی بر سر راہ شرارت 
فرزندانش نبوده و بچه‌ها که با هیچ منع تربیتی مواجه 
نبودند. کردند آنچه را که می‌خواستند. و این اقتضای 
سن و سال انهاست. چرا که درک درستی از اطراف 
9 آینده‌شان ندار ند و نمی‌دانند تک تک رفتارهای 
انهاء بر اينده آنها که بسيار نزديك است. تاثير شكرف 
و بسزایی دارد. درواقع رفتارهاى كودكانه و بچکانه 
آنهاست كه سرنوشت فردايشان را می‌سازد. حال 
اگر این رفتارها. تحت تربیت و پرورش قرار گیرد. 
بالطبع اينده انها روشن و برعکس هرگونه 
بی توجهی باعث تباهی عمر و جوانی انهاست. 

این دختر جوان اگر آموخته بود که در مقابل 
ادمهای بد و کسانی که به هر دلیلی برای او مشکل 
و مزاحمت ایجاد می کنند نباید رفتاری همانند انها 
داشت و ادب و نزاکت و متانت و رفتاری معقول و 
سنجیده. بزرگترین حسن یک زن و دختر است و 
E‏ 
حسرت دیدن کوچه بن بست شان را نداشت 
بهرحال اميدواريم گذشته‌اش. ایندہ او را بسازد. 
آینده‌ای که نه‌تنها متعلق به او که به فرزندش هم 


© مار ۳۲۲۸ سر( ۳ 
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از: ابر اندخت صادقی‌وند 





«سلیمه عیدالسالم» ۲۹ 
سال زن جوان مسلمان اهل 
شهر ملیله اسپانیا اولین 
زن مسلمانی است که در 
اسپانیا وارد مجلس 
قانون گذاری شده است. 







ملیله شهری است در كنار 
سا إل لس 9 ٭" 
۶ هزار نفر سكنه دارد. 
٣٦‏ ۹ ۰ وه 
مادری مسلمان بدنيا امده. در كشورى 
که بی حجابی جزو زندگی عادی مردم 
است. هميشه در طول تحصیل و 
٣‏ ۰۹۹۹۷ء٣‏ 
اسلامی در مجامع ظاهر شده است. 
9 9 بر ار م 
به سیاست. بلکه به زندگی 
احتماعی, فرهنگ و اقتصاه مردم 
ملیله كه بسیاری از انان 
مسلمان و مهاجر هم هستند 
می‌پردازد. 
او هم اکنون به آموزش 
فرزندان مهاجران مسلمان 
توجه دارد که بسیاری از انان 
هنكام شروع به تحصیل در مدارس و دانشگاههای 
ٴٴ۷" E‏ 


> 


O جا‎ 


در جریان هشت سال دفاع مقدس رزمندگان غیور 
سرودهای حماسی و بیادماندنی را در جبهه‌ها فریاد 
زدند که بسیاری از آنان در خاطره‌ها مانده است و خود 
من که بیشتر روزهای سال را در خارج از کشور و اروپا 
زندگی می‌کنم. بسیار اتفاق می‌افتد که سرود كربلاء 
كربلا ما داریم می ‌آییم را زمزمه كنم و گاهی با خود 
مىكويم عجب معجزه‌ای در این سرودها وجود دارد. 

چند روز از نوروز گذشته بود و من در تهران بودم که 
به یک دوست خيلى مقید خود «پری - د» که مکه و 
مدینه و سوریه رازیارت کرده تلفن کردم و باخبر شدم که 
او تازه از زیارت كربلا بر گشته و خاطراتی بس شنیدنی از 
سفر خود تعریف می کرد و از انجا که می‌دانستم اين 
روزها چنین سفرهایی کار آسانی نیست. سعی کردم تا 
جزییات مهم سفرش را موبه‌مو بنویسم و آنچه در زیر 
می خوانید بخشی از این گفت وگو است: 


0 سفر چطور بود؟ 

0 0 حدود پنجاه نفر همراه با یک تور رسمی 
از تهران از طریق مرز مهران و ايلام با اتوبوس به 
زیارت كربلا رفتیم و طول مسير خیلی بیشتر از 
ان چیزی که فکر می کردم بود. ولی خوشبختانه 
مقامات هر دو کشور (ایران و عراق) طوری مسیر 


ساره 69-۳۳۲۸ 








كفت وگویی با یک سفرکرده به شهر عشق 


عراقی هاء ابر انیان رادوست دارند 


برای مسلمانان و رفع نواقص قانونی آن از دغدغه‌های 
فکری او شده است. و در مدت کم ورود خود به مجلس 
ملبله توانسته بسیاری از مشکلات مسلمانان ناحیه 
رابه گوش مسوولان برساند. 

خود وی می گوید: انتخاب من به عنوان نماینده 
در مجلس قانون‌گذاری ملیله در اسپانیا باعث شده 
كه کشورهای دیگر اروپاهم به فکر دادن فرصت برای 
مسلمانان در مجالس خود بیافتند. زیرا قبلا شنیدن 
عنوان و شغل و کار مناسب بعید می‌رسید. ولی حالا 
یخ ھا دارند اب می شوند و راه برای مسلمانان و 






| الانخستين نماینده زد مان شهر مليله / 
N LS‏ 
احتماعی و سیاسی مى پردازد 






از برنامه‌های جالپ دیگر اين ہہ مجلس 
ت۷4 را ارت ۶۶۹١۹١۱‏ ۶۷۶ ۷ 
و تعطیلات کاری جداگانه در ادارات و محل کار برای 

در این ماه رادیو» تلویزیون محلی و برخی نهادها 
فوائد روزہ دعاها و اثرات ان سخن به ميان می‌اید. 


را انتخاب کرده بودند که مشکلی 
پیش نیامد و كربلا را با دل سير 
زیارت و برای همه دعا کردیم. 

0 رفتار عراقی‌ها در برابر 
ای 

0 0 بیشتر عراقی‌ها وقتی که 
ما را می بینند با تمام وجود شاد 
می‌شوند و طوری رفتار می‌کنند که 
گویی هم کیش و فامیل خود را دیده‌اند و هميشه از 
ایرانیان به نیکی ياد می کنند. و البته اينكه ایرانی‌ها در 
بازسازی عراق نقش دارند. برای آنها بسیار مهم و 
تعیین کننده بود. 

او ادامه داد: در یک مغازه پارچه‌فروشی به یک 
نا جيل ساله برخوردم که می‌گفت؛ من 
بخاطر ايران شش سال زندانی كشيدم و وقتى علت 
را پرسیدم. ياسخ داد: مخالف جنگ با ايران و برادران 
مسلمان بودم و به همین دليل مرا زندانی كردند و با 
وجود اينكه لیسانس فيزيك داشتم تا سالهای بعد هم 
کار زر 

0 عراقی‌ها درخواستی هم داشتند. مثل آرزویی 
لي ا تر 

تر ا تر ا ا 





گفتتی است خانم سلیمه علاوه بر تمایندگی 
مجلس کلاسهای قرآنی و آموزش اسلامی راهم 
۴ ک ی دا ا 
دیگر مسلمانان علاقه‌مند به اسلام اداره می کند. 

او می گوید: در اسلام زن و مرد از نظر حقوق 
برابرند و تبلیغات غلط در مورد حقوق زن مسلمان از 
ان کشورها و مردمى است که چشمان خود را برای 
خواندن و شنیدن قوانین اسلامی بستەاند. 

۸٣۹۹ہو‏ پ|ئ ٠‏ ۷ ره 
٣‏ حجاب به 4 سیاسی و 
اجتماعی پرداخته است. 


۳ 


کشور ما را ترك کنند و همه آرزوی زیارت مشهد 


را داشتند. 
0 وضع غذا و پوشاک و زندگی در آنجا چگونه 
بود؟ 


0 0 اكر بخواهیم وضعیت آنها را با خودمان 
قاس کت ار مات هت ل اراد 
غذایی و کشاورزی وضعیت بد نیست و سبزیجات 
و گوشت تازه زیادی به دستشان می‌رسد. 

۵در طول سفر با نیروهای خارجی حاضر در 
عراق هم برخوردی داشتید؟ 

و 
خارجی بود. ولی هنكام برگشتن در چند بزرگراه 
چند ماشین امریکایی را ديديم که نفتکش‌ها را 
اسکورت می‌کردند. د 


اطلاعات هنتعی 





سلیمه عبدالسلام اولین زن مسلمان مجلس قانون گذاری در شهر ملیله اسپانیا 








از: بهاره مهرنژاد 





استفادہ از ویروس برای ساخت باطری 


دانشمندان موفق شدند از ویروسها برای ابداع باطری‌های بسیار کوچک 
استفاده کنند. 

به گزارش پایگاه اینترنتی «سی.بی.سی». گروهی بین المللی از محققان 
تحت نظارت مؤسسه فناوری ماساچوست موفق شدند ژنهای ویروسی 
موسوم به «ام ۱۳» را در آزمایشگاه به‌گونه‌ای تغییر دهند که لايه خارجی ان 
یونهای فلزی را جذب کند و به این ترتیب ریز سيم هايى رابرای تولید باطریهای 
بسیار کوچک بسازد. این باطری‌ها به کوچکی یک دانه برنج هستند. 

اين محققان به محلول یونی که دراختیار اين ویروس بود. مقداری طلا 
نيز اضافه کردند که به این ترتیب باطری می‌تواند به مدت بسیار بیشتری 
کات مان 





کار کر دهای جدید اثر انگشت 


Wi‏ 0ھ 


١‏ اثر انگشت علاوه بر هويت افراد 


| می تواند اطلاعاتی را نیز درياره برخی 
عادات آنها فاش کند 
بے گزارش پایگ اه اینترنتی 
«نیوساینتیست»» کارشناسان گینگز کالج 
| لندن دریافتند اثر انگشت در خود ترکیبی 
3 0 از سلولهای پوستی و ترکیبات عرق را 
دارد که می تواند اطلاعاتی را دریاره 
برخی عادات افراد نظير سیگاری بودن. 
|| استعمال مواد مخدر و حتى نوع 
۴ محصولات ارایشی راکه استفاده می کنند 
00 جو ی ی رع 


مكلا فو آٹز انگ افراد سگازی 
می توان کانتینین را شناسایی کرد که 
پس از سوخت و ساز نیکوتین ایجاد می‌شود. 

با این يافته جديد اثر انگشت در زمانی که هويت مجرمان ثبت نشده 
ایت می تر اند اظطلاعائی موق را فراکتار كا رشتامياة کاس فران دهد 


2 حم ء 


خبرى كه بیشتر به پار کینسونی ها می جسبد 


پژوهشگران موفق به ساخت چسبی پوستی شده‌اند كه در کاهش 
مشكلات بيماران ياركينسونى موثر است. 

به گزارش بايكاه اينترنتى «بی.بی.سی». اين جسب جديد موسوم به 
«نثويرو» که با تلاش محققان شركت اسکوارز فارما ساخته شدہ اکنون در 
انگلیس مجوز توليد گرفته است. 

اين چسب داروی دويامين را به بدن منتقل می‌کند كه به‌طور طبيعى در 
مغز بيماران مبتلا به ياركينسون كم توليد مى شود. 

اين ماده شيميايى ارتباط سلولهاى عصبی را كنترل می‌کند و به مدت ۲۴ 
ساعت مانع كاهش دويامين در مغز اين بیماران می شود بنابراین مبتلایان 
به ياركينسون به جاى مصرف داروهاى مختلف فقط كافى است روزانه 
بكار ار اين حست اانه کن 


al‏ هنک 





تلفن همراه مخصوص زاينى ها 


دومين شرکت بزرگ خد مات تلفن همراه در ژاپن موسوم به 
«كى دی دی‌ای» در نظر دارد تایک هفته دیگر خدمات جديدى رانظیر برنامه‌های 
انكليسى و برنامه‌های آموزشی دراختيار کاربران 


رادیویی. كلاس هاى زبان 
خود قرار دهد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو. شرکت خدمات تلفن همراه مذکور 
که پیش از این نيز برای کاربرانش این فرصت را ایجاد کرده بود که قطعات 
موسیقی را بەطور کامل و مستقیم روی تلفن‌های همراه دانلود کنند. امروز 
چهارشنبه اعلام کرد که به زودی خدماتی نظیر استفاده از کلاس‌های زبان 
انگلیسی را دراختیار مشترکانش قرار می دهد. 

شیوه دانلود این برنامه‌های اموزشی برخلاف برنامه شرکت معروف 
«اپل» از طريق رایانه نیست. بلکه مستقیماً با دستگاه تلفن همراه و از طريق 
شبکه پرسرعت نسل سوم اين شرکت می‌توان انها را بر روی تلفن همراه 
پیاده کرد. 

ژاپنی‌ها تلفن همراه خود را به ساير دستگاه‌ها برای كوش كردن موسیقی 
و یا ساير برنامه‌های صوتی ترجیح می دھند. 


تشخیص بیماربهای دوران پیری در جوانی 


جو ی جج مس چا 
ابداع كرده است كه به وسيله ان فى توان 
با آزمایش خون بيماريهاى مربوط به | 
زوال عقل همچون الزايمر و پارکینسون 
را تشخیص داد. ١‏ 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
«اوتاوا»» دکتر نیل کشمن متخصص 
بیماریهای مربوط به تغییر شکل 
که هدف از ان شناسایی افزایش 
پروتئین های غیرعادی در مغز است. 
بيماريها داشت. درحال حاضر 
يزشكان براى تشخيص اين بيماريها 
از روشهاى غيربيولوزيك همجون 
ازمایشهای روانشناختی و حافظه 
استفاده می کنند. 


مصرف اسپری های خوش بو کننده ممنوع! 


محققان می‌گویند گروهی از مواد شیمیایی که شبیه هورمون استروژن 
است. بروز سرطان سینه را افزایش می‌دهد و نمك هاى الومینیوم نیز که در 
اسپری‌های خوش بوکننده به کار می رود ممکن است مانند استروژن عمل 
كدد, 

به نوشته تازه‌ترین شماره نشريه «سم شناسى کاربردی» نمك هاى 
الوم در دراردی کا یک چام حخم نک بمرت را ال سی مو 
می تواند از طریق يوست جذب و وارد بدن شود. 

ود که مه معدو مولكول ھاے که آڈل سرطات لے ارد 
مولکول‌های درشتی هستند. ولى احتمالاً یون‌های فلزى نظير آلومینیوم و 
کادمیوم نیز می‌تواند اثر مشابھی داشته باشد و به گیرنده‌های مولکول 
استروژن متصل شود. 

کشیدن سیگار نیز زنان را در معرض فلز سمی کادمیوم قرار می دهد که 
می‌تواند موجب افزایش بروز سرطان سینه در انان شود. 

هنوز اثبات ارتباط بين نمك هاى الومینیوم و سرطان سینه به 
کات ی دا ول ات ان فرحال اذا 


٣-۸ سس‎ 





وای , 


.2 
مب 2 


۰ 


شت و فیرورق سه چ 


لازم است. او بشنکلن دوم پشتکلن سوم 


و ھ 
دشتکار. 
٠‏ 








سرانجام آرزوی اهل موسیقی هم به واقعیت 
منتهی شد و کیتاری که ارتباط 
مستقیم با شبکه اینترنت 
برقرار می‌کند به بازار امد. 
این آلت موسیقی 
که از جانب 
طراحی شده به 
کمک تکنولوژی 
كه تلفن‌های موبایل 
گا ان آن اس تفاده 
می کنند و بدون نیاز به 
سیم رابط از طریق یک مرکز 
پرتابل مستقیما با اینترنت 
ارتباط بيدا می‌کند و بدین 












ترتیب هنگام تصنیف 
موسیقی و یا تصحیح یک قطعه 
موسیقی هرآنچه که نواخته می‌شود 
مستقيماً از طریق اینترنت به طرف 

مقابل ارسال می گردد. درواقع این 
ارتباط به شکل 2-2 انجام مى كيرد و به کمک این 
روش از صرف زمان و هزینه اضافی جلوگیری 
می‌شود. فندر هنوز برای گیتارهای اینترنتی قیمتی 
معدن کرد اما امند وان اسك كه ان راتا گر هن 
آینده (حدود هشت ماه دیگر) به بازار عرضه کند. چرا 
که هدیه بسیار قابلی را تشکیل می‌دهد. 


بطور کلی از نظر علمی حداکثر توان تخریبی یک زلزله را براساس 
درجه‌بندی ريشتر تا ۱۰ درجه تخمین زده‌اند و تازه در ميان زلزله‌های 
اضری كه امكان أتداؤه کر انها حر تد هی رین للم وه 
درجه ریشتر تخمین زده‌اند که متعلق به زلزله شیلی در سال ۱۹۶۰ 
می باشد و تنها زلزله ای که امکان قدرت ده درجه‌ای را يدان نسبت داده‌اند. 
زلزله قرن هفدهم در جين می‌باشد که حدود ۵۰ میلیون کشته برچای 
كذاشث, اما را بامطالعه تسار مرو ات لی که از انها 
را مشاهده می كنيد و تخریب‌های عمودی که در سطح زمین بوجود آمد. 
دانشمندان برای اولین بار اعلام کرده‌اند که به احتمال قوی زلزله شیلی 
با قدرتی معادل ۱۰/۲ یا ۱۰/۳ درجه ريشتر همراه بوده است. لازم به ذکر 
است که سیستم اندازه‌گیری ریشتر یک سیستم تصاعدی است که قدرت 
تخریبی هر درجه نسبت به درجه قبلی افزایش می یابد. 

برای مثال یک زلزله با قدرت تخریبی ٩‏ درجه ريشتر نسبت به زلزله ای 
با قدرت هشت درجه ریشتر. در حدود سی برابر قدرتمندتر است. اما 
همان زلزله ٩‏ درجه‌ای در برابر زلزله‌ای با قدرت هفت درجه یکهزار بار 
قدرتمندتر است. دانشمندان اکنون معتقدند که زلزله شیلی در سال ۱۹۶۰ 
به‌تنهایی ميزان انرژی که از خود ساطع کردہ برابر با انرژی آزاد شده از 
كليه زلزله‌های دیگر در قرن بیستم است و همین آمر هم آنان را قانع کرده 
که زلزله شیلی. احتمالا بالاتر از ۱۰ درجه ریشتر قدرت داشته است. 


۳۲ سنماره 669-۳۳۲۸ 


تاکنون در مورد لایه اوزون و سوراخ‌های انجام 
دو در ا که دائل ی تا هاو اسان 
صنعتی يشر ایجاد گردیده سخن بسیار گفته شده 
است. با این حال هيج كاه ا به وضوح دیده نشده 
ای ایا هد هن E‏ 
رک کے امار جھٹرل کارعای وان 
توا مراد ال مت وی طف 
شمال بود. ناكهان متوجه شد که ابرها بر فراز قطب 
شکل عجیبی به خود گرفته‌اند و او که مارتین لیدل 
نام داشت. بلافاصله تصویری زیبا از این شکل عجیب 
برداشت. اما زمانی که مارتین تصویر را به چند تن 
از کارشناسان قطبی نشان داد آنگاه متوجه شد که 
از چه وضعیت نادری تصویربرداری کرده است. 


درواقع حفاری که توسط مته‌های عظیم برقی در 
مسا کته لے ام سے گر ماع فرش و ٹا 
براثر استفاده از گازهای مختلف در کار 
ساختمان‌سازی, لابه اوزون در آسمان منطقه شکافته 
a‏ رود مد سک سا ان 
را پوشانده بود. آنگاه مجموعه این گازها که خود 


لایه اوزون در آن منطقه دچار تخریب شود. مارتین 
لیدل خود می‌گوید كه طی بيست سالی که در کار 
ساختمان‌سازی در منطقه قطبی مشغول بوده. هرگز 
چن منظیه را اما هشدارد‌هنده ای را سشاهده 


نکرده است. 








بافنه ای مهم از مریخ اکسپرس 


یکی از هیجان انگیزترین یافته‌های سفینه بدون سرنشین موسوم به «مریخ 
است. البته با انکه تاکنون اب به صورت خالص در کره مريخ مشاهده نشده اما 
ازمایشهایی که توسط مریخ اکسپرس انجام و نتایج ان به زمین مخابره شد. 
نمایانگر وجود يخ که درواقع همانا فرم کریستال شده اب است. در زیر پوسته 
سطح مریخ می‌باشد. نشانه‌های حضور يخ را رادار موجود در مریخ اکسپرس, در 
عمق یک کیلومتری يافته است. موقعیت دقیق این يخها مابین ۱۰ و ۴۰ درجه طول 
جغرافیایی و در یک دهانه آتشفشانی که ۰ کیلومتر قطر دارد تخمین زده شده 
است. يس از تجزیه و تحلیل تصاوير و نتایج و ازمایشهای مريخ اکسپرس. 
پژوهشگران پی برده‌اند كه يخ خالص به ضخامت یک کیلومتر در آن منطقه و 
روی لايه دیکری واقع شده که ان لايه هم از یخ و سنگهای ماسه‌ای تشکیل شده 
اسيك ماز ت که دو تمر یر خم مشاه می کید ایخ ارلین بازی الست که رك 
فرستاده و مصنوع دست بشرء مستقیماً اطلاعات مريوط به عمق و زیر سطح سياره 
مریخ را ارسال نموده است. 


مايع است که تاكنون اثری از ان يافت نشده است, اما با توجه به حضور قانع كننده 


بن دی تو بو سک د انمد ان این انکاع را هم قائل شدداند کہ آب حا در مات 
در عمق چند کیلومتری مریخ وجود داشته باشد. برای آزمایش و پژوهش در چنین 
عمقی دیگر نمی توان به سفینه‌های بدون سرنشين متوسل شد و حضور 
فضانوردان برای انجام ان لازم است که به نظر می‌رسد. طى دو سال ایندہ این امر 
یعنی فرستادن بشر به مریخ هم عملی شود. 





کار با کامپیوتر در روزهای گرم تابستان 


قبلاً از یک ظرف مخصوص گرمکنندہ چای 
و قهوه خبر دادیم که به کامپیوتر متصل شده تا 
در هنگامی که سحت سرگرم کار با رایانه 





هستید. از سرد شدن فنجان چای و قهوه ويا حتی 
يقاب کیچک گلا شما جار كبري می کٹ 
اما خبر خوب آنکه همان شرکت 5-8-لا به | ڪچ 

که در تصویر هم مشاهده می کنید از گرم شدن 

لیوان اب خنک يا قوطی نوشابه شما جلوگیری 

می کند. درواقع درجه حرارتی که برای این 

وسیله درنظر گرفته شده. هفت درجه سانتی كراد 

است که نوشابه شما را در همین دماء. حفظ 

مبلغ ۵۰ دلار به فروش می‌رسد. 


نکاهی از درون کر دباد 


كسردناد. کے ار 
خطرناكترين و 
درعین حال غیرقابل 
پیش بینی ترين حوادث 
طبيعى در جهان 
می باشد که هر بار در 
اورده است. نحوه وقوع 
یک گردباد به‌قدری 
ناگهانی و غيرقايل 
پیش بینی است که در 
یک جرخ گردان و 
نالی كنض حجان سال 
بشر را مورد حمله قرار 
فراواتی برا کک 
گردیاد و ساختار آن 
انجام شده تا بدینوسیله 
بتوان وقوع ان را 
پیش بینی و جان 
بسیاری را از مرک 
حتمی نجات داد. اما تنها 
پیشرفت عله که در 
مورد گردیادها بدست 
آمده. تشخیص زمینه 
آمانة برای وقوع گردیاد = 
است که به شكل هشدار منطقه‌ای. به مردم آن منطقه توصيه می كنند كه 
امكان وقوع كردباد وجود دارد و بهتر است كه در يناهكاههاى موجود يناه 
کرت با اس یکرو کے این هه ارفا هم الہ انی بابسا سی اقيق دودار 
زمان و مكان برخورد گردباد با زمين دارد. اما اخيراً همانكونه كه در تصوير هم 
مشاهده می‌کنید. چند تن از دانشمندان علوم هواشناسی از دانشگاه نبراسکا 
موفق به طراحی یک اتومبیل زرهی و ضدگردباد شده‌اند که برای اولین بار این 
اجازه رابه اسان می دهد که در مسیر گردیاد قرار گرفته و از داخل آن اطلاعات 
لازم را به دست اورد. این وسیله مجهز به گیرنده‌های یارانه ای و 
میکروچیپ های کامپیوتری است که کلیه عوامل یک کردباد و اجزای 
تشکیل دهنده آن را درحین حرکت و از داخل گردباد مورد آزمایش قرار داده و 
اطلاعات بسیار گرانبهایی را برای نحستین بار دراختیار انسان قرار می دشد. 
درواقع مهمترین هدف اين ماموریت بيدا كردن راه و روشی برای پیش بينى 
دقیق یک گردیاد است. 








سح 4 4 





رسال ۱۹۸۱ راان شا تر اناء تاكس 
ی انكلستان اا ی اعا کرت ات 
نهایی آن حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع 
عظیم نفتی ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. 
با این احوال فقط از آخرین سالهای جنگ جهانی دوم 
یھ دا ات E‏ برع 
درایران در روندی تدریجی ولی مداوم آز سوی مردم 
ایران مورد اعتراض قرار گرفت, تا انجا که چند سال 
بعد در آخرین روزهای دهه ۱۳۲۰ به ملی شدن 
صنعت نفت ایران انجامید که تحولات سیاسی. 
اقتصادی قابل توجه و تعيين کننده‌ای را به دنبال 
داشت ت. آنچه بود همزمان ن با شکل کیری اعتراضات 
گسترده مردمى كه از سوى بسیاری از گروههای 
سياسى - مذهبى و نيز نمايندكانى از مجلس شوراى 
نمی ترا کے ای یف دا و کی 
موقعیت خود در سر پلهای نفتی ایران بر ان شدند با 
اعطای برخی امتیازات 
محدود به اعتراضات پایان 
دهند. مهمترین این اقدامات 
قرارداد معروف «كس 
گلشانیان» يود که به 
لايحه الحاقی نفت هم 
مشهور شده است. و دولت 
رزمآرا تلاش فراوانی کرد 
تا بلكه مجلس شورای 
را تک را 
با مره ای ارس 
تهدیداتی که وجود داشت. مجلس شورای ملی أن را 
رد کرد و مدت کوتاهی بعد از آن کمیسیون 
مخصوص نفت مجلس شورای ملی. طرح ملی شدن 
صنعت نفت ایران در سراسر کشور را پیشنهاد کرد 
که پس از کش و قوسهای متعدد در داخل و خارج از 
مجلس مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. در آن زمان 
مهمترین مانع بر سر راه ملی ساختن صنعت نفت. 
مخالفت های نخست وزير رزمآرا بود که روز 
جما رشفيه ۱۶ الا ۱۳۳۹ و بط خائل يما شع از 
اعضای جمعیت فداییان اسلام هدف گلوله قرار كرفت 
و به قتل رسید. با این اقدام در فضای سیاسی - 
اجتماعی بسیار حساس أن روزگار در روز ۲۴ اسفند 
۹ ماده واحده‌ای راجع به ملی شدن صنعت نفت 
ایران از تصويب نمایندگان مجلس شورای ملی 
گذشت و در آخرین روز سال ۱۳۲۹ هم مجلس سنا 
مصوبه نمایندگان مجلس شورای ملی را تایید کرد. 
به اين ترتیب روز ۲۹ اسفند ۱۲۲۹ به عنوان روز 





تاریخی صنعت نفت در حافظه ملت ایران باقی ماند. 
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آذربایجان 


شيخ محمد خیابانی از اواسط اسفند ماه سال 
۸ خورشیدی و در راس حزب دموکرات تبریز 
قیامی رابر ضد دولت وثوق الدوله عاقد قرارداد شوم 
۹ سازماندهی کرد که حدود شش ماه تداوم 
خیابانی که با آغاز نهضت مشروطیت ایران به 


ان پیوسته بود. در مجلس شورای ملی دوره دوم 


به نمایندگی انتخاب شد و در راہ موفقیت مشروطیت 
ايران تلاش بسیاری از خود نشان داد. 

او در مجلس دوم بالاخص در مخالفت با 
اولتیماتوم روسیه به ایران. سخنان شدیداللحن و 
تندی ادا کرد و به دنبال نہ 
تعطیلی مجلس. چندی را 
به کار تجارت پرداخت و 
همزمان با تاجگذاری احمد 
شاه بار دیگر به عرصه 
جا می ساس 
بازگشت و با تخليه 
از قوای 
روسیه به تجدید سازمان 





و آغاز مجدد فعالیت حزب دموکرات در آن شھر 
دست رد. 

همزمان با ورود قوای اشغالگر عشمانی به تبریز 
در شعبان ۱۳۳۷ هجرى قمری و مخالفت با اشغالگران» 
خیابانی دستگیر و به ارومیه فرستاد شد و يس از 
تخلیه دوباره آذربایجان از قوای عثمانی آزادی شود 
را بازیافت. 
واکنش سختی نشان داده و در همان حال در 
شش كرسى مجلس را يه دست اوردند. اما 
وثوق الدوله كه از تبعات سوء ورود اين نمایندگان 
به مجلس شورا نگران بود. بر ان شد حزب 
دموكرات تبريز را منحل و رهبران ان را دستگیر 
کند. به دنيال ان و از حدود ۱۷ اسفند ۱۲۹۸ حزب 
دموکرات تبریز تحت رهبری خیابانی. برایر 
وثوق الدوله مقاومت خود را اغاز کردند و حد ود 
شش ماه اداره شهر تبریز را در دست گرفتند. بعد از 
وزير وقت جهت پایان دادن به قيام خیابانی. 
مخير السلطنه هدايت را روانه اذريايجان كرد 
مخير السلطنه به اقد ام نظامی متوسل شو‌د. 
نيروهاى دولتى به سرعت طرفداران او و حزب 
دموكرات را مورد حمله قرار دادند و خیابانی 
درحالى كه به منزل يكى از دوستانش يناهنده شده 
تد ا 3 ضر 
شهادت رسید. 


وزباشی و ظل السلطان 

می‌گویند در یکی از زمستانهای خیلی سرد که 
برف سراسر دشت و بیابان را در خود گرفته بود. یک 
روز ظل السلطان سوار کالسکه مخصوص خود شد 
وها اسقیان كردي 

در این سفر يوزياشى هم همراه او يود و در عقب 
كالسكه كه كوجكتر از محل خان بود و به وسيله 


| قيام شيخ محمد خیابانی. ١‏ پنجره كوجكى با قسمت جلو ارتباط داشت. بين 


حاكم می اورد و با لطیفه ای شيرين و حكايتى 
دلقک و مسخره مخصوص ظل السلطان يود و در 
می گزد: 
خيلى گرم و نرم بو د. ظل السلطان درحالی که 
قليانى زیر لب داشت. از يشت شيشه كالسكه به 
بيرون و ريزش برف نگاه می کرد. سورجى بيجاره 
هم ان يالا ودر زیر برف نشسته بود و از شدت 
سرما به خود مى ييجيد و اسبهاى بينواتر از خود را 
به ضرب شلاق جلو می راند. در این بين 
گل السلطان سر اد کاک نرو ری کاب به 
سورچی گفت: 

دا میا 

ديل کان جاک ا 

-هوا چطوره؟ 

-خیلی سرد است حصرت اجل! 

ظل السلطان لبخندی زد و سر را به درون برد. 
چند دقيقه بعد. يس از اينكه پکی به قلیان زد. دوباره 
سر را بیرون آورد و گفت: 
سرد كن و همه جا را زیر برف و يخ بپوشان. ولی 
بدان که ظل السلطان جایش راخت اسك و به او کاری 
تمی‌تواتی بکنی| 

سورچی که از سوز 
تاشت درحالی که 
همچنان می‌لرزید از آ ن بالا 
با حيرت به ظل الساطان 
نگاه کرد و گفت: 

۱۰ 3 

به او می‌گویم؛ 
برقرار شد. بار دیگر ظل السلطان OTT‏ 
کشدد: 
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-آهای مردک سو و کی جه شد؟... به او 
گفتی؟ 

سورچی که از فریاد ظل السلطان يكه خورده بود. 
برفها را از روی پیشانی و ابروان خود به کناری زد و 
گفت: 

جا كان E‏ 

-چه جواب داد؟ 

سورجى جه می توانست بگوید؟ در اين وقت 
يوزباشى سرش را از ينجره عقب كالسكه به درون 
آورد و گفت: 

- از من بپرسید خان! سرما كفت حالا كه زورم به 
حاکم كردن کلفت و پولدار اصفهان نمی رسد و 
نمی توانم به او کاری کنم. پس يدر پدرسوخته 
سورچی او را که آن بالاء زیر برف نشسته 
درمی آورم! 

ظل السلطان از اين حرف به موقع یوزباشی به 
شدت خندید و بالاپوشی برای سورچی يرت کرد تا 
بپوشد و خود را از سرما محفوظ بدارد. 


اطلاعات هفتعکی 











حسین رحمان متاج از محمودآباد مازندران اين 
خبر تاسف انگیز را برای بخش حوادث فرستادند 
که با هم می‌خوانيم. 

پسر جوانی به نام «محمدباقر باقری» ۱۱ ساله 
در روستای «بولیده» از توابع شهرستان 
S‏ ل 
۶١‏ 7 ۶ سک ہس" 
مرگ وی شد. 

او هر بار پس از دیدن فیلم‌های جنایی مثل یک 
هنرپيشه در نقش های مختلف ظاهر می شد و 
مشابه حرکات هنرپیشه‌ها را برای همسالان خود 
در کوچه و خیابان به نمایش می‌گذاشت. 

شاهدانی که در مراسم یادبود او حضور 
داشتند تعریف می‌کردند که «محمدباقر» چند بار 
طناب دور گردنش انداخت و خود را از درخت 
ا نت 
این کار دوستانش رابه وجد وامی داشت. ھمچنین 
او خود را درون کیسه‌ای می انداخت و در کوچه و 
خیایان غلت می خورد و همسایه‌ها هم از 
بت ها وا و ی ارت ات 
همین حرکات در پایان باعث مرگ وی شد. 

چون این پسر جوان آخرین بار طناب نازکی 
را در خانه شان به نردیانی اویزان و خود را 
حلق آویز کرد. اما این بار او در محاسبه طول طناب 
دچار خطا شد و پایش با زمين نیم متری فاصله 
پیدا کرد و هر چند تلاش زیادی کرد تا طناب را از 
دور کر دش خارج کند. اما فایده‌ای نداشت و بدین 
ترتیب یک خانواده را در سال جدید به عزاو ماتم 
نشاند. 


مادر نوز ادفروش دستگیر شد 

درپی اعلام گزارشی مبنی بر اينكه زن ۲۵ 
ساله‌ای در شهرستان «اقبالیه» با انتشار 
اطلاعیه ای خواهان فروش نوزاد ۲۰ روزه خود 
ل ا العا لس ا و 
وى و دستكير كردتل. 

بنابر این گزارش, درپی اعلام خبر فروش نوزاد 
مات سار طا مار لاد ف نہ 
قزوین به عنوان خریدار وارد معامله شدند و زن 
٤‏ ار 
کر دندا 

او در بازجویی گفت؛ ۶ ماه پیش همسرم به 
نام «اكير - ق» محکوم به زندان ابد شد و من يس 
از وضع حمل به علت ناتوانی در تامین هزینه‌های 
زندگی با راهنمایی یکی از پرستاران بیمارستان 
دست به فروش نوزادم زدم! 


اطلاعات هفتکی 


دزدی با لباس فرم 
چندی پیش یک مرد میانسال با ارائه شکایتی 
به کلانتری مهرآباد تهران گفت؛ مغازه طلافروشی 
من توسط یک پسر و دختر جوان مورد دستبرد قرار 
او در ادامه افزود: مرد جوان که لياس فرم 
نیروی انتظامی بر تن داشت به همراه یک دختر 
جوان وارد مغازه‌ام شد ويس ازیک دقیقه نگاه كردن 
به جواهرات در یک لحظه هر دو به من حمله برده 


و مرا از ناحیه صورت زخمی کردند و بعد مقداری 
با اعلام این شکایت. پلیس تحقیقات خود را آغاز 


کرد و ماموران با تهیه تصویر چهره‌نگاری شده 
دختر جوان او را شناسایی و موفق به دستگیری 
وی شد‌ند. 

دختر جوان که «مریم» نام دارد در بازجويى 
به نام آرش أشنا هستم. حدود دو سال از آشنایی 
اماما برای این کار احتیاج به يول داشتیم و به همین 
خاطر ارش نقشه سرقت را طراحی کرد و بنابراین 
با همکاری هم ان را به اجرا دراوردیم. 

او ادامه داد؛ اليته در این مدت (دو سال) آشنایی 
برای جمع اوری سرمایه بیکار نبودیم و هرجه 


معشوق دیوانه لو رفت 

دختر جوانی برای اينكه پسر مورد علاقه‌اش از 
واقعی بودن عشق او آگاه شود. تصمیم كرفت او را 
به دردسر بیاندازد که نقشه‌اش توسط مامورین فاش 
گردید. 

بنابر این گزارش. دختر ۲۰ ساله‌ای به نام 
«مریم» که دانشجوی دانشگاه علمی - کاربردی 
است. چند روز پیش با مراجعه به شعبه ۴ دادیاری 
دادسرای جنایی تهران طی شکایتی گفت: ساعت 
شش غروب بود. سوار یک اتومبیل شخصی 
مسافركش در مسير صادقیه به پونک شدم که به 
جز راننده یک مرد و یک زن نیز سرنشین أن بودند. 
دقایقی بعد زن مسافر پیاده شد و در اين هنكام دو 
مرد ناگهان سلاحی رابه سوی من نشانه گرفتند و 
مرا تهدید کردند اگر داد و فریاد راہ بیاندازم مرا 
20 

ایا را ال مات تا 


زور گیر ان حنت اباد دسكير شدند 
چندی پیش ماموران کلانتری «جنت آباد» 
درپی سوءظن به سرنشینان یک دستگاه خودرو 
پژو ۴۰۵ در خیابان سردار جنگل تهران آنها را تحت 


اينكه تصمیم به اين کار احمقانه گرفتیم. 

يس از اعترافات دختر جوان ماموران تحقیقات 
خود رابرای دستگیری ارش پی گرفتند و سرانجام 
موفق شدند او را نیز دستگیر کنند. 

ارش هم در بازجویی به سرقت مغازه 
طلافروشی اعتراف کرد و گفت: روز حادثه با تهیه 
یک دست لياس فرم به همراه مریم به طلافروشی 
رفتیم تا شاید از این طریق بتوانیم مقدمات ازدواج 
همچنان ادامه دارد. 


بربایند. اما در طول مسير با هم دچار اختلاف شدند 
و من از فرصت استفاده کرده و خود را از ماشین به 
بیرون يرت و فرار کردم. ۱ 

وی در ادامه مشخصات خودروی ادمربایان 
1+ ار ل رک 
مشکوک شد و از او خواست تا حقیقت را بگوید. 

بنابراین مریم وقتى در برابر سوال‌های فنی 
کاراگاهان قرار كرفت مجبور شد تا حقایق را بازگو 
کند و گفت؛ مدتها است که به پسر جوانی علاقه دارم 
و او نیز ادعا می‌کند همین احساس رانسبت به من 
دارد. اما من هيج وقت نتوانستم به خودم بقبولانم 
خر ی ری و 
سناریوی دروغین خواستم پسر مورد علاقه‌ام را 
به دردسر بیندازم که ببینم تا چه حدی حاضر است 
به خاطر من سختی بکشد؟ 

+8" 
تحقيقات بيشتر در اين زمینه را خواستار شد. 


تعقیب قرار دادند و پس از توقف خودرو در مرحله 
بازرسی یک قبضه سلاح کمری۔ یک قبضه سلاح 

درپی این ماجرا با انتقال متهمان به نامهای 
«ديبا» ۱٩‏ ساله و حسین ۲۵ ساله و دو تن دیگر به 
CE‏ اب الا رک 


پلیس آگاهی تهران بزرگ مشخص شد. متهمان به 
همراه یک زن دیگر که هم اکنون در تعقیب پلیس 
است. اقدام به ایجاد خانه فساد در منطقه «جنت اباد» 
زورگیری و اخاذی استفاده می‌کرده‌اند. 

تحقیقات درخصوص سایر جرایم ارتکابی متهمان 
و همچنین شناسایی شاکیان پرونده ادامه دارد. 
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ەدیل کارنگی 
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Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 


دوشيزه «براش» با متانت لبخندی زد و گفت: 

- دکتر «مورنو» اقاى «دولوت» کمی ترسیده است. 

«مورنو» به سوی من آمد و درحالی که مرا از 
زمین بلند می کرد گفت: ۱ 

- ترسیده است؟ از چی ترسبده است؟ اقای «دولوت 
» بايد ياد بگیرد كه در برخورد با مسايل؛ از قدرت درک 
بیشتری برخوردار باشد. او هیچ چیزش نیست. خود 
رابه موش مردگی زده است. خدا می‌داند که ما برای 
افراد واقعاً بیمار - بدون این صحنه‌پردازیهای نمایشی 
- به اندازه کافی دردسر داریم! 

نمی دانستم در مغز او جه می‌گذشت. شاید فکر 
می كرد که من به اميد دریافت داروی خواب‌اور. 
دست به چنین نمایش غم انگیزی زده‌ام. می دانستم 
که او برخلاف دکتر «لنز» موافقتی برای پذیرش 
الكلىها در آن آسایشگاه نداشت. او بر این باور بود 
که ما آدمهای دایم الخمر. نتایج مفید روان درمانی 
آنها را به هدر می دھیم و جز مزاحمت. فایده دیگری 
برایشان نخواهیم داشت! 

ناگهان پیش خود احساس شرمساری کردم. به 
احتمال ويا من أنوا !كراب كرشي كه مت 
ان نياز داشت بيدار كرده بودم. او به تندى گفت: 

- اقای «دولوت» دیگر بازی بس است. بیایید 
«وارن» شمارا به اتاقتان برمی‌گرداند. نمی دانم با چه 
ترفندی توانستی از اتاقت خارج شوی و خود را به 
ات تسس 

همین که صحبت از بازگشت به ميان آمد. تمامی 
آثار ترس و وحشت دوباره به وجود من بازگشت. 


,۲۸ تار 669-۳۳۲۸ 
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دن ۹ + ۰۰ و ` 
شروع به مقاومت کردم امافايدهاى 
نداشت و فورا تسليم «وارن» شدم. 
دور مج دستم حلقه شد. دوشيزه «براش» جلو 
آمد و «مورنو» را به کناری کشید. به آرامی سخنانی 
در گوشش كفت که نتوانستم بشنوم. ناگهان حالت 
چشمان «مورنو» يس از شنیدن ان حرفها تغییر کرد. 

- اقای «دولوت» من يايد همین حالا شما را نزد 
دکتر «لنز» رئیس آسایشگاه بیرم! 

نمی دانستم موضوع از چه قرار بود؟ نمی دانستم 
دوشیزه «براش» جه حرفی به دکتر «مورنو» زد که 
در ان ساعت از نیمه شب. مرا نزد رئيس اسایشگاه 
ببرد! ايا موضوع خاصی درمیان بود که من از ان 
خبر نداشتم؟ با شک و تردید به دوشیزه «براش» 
نگریستم. اما او با لحن متقاعدکننده‌ای گفت: 

- اقای «دولوت» نگران نباشید. يقين دارم که از 
دیدن دکتر «لنز» خوشحال خو‌اهید شد! 

و درپی این سجن. پنویی از روی تختخواب 
برداشت و ان را روی دوش من انداخت. سپس 
درحالی که نگاههایی با دکتر «مورنو» رد و بدل 
پای من بزرگ بود پیدا کرد و پای مرا درون انها 
گذ اشت. 

پیش از انکه فرصت اظهارنظری بيدا کنم. بدون 
ذره‌ای مقاومت. مرا به راهرو بردند. 


فصل دوم 

هنگامی كه همراه دکتر «مورنو» و «وارن» وارد 
دفتر کار رئيس آسایشگاہ شدیم. ساعت بزرگ روی 
پیش بخاری» ساعت یک و نیم بامداد را نشان می‌داد. 

دکتر «لنز» در آن آسایشگاه به منزله بتی به شمار 
می رفت. خیلی به ند رت آفتابی می شد و فقط در 
يعض درا سج یا بر کی وارد حاص می ہد ار را 
ديد. این اولین دیدار غیررسمی من با او بود. اما از 
همان لحظه نخست. تحت تاثیر شخصیت این مرد 
قرار گرفتم. در وجود این مرد درشت اندام نا ان 
ريش پرفسوری و چشمان خاکستری آرامش. یک 
جذبه ملکوتی نهفته بود. ۱ 

من به عنوان يك تهیه‌کننده تقریباً مشهور تئاتر. 
با شخصیت‌های زیادی دیدار کرده بودم. دکتر «لنز» 
یکی از افراد انگشت شماری بود که شخصیت 
خارق العاده او درخور تعمق بود. او انسانی گوشه‌گیر. 
اما پرشور بود. درونش آنقدر انرژی وجود داشت 
که با ان می‌شد متروی «نیویورک» را به‌کار اند اخت! 

هنگامی که «مورنو» درباره سوءرفتار اخیر من 
داد سخن داد. دکتر «لنز» با چهره‌ای جدی به 
حرفهايش گوش فرا داد. سپس با حرکت سر او را 
مرخص کرد. همین که من و او در اتاق تنها ماندیم. 
els,‏ وس ane‏ 
لهجه خارجی نامحسوس خود گفت: 

- خب اقای «دولوت» ايا فکر می كنيد در این مدت 
که در كنار مايه سر می برید حالتان بهتر از قبل شده 
است؟ 

رفتارش کاملاً اتسانی بود. احساس کردم که 
بیش و کم. دوباره حال طبیعی خود را بازيافته ام. به 





او گفتم که در این مدت کمتر دچار افسردگی مى شوم 
ق ناکم جال ا لحاظ مسا ور در گر اة 
است, يس از لحظه ای مكف افزون.:: 

- اما هنوز از اين تاريكى می ترسم. برای مثال. 
Sa‏ ی جارد و جر ايل 
نداشتم! 

او گفت: 

- آقای «دولوت» حال شما را درک می کنم. 
می دانم که در این مدت. دوره سختی را گذرانده‌اید. 
اما جاى نگرانی وجود ندارد. حالتان روزبه روز بهتر 
خو‌آهد شد. 

- اما قسم می خورم که امشب با كوش خود 
صدای خودم را شنیدم. درست همانطور که الان 
صدای شما را به وضوح می‌شنوم. فکر کردم دیوانه 
شده‌ام. خیلی عجیب است. این طور نیست؟ 

دکتر «لنز» درحالی که ناگهان تغییر محسوسی 
در آهنگ صدایش بيدا شده بود گفت: 

- اگر فکر می كنيد چیزی شنیده‌اید. لابد چیزی 
برای شنیدن وجود داشته است. نباید به اين قبیل 
یو آها اعدا كني ! 

بی‌درنگ در برابرش جبهه گرفتم. احساس كردم 
او هم مثل بقيه می‌کوشید سخنان مرا جدى نگیرد و 
فلا برای ولخوش كرون من بحوك بات يا اين بجالء 
هنوز مطمئن نبودم. با ترديد پرسیدم: 

- ايا منظورتان ان است كه مورد خاصى وجود 
نداشته است؟ 

- بله. همين طور است. 

- اما من به شما می‌کویم كه تنها بودم... تنهای 
تنها. و انچه شنیدم. صدای من بود... صدای خوده! 

دکتر «لنز» لحظه‌ای ساکت ماند. لیخند ضعدة 
در موهای صورتش بيدا شد. درحالی که به فکر فرو 
رفته بودء با انگشتان کشیده‌اش چند ضربه روی ميز 

اقا رو لیا مورک شما اصلا گرا کته 
نیست. الکلی‌های کهنه‌کار. درست مثل شعرا هستند. 
به اين دنيا قدم نهاده‌اند اما نمی‌توانند با اين دنیا كنار 
بیایند! معمولا افرادی حساس و روان‌پریش هستند. 
قدرمسلم آنکه شما یک بیمار روانی نیستید. شما فقط 
به اين خاطر به الكل يناه بردید که احساس می‌کردید 
همه کانون توجه زندگی شما ناگهان از شما گرفته 
شد. همسر شما خانم «دولوت» و زندگی حرفه‌ای‌تان 
یعنی تئاتر. در ذهنتان به‌هم گره خورد. با مرگ 
دردناک همسرتان. توجه و علاقه شما نیز به تئاتر. 
در شما کشته شد. اما نگران نباشید. همه چیز به حال 
عادی خود بازخواهد گشت. فقط به زمان نیاز است. 
احتمالا رباد طول نخواهد کشید. 

نمی دانستم او از گفتن این سخنان چه منظوری 
داشت. اما ناگهان افزود: 

- ها آنقدر غرق مساله خود شده‌اید که مشکل 
دیگران را از یاد برده‌اید. شما ارتباط خود را با دنیای 
اطرافتان قطع کرده‌اید! 

من همچنان مات و مبهوت به دهان او چشم 
دوحتهھ بودم. و او پس از لحظه ای سکوت افزود: 

- همین حالا که دارم با شما حرف می‌زنم. من 
خود از مشکل بزرگی رنج می برم و از شما می خواهم 
كد ھک مس مات ا ار ريما كن وی ھت 
به خودتان هم کمک کنید! 

از شنیدن اين اظهارات - ان هم از دهان کسی که 
قادر به حل مشکلات دیگران بود - به طرز عجیبی 
احساس آرامش کردم. پتویی را که دوشیزه «براش» 


اطلاعات هنتكى 


روی شانه‌ام انداخته بود. سفت به دور خود پیچیدم 
و با تکان دادن سر به او فهماندم که منتظر شنیدن 
بقیه حرفهایش هستم. نمی دانستم جه می‌خواست 
بگوید و از دست ادمی مثل من جه کمکی ساخته بود؟ 

دکتر «لنز» به ارامی ادامه داد: 

- آقای «دولوت» شما گفتید که امشب صدای خود 
را شنیده‌اید. صدایی که با شما حرف زده است! شاید 
وضع روحی شما سبب چنین توهمی شده باشد. 
یعنی باور کرده باشید که ان صدا متعلق به خودتان 
بوده است. اما تردیدی ندارم که در يشت اين رویداد. 
واقعیت اسرارامیزی نهفته است. بايد بكويم كه اين 
اولین باری نیست که چنین موضوع نگران‌کننده‌ای 
به من گزارش می‌شودا! 

بی صبرانه پرسیدم: 

۔منظورتان أن است که 

چشمان خاکستری دکتر «لنز» حالت جدی‌ای به 
خود گرفت و گفت: 

- آقای «دولوت» همانطور که می‌دانید. این 
آسایشگاه برای نگهداری از یک مشت ديوانه لاعلاج 
اکت ده اسر .همه کے 26 يه نامیا 
از نوعی ناراحتی عصبی رنج می‌برند. برخی از آنان. 
در مرز بین سلامت و چنون به سر می‌برند و دایما 
در معرض از دست دادن سلامت عقلانی خود قرار 
دارند. و من هیچ‌گاه مسوولیت بیماران لاعلاج را 
برعهده نمی‌گیرم. اگر چنین مواردی در اینجا مشاهده 
شود. فورا به بستگانشان توصیه می کنم که انها را 
از اینجا برده به یک موسسه دولتی بسپارند. با توجه 
به حوادث عجیب. اما به ظاهر کم اهمیتی که اخيراً 
اکان افقادہ خسان ىی کت که درحال حاكن 
موجود پلیدی در این اسایشگاہ به سر می‌برد که 

تعلق به اینجا نیست. به عبارت سادهترء این شخص 

خطرناکہ به درون اين آسایشگاه نفوذ کرده و خود 
را جزو بیماران يا کارکنان اینجا جا زده است! 

او قوطی سیگارش را جلوی من گرفت و من با 
اشتیاق زیاد. سیگاری از ان برداشتم. موضوع کم کم 
داشت جالب و هیجان انگیز می شد! دکتر «لنز» افزود: 

- آقای «دولوت» لابد تعجب می كنيد اگر بگویم 
که يافتن ایح شقص: كان چندان سالدایٰ یهت 
مشکل اینجاست که از روی گزارش‌های پزشکی. 
همین طور از ازمایشات جسمانی و يا حتی به وسیله 
دقیق‌ترین نظارت‌ها نمی توان به درجه بیماری یک 
شخص روان يريش پی برد. وگرنه تا به حال. این 
شخص را كير انداخته بودیم. 

دیس متا نان سے كني کک حاتتر ر 
اين اسایشگاه به دليل احمقانه‌ای. عمدا این دردسرها 
را فراهم می‌کند؟ 

-بله, این امکان وجود دارد. و این شخص می تواند 
آسیب های غیرمنتظره‌ای وارد سازد که همه 
برنامه‌های درمانی ما را مختل کند. با توجه به نوع 
بیمارانی که در اینجا داریم. حتی یک ضربه روحی 
کیک کاتی اش ت کا فد ارام انان رامامیا به تاخير 
بيندازد. و حتى احتمالاً برای هميشه مانع از بهبود 
لماشو كما ب مار کر ھکس خا رون 
تک كرض ان جوت كن جح يا تراد سال 
حساس و تندخو در تماس بودهايد و می دانید كه 
جكونه بعضى مسايل جزيى می‌تواند آرامش روحى 
اين افراد رابه هم بریزد! 

من سخت به موضوع علاقه مند شده بودم. 
دقایقی از ياد برده بودم که من خود یک انسان نیمه 
روانی بودم که او را درون پتویی پیچیده بودند! با 
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این حال. با کنجکاوی تمام. پرسش‌هایی را مطرح 
می کردم. دکتر «لنز» در كمال تعجب. محافظه‌کاری 
را كنار گذاشته و حرفهایش را رک و يوست کنده 
می زد! ماحصل سخنانش أن بود که یک عامل مخرب 
يا ویرانگر به داخل آسایشگاه نفوذ کرده و او از بابت 
موسسه اش دلنگران بود. با لبخندی خاطرنشان 
ساخت: 

- مسوولیت ما در اینجا زياد است. من به عنوان 
یک انسان و یا به عنوان یک روانپزشک. ارزو دارم 
كه حال بیماران من روزبه‌روز بهتر شود و سلامت 
کامل خود را به دست بیاورند. اما مشکلات ما یکی 
دو تا نیست. برای مثال, آقای «استرابل» را درنظر 
بگیرید که در این آسایشگاه بستری است. او بی تردید 
یکی از بزرگترین رهبران ارکستر در عصر ما است. 
دنیای موسیقی, بی صبرانه دقيقه شماری می کند که 
او هرجه زودتر سلامت خود را بازیابد و دوباره به 
عالم هنر بازگردد. هيئت مدیره ارکستر سمفونی 
«ایسترن» حتی قول داده است اگر حال او خوب شود 
و این آسایشگاه را ترك کند. مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ دلار به 
اوس ی کی ا رڈ 
حال اين هنرمند بزرگ رو به بهبود گذاشته بود. اما 
ظو افر امن نتان می دهد که آخیرادر روف این مود 
تاخير محسوسی حاصل شده است. 

دکتر «لنز» جزییات بیشتری درباره او دراختیار 
من نگذ اشت. اما حدس زدم که اين رهبر بزرگ 
ارکستر نيز احتمالا بايد مثل من از چیزی ترسیده 
باشد. دکتر «لنز» به آرامی ادامه داد: 

- يك نمونه قابل توجه دیگر. موضوع آقای 
«لاریبی» است. همانطور که می دانید اقای «لاریبی» 
آدم بسیار ثروتمندی است. او مبالغ هنگفتی در بازار 
سهام به دست اورده و از دست داده است. 

دکتر «لنز» دستی به ریشش کشید و افزود: 

آقای «لاریبی». من و دخترش را به عنوان معتمد 
دارایی اش برگزیده است. و براساس اين توافق. 
چنانچه بلایی بر سر آقای «لاریبی» بیاید. مثلا فوت 
کند و يا به کلی دیوانه شود. مبالغ هنگفتی به 
موسسه ما خواهد رسيد! 

- منظورتان آن است که او نیز از چیزی ترسیده 
و پریشان خاطر شده است؟ 

دكت رل جیار اک عا راوس 
دوحت و گفت: 

عه تور لہ اما مان كران کمتاوا اين عامل 
ویرانگر... این تبهکار مرموزی که به درون آسایشگاه 
ما نفوذ کرده و قبلا درباره‌اش صحبت کردم اين 
پیرمرد رنجور را هدف مقاصد يليد خود قرار دهد. 
خوشبختانه درحال حاضر. حال عمومی‌اش خوب 
سے ولى اکتا مائ كه نر این اسانهگه كحت 
مرأقبت من به سر می بردء ضربه روحی شديدى به 
او وارد شود. خودتان می‌توانید حدس بزنید که جه 
فاجعه‌ای به‌بار خواهد آمد. اگر بلایی بر سر او بیاید. 
ال وت ات ای راف ا ا و 
موسسه ما را زیرسوال خواهد برد! 

اولب از سخن گفتن فروبست و جند لحظه, هر دو 
ما سکوت کردیم. سخت کنجکاو شده بودم و 
نمی دانستم دکتر «لنز» چرا بايد به یک الکلی درحال 
ترک. اعتماد کند و یک چنین اسراری را با او درمیان 
بگذارد؟ 

اين انديشه. ذهن مرا به خود مشغول کرد و به 
صراحت. علت اعتماد او را بيه خود جویا شدم. 

او با وقار تمام پاسخ داد: 





- آقای «دولوت». این سخنان را به این خاطر به 
شما كفت كه ار کمک شما برکوودان شرم آله به 
کارکنان خود اعتماد کامل دارم. اما در این مورد 
خاص, کمک زیادی از انھا برنمی اید. زیرا اشخاصی 
که از بیماری روانی رنج می‌برند. غالبا افرادى ساكت 
و درون گرا هستند. مايل نیستند مسایل و مشکلات 
خود را با کارکنان اینجا درمیان بگذارند و درباره 
موضوع‌هایی که سبب آشفتگی آنان شده. حرفی به 
آنها بزنند. بخصوص وقتی که گمان کنند این چیزها 
حفس از هار ھا وا نشکا خی دهد ا رن 
بیمارانی که حاضر نیستند با پزشکان خود حرف 
بزنند. امکان دارد سفره دلشان رانزد شماکه دوست 
و هم‌اتاقی آنها هستید بگشایند و همه چیز را به شما 
57 

بخ سکتاق مرا ق انم كرد مد ایو دک هيب كس 
تا اين اندازه به من اطمينان نكرده بود. احساسات 
قلبى اخ راہرایش بازكوكوده وار دزحالی کهنه آرامی 

اقاس رودو توك مق عمد | كرك شما وا خواشتاږ 
شدم. زيرا شما یکی از معدود بيمارانى هستيد كه در 
اصل. از ذهن سالمى برخوردارید. همانطور که بارها 
گفته‌ام احساس مى كنم شما در زندگی, بیش از هر 
چیز به «توجه» نیاز دارید. فکر کردم شاید این 
موضوع بتواند درعین حال, نیاز روحی شما راهم 
براورده کند! 

لحظه ای سکوت کردم و حرفی نزدم. سپس 
Es‏ 

-ولی ان صدا به من كفت كه جنایتی اتفاق خواهد 
ا ا و ر ی تک 

دکتر «لنز» درحالی که لرزش مختصری در 
صدايش پیدا شده بود پاسخ داد: 

- آقای «دولوت» معلوم است که شما مرا درست 
نشناخته اید. من درحقیقت همه چیز را خیلی جدی 
تلقی می‌کنم. ولی اینجا یک بیمارستان روانی است. 
و در چنین مکانی, معمولا انسان درباره چیزهایی 
که شنیده يا دیده شده. وسواس زیادی نشان 
نمی دهد. 
من اصل مطلب را درست نگرفتم. و او نیز به من 
فرصت نداد که پرسش دیگری را مطرح کنم. چند 
دقیقه ای با سخنان دلنشین اش به ارام كردن من 
پرداخت. کاری که فقط از روانپزشک حاذق و 
گران قیمتی مثل او برمی‌آمد. . _ 

سپس زنگ را به صدا درآورد و از «وارن» 
خواست که مرا به اتاقم بازگرداند. 

هنگامی که منتظر آمدن نگهبان شب بودم. سرم 
را به زیر انداختم و برحسب تصادف. نگاهم به 
دمپایی که دوشیزه «براش» ان شب دراختیارم 
گذ اشته يود افتاد. چیز خاصی در ان دیده نمی شد. 
جز اينكه اندازه اش برای پای من بزرگ بود و معلوم 
يود که متعلق به یک مرد است! 

می‌دانستم که دوشیزه «براش» شایسته ترین 
زن جوان دران اسایشگاه بود. اما اينكه چرایک چنین 
دمپایی مردانه ای را در اتاق خوابش نگهد اری می کرد. 
اندکی عجیب به نظر می‌رسید؛ آن هم به این خاطر 
که اگر روزی برحسب اتفاق, مرد بیمارگونه ای مثل 
من. با پای برهنه به اتاق خوابش رفت. ان را 
دراختیارش بگذارد!! 

می‌بایستی راز اين معما را کشف می‌کرده! 
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قانون که مانع کار قانون دیگر می‌شود! 





را ای کفش از ادای کربه كاماد مشہود است! 





۹ 


وقتی پیش بچه‌ها سیکار می کشیم 





ہم 








بھترین جایزہ گربه پشمالواز ان این خانم شد! 





یک چشمی روی در برای نگھبان خانه! 


سار 9-۳۲۸ ات دلقکی 











مسوولان مخابرات قوجان توجه کنند 
در بیشتر شهرستانهای کشور یک کتایچه 
وتان کت سط مارات کراختتار 
کب ررقم ان قرار گرفته اعت 
متاسفانه شهر قوچان با ۲۰ هزار خانوار 
جمعیت. فاقد كتايجه راهنمای تلفن است. ده سال 
پیش از طریق اداره مخابرات قوچان کتابچه ای 
حاوی شماره تلفن های مشترکین این شهر به 
جاب رسيد و دراختیار شهروندان قرار گرفت. اما 
در این مدت ده سال» جابجايى هاى بسیاری 
صورت گرفته, به‌گونه ای که شماره‌های تلفن در 
اين کتابچه‌ها با اسامی مشترکین تطبیق ندارد یا 
آدرس برخی از مشترکین تغییر کرده است. 
احمد صابری 
خراب کردند تا جه بسازند؟! 
سال قبل باشگاه ورزشی و دبستان نساجی 
قائم شهر را خراب کردند و قرار شد بجای آن 
ساختمان پزشکان ساخته شود. ولی هنوز از آن 
خبری نیست! 
ضمناً فروشكاه نساجی و ساختمان سینما فجر 
که قبلا تعطیل شده بود. تخریب شده است. از سوی 
دیگر شهرداری قائم شهر اطلاعیه ای را منتشر کرده 
و از شورر كاف خرابنت هک کر كون و ادن 
مل كوج ظر خی در رن محرظة اخرا دشو 
اعلام کنند. 
ادا كور اين سرظطری اجر شود 
كه براى برطرف كردن مشكلات مردم مفيد باشد. 
مسعود ذوالفقارى 
منز لت سالمندان شهر ستانها 
فراموش نشود 
توجه و رسیدگی به مسائل و مشکلات 
الم 2یا نت کور كارت کرلک داش ان 
یکی از کارهای مفید و باارزش مسوولان ذیربط 
است. 
امیدواریم که زمينه صدور کارت منزلت برای 
سالمندان شهرستانها هم فراهم شود تا آنها هم در 
شهرستانهای محل سکونت خود از مزایای لازم 
بهره‌مند شوند. 
عباسعلی فرقانی از گرگان 
قدر دانی از تلاشگران راهداری 
برای اينكه در فصل زمستان رانندگان و 
مسافران در مناطق سخت گذر جاده‌ها به راحتی 
رفت و آمد کنند. تلاشگران راهداری با حضور به 
موقم خود اقام به پاگسازی جاندھا سی کت 
در این زمینه جا دارد که از کارکنان پرتلاش 
راهداری‌ها در جاده هراز قدردانی شود. 
فاطمه فرخی‌پور از گلستان 


E اطلاطات‎ 





مسوولان و دعای خیر مردم 
از اينكه قسمتی را به درددل خوانندگان در 
صاع داو یر عدلة الاعات هت ا یا 
داده ایدء جای قدردانی دارد. چون افرادی که 
به‌راحتی قادر نیستند با مسوولان بلندپایه کشور 
ملاقات حضوری داشته باشند با مشکلات خود را 
با آنها درمیان بگذارند. صفحه ترازو می تواند پل 
ارتباطی مناسبی ميان مردم و مسوولان باشد. 
اینجانب به عنوان یک شهروند از سردبیر 
مجله و مسوول این صفحه به خاطر انعکاس 
مسائل و مشکلات هموطنان قدردانی می کنم. 
پیمان پویا از تهران 
در مانگاه بدون دار و خانه 
در بندر شرثخانه 


مدنی أسنث دارو های دارو خانه نر کی از 
درمانگاهها از جمله درمانگاه بندر شر‌فخانه 
جمع آوری شدہ اآاست. 





یک پزشک که در درمانگاه به درمان بیماران 
می‌پردازد. چگونه می‌تواند بیمار خود را برای تهیه 
دارو به مسافت‌های دورتر اعزام کند؟ درحالی که 
اگر بیمار دارو را در همان درمانگاه تهیه کند. پزشک 
همانجا می تواند به داروی وی نظارت کند و اگر 
اشتباهی بود. ان را اصلاح کند. 

متاسفانه مردم بندر شرفخانه از وجود داروخانه 
در درمانگاه محرومند و برای تهیه دارو بايد مسافتی 
رای کد ھماکترح درم كاه با کا فخانه با ماب 
یک پزشک عمومی ھیچ تفاوتی ندارد! 

جرا فقط بانک ملى؟ 


چرافروش اوراق بهادار (سفته) فقط در شعيههاى 
از مسوولان ذیربط درخواست می شود به 
بانکها ملزم به فروش سفته شوند. 
رامتین عرب پارمحمدی 
زنگ خطر نابودى حنگل ها 
جنگل های کشورمان ديكر جایی برای 
بهره‌برداری ندارد و به چرات می‌توان ككفت که 
چنگل‌های کشورمان رو به نابودی است. 
کشور سه میلیون و چهارصد هزار هکتار بوده که 
هماكنون به يك میلیون و پانصد هکتار کاهش يافته 
درحالی که به نظر می رسد در اين زمینه جز کاشت 
ذکریا آقابابایی 





پرداخت نمی کند؟ 
مطالیات کشاورزان را به‌موقع پرداخت 
نمی‌کنند. کشاورزان و باغداران از یک بنیه قوی 
مالی برخوردار نیستند. انها اگر نتوانند بدهی‌های 
خود را به‌موقع بپردازند. همچنان گرفتار دلالان و 
سلف خرها خو‌اهند شد. در این ميان فروشنده و 
مصرف کننده دچار زیان می‌شوند و دلالها سود 
سرشاری خواهند برد. 
وقتی بعد از شش ماه هنوز عده‌ای از برنجکاران 
طلب خود را از دولت نگرفته اند چگونه بايد کشت 
سال جدید را شروع کنند؟! 
نکته جالب توجه اينكه سویاکاران مازندران 
هنوز ۵۶۰ میلیون تومان طلب خود را دریافت 
نکرده‌اند! اگر این روند تداوم یابد. آیاسطح زیرکشت 
محضولات کشاورڈی افزانش خراهه باقت؟ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -شاهد- سور 
وضع اسنبار جاده 
اسلام باد غرب به اهواز 
جاده اسلام آباد غرب به حمیل و اهواز باریک 
و دارای دست اندازهای زياد است. 
در ایام نوروز وقتی با خانواده عازم زیارت 
امامزاده محمد بودیم نکته ای جلب توجه 
می‌کرد. این نکته از این قرار بود که کارگران با 
بل اکا کار .جاده وا به اکل جلها 
می ریختند تا چاله‌ها پر شود. بدیهی است با 
اندکی باران چاله‌ها دوباره تخلیه می شود و 
ایجاد گل و لای می كند. 
لازم به یادآوری است که اين جاده محور 
ارتباطی چند استان بزرگ است. 
بسیاری از راننده‌ها برای فرار از چاله‌های این 
جاده به ناچار تصادف می کنند. بدیهی است که 
مسوولان تاکنون از این جاده عبور نکرده اند وگرنه 
وضع آن بهتر بود! 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - عبدالله الفتی 
جای خالی میراث فرهنگی در زرند 
شهرستان زرند یکی از شهرستانهای مهم 
استان کرمان است که در شمال غربی کرمان قرار 
دارد. فعالیت اقتصادی مردم اين ديار بر دوپایه 
صنعت و کشاورزی قرار دارد و قابل گفتن است 
که معادن زغال سنگ این شهرستان در زمره 
غنی‌ترین ذخایر زغال سنك نواحی جنوب شرقی 
کشور به شمار می‌رود. _ 
در شهرستان زرند اثار و بناهای تاریخی 
بسیاری وجود دارد که به دلیل بی توجهى 
مسوولان ذیربط آثار مذکور که هویت تاریخی 
مردم این ديار به شمار می رود در معرض تخریب 
و نابودی قرار دارد که این امر مايه تاسف است. 
بنابر این ضروری است که سازمان میراث 
فرهنگی شعبه‌ای مستقل در شهر زرند ایجاد کرده 
و موزه اسناد و مدارک تاریخی را که هم اکنون در 
خانه‌های مردم درحال تخریب است برپا کرده و 
مرا ساض ہد ا کے تکار 
كند تا جلوی نابودی و تخريب آثار و ابنيه باستانی 
شهرستان زرند گرفته شود تا این ميراث گذشتگان. 
سالیان سال پایدار بمانند. 
زرند - محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


نمونه شعر کلاسیک 
بال پرواز 


دیده بگشای که آهنگ سفر دارد شب 
بر سرادم ر د ر دارد شب 
اختسران تافته بر دامنش اویختەاند 
که در اغوش بتی؛ همجو قمر دارد شب 
تا نفس تازه کند در نفس نافه صبح 
كرش بر تفي داود سر دارد شب 
رخ برافروخسته تا روز براید از جام 
باده در کاسه. ز خوناب حگر دارد شب 
بال پرواز گشوده است در این دایره باز 
و در گا کت دار 
در طربخانه او مهر به رقص آید و ماه 
که ز سصرجشم انوار خبر دارد شب 
باش تا باز گ‌شاید در گنجینه راز 
که به هر فرقه دوصد رنه گهر درد شب 
تا به معراج حقیقت رسد از پرتو عشق 
جشم پرواز به مرغان نظر دارد شب 
خون حق از گلوی مرغ شباویز بریخت 
لاله گون؛ روی به صحرای سحر دارد شب 
جانم از شعله اشراق به گرمی اسود 
کے خبر از دل این سوخته پر دارد شب 
كم “A‏ کاشانی 
نمونه شعر نو 
دیگر این پنجره بگشای که من 
به ستوه آمدم از این شب تنگ 
دي ركاهى است که در خانه همسایه من 
خوانده خروس 
وین شب تلخ عبوس 
می فشارد به دلم پای درنگ 
دیرگاهی‌ست که من در دل این شام سياه 
بشت اين پنجره پیدار و خموش 
0" 
سست آن +9990 ہپ“ 
محو آن اختر شبتاب که می سوزد گرم 
مات اين پرده شبگیر که می بازد رنگ... 
اری این پنجره بکشای که صبح 
می درخشد يس اين پرده تار 
می رسد از دل خونين سحر بانگ خروس 
وز رخ اینه ام می سترد زنگ فسوس 
مس مر و ىف چو ره 
خنده روز که با اشک من آميخته رنگ 
هوشنک ابتهاج (ه. الف. سایه) 
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سه شعر از مهناز اسدا...زاده - تهران ‏ " 


دریا 
آنقدر به دریا 
نگریسته ام 
كه نكاهم دریایی شده 
دیگر این من نیستم 
که در ساحل پاک 
نشسته‌ام بر خاک... 
اکنون 
کت 
در قله كوه بيستون 
به اهتزاز 
د رآمدهام... 
تماشایم كن... 


» ¢ 


بعص 
قدمهايت كه روى جاده 
سر مى خورند 
کبود می شوم 
E‏ 


فسات 


بغض نفس را 
بلعیده ات 


کو لی 
کولی دستھای توام 


خواب ديدم 


غنچه لب بسسته من يس تو کی وامی‌شوی؟ 

للم خيال من شكوفا می شوی 
خواب دیدم قاصدک از تو خبر اورده ات 

چون پرسستوی بهاری باز بيدا می شوی 
می وزم همچون نسيم صبحدم. در باغ عشق 

تا که چون گل سر به سر غرق تماشامی شوی 
می نشينم در کار مر با صد نگاہ 

تا حو خورشید طلابی! اشسکارامی شوی 


آبشاری می ش وى بر دره‌های پا به راه 


جشمه‌ها شعری که در این دشت معنا می شوی 
کک ل رات کاد كرى دل 
ناز پیسچ کسوچه‌ای کم کم هویدا می‌شوی 
سبزه می رقصد. ف فضا را عطر كل پر می کند 
پرنیانی» عشق من .کت 
از تو فى گردد جو لاله آتشین 
TS‏ 
08 یھ مم" 
در غروب بی کسی» أن دم كه تنها می شوی 


اسدالله حیدری فخر - بندر انزلی 
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همساية باران 
همسايه باران 
همشهرى كل بود 
باغ دلش لبريز 
ازعطر بلبل بود 
0 


او با پرستوها 
خوب و صمیمی بود 
با لاله‌های سرخ 
يار قدیمی بود 
0 
او پر لبان ما 
نام خدا می کاشت 
در سینه های ما 
عطر دعا می کاشت 
0 


آن روح نورانی 


وفتی که می خندید 

در عمق چشمانش 

می شد خدا را دید 
0 


شاگرد مولا بود 
همچون علی» آن خوب 
مظلوم و تنها بود 

۳ 


او یک بهار سبز 
در باغ میهن بود 
از شهر ما كوجيد 


لا 


ا شرس 
از شهر ما كوجيد 
اما کل یادش 
در سینه‌ها رویید 
0 
ياد امام» ارى 
همجون كلى زيباست 
او كرجه با ما نیست 
یادش ولی اینجاست 


اطلاعات دنکی 





دلم گر فنه 

دلم گرفته از این روزه‌ای بارانی 
وازتمامى اين لحظههاى حیرانی 

دكر برای رسيدن غزل نمی گسویم 
ES‏ اليا E‏ 

تو مثل نغمه رودی در این بهار که هست 
نی از رویش كل در فضای عرفانی 

و من سکوت پر احساس لحظه‌های توام 
در این تلاطےم ای طا 

پراز غبسار نی‌ازم پر از ترانه عشق 
پر از محست بی‌ادععای روحانی 

دلم گرفته بسان صداى یک فریاد 
ميان بغض پر از های‌های زندانی 

غزل به پای نگاهت دوباره جانی یافت 
بیسا و فاش کن این رازهای پنهانی 
مریم پناهی ۔اروميه 


© على اصغر حق يناه - تهران 
مضمون سروده شما - گذشته از هرج و مرج 
عروضی -به‌گونه‌ای است که ان رابه طنز نزدیک کردد: 
۳ مردح. 6 مردح» درد درد 
ضبط ماشين دلم رادرد برد 
فذل درب خودرو دل رانخست 
کے کت 
شیشه اش راهم به الماس نگ خود شکست 
ضبط رادردید و رفت... 
اگر می‌خواهید درحال و هوای شعر نو قلم بزنید 
بهتر است کتاب «بدعتها و بدایع نیما يوشيج» 
و 
9 محمود آردی - تهران 
انگار یک مشت کلمه رابه هوا يرتاب کرده‌اید و 
آنها کو یی فرود اعد دائد و الایختکی كنار هم 
نشسته اند و به همین دلیل معنا و مفهوم روشنی از 
سروده‌تان حاصل نمی شود: 
گاری‌ست 
مانددام و 


ار چرر و مد اندیشەھا 
فارع 


دو شعر از رویا زاهدنیا ‏ لوندویل 


دخنر كرد 
دختر کرد 
عروس شکوفه‌های گیلاس 
با دامنی از باران و فروردین 
از روزن نور و پرنده می اید 
دستهایش معجزۂ خواب من است 
ایمان عاشقانة ایلاتی ام 
دج رو ره و بوسه 
بانوی اب و گوش ماهی‌ها 
شبگرد کوچه‌های دی ماه 
دختر کرد 
تكيده از نیم بند یک خاطره 
اتاد لت انفان همه 
و سرمة جشمهایش با لاد م ات 
دختر کرد 
دختر كوه و گندم 
دختر کل های عا شقانه 
آدم برفی 
وقت سپیدۂ اول آدم برفی 
گنجشک‌ها زیر دستهای تو 
لا نه می سازند 
رودها از طلاقی گیسهای تو می گذرند 
بنفشه‌ها 
بنفشه هاى وحشی 
با طعم گس نوروز در چشمهای تو می رویند 
و تو با خوابهای صورتی 
در خیابانها اب می شوی 


سن عبار الود کی چید 

ناتمم 

© پروانه شوقی - تهران 
بودن کافی نیست. شکار مضامین ناب و انتقال آنها 
با زیان و بیانی بکر به شعر عظمت می بخشد. 


با مطالعه و تمرین بیشتر اشعار بهتری خواهید سرود: 
نرکس وزیری,تهران - شهلا اکیری شهرضا-محمدعلی 
فریدونی, شیر از - زهره قنوأتی, ماهشهر -مهدی پیامنی. 
شوش دانیال-پریساپزشکی, کمیجان -مهدی سلیمانی» 
تهران -ف.سکوت. کرگان - شاهین پریدل بابل. 


کلام روشن 
شادم که از این دریچه 
از این روزنه پرامید 
می توان تو را 
ازيس اين همه وازه سياه 
با كلام روشن «دوستت دارم» 
صدازد 


سعيد پرمر - تهران 


وروز 
نوروز 
کک ا 
برای گشایش گره‌های ابرو 
يشت حصار کهنة سال 
تا ذهن أده 
جبين سال نو را 
در هواى بهار 
گا ارا ببیند 
0 
بايد در اين مجال 
دستان باور خود را 


با موجهای آسمان و دریا 
صیفل خورد 

و سبزترین حرف را 

در اينه بنشانیم 

0 

بياء وفتی نسیم 

يشت در خانة ما 
شکفتن را زمزمه می کند 
کبوترانه 

تا آن سوی خیال 

گل سروده‌های خود را 
زمزمه کنیم 


اسدالله حیدری فخر - بندر آنزلی 


که محل تولد ستاره‌هاست 
و از تو 
که ستاره‌ها را 
دوست داری 
که هزار خورشید را 
در خود پنهان دارد 
مژدہ سبزعلی - کرج 


ساحل 
دریا 
به سوی من می اید 
به سوی ساحل 
به سوی صدفهای مرده 
دستهایم را باز می كنم 
تا دریا را 
در اغوش بگیرم 

زهرا امیدی - تهران 
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اطرافیان پیرمرد. او را «عمونادر» صدا می کردند. 
عادت داشت برای لذت بردن از هوای لطیف پارک. 
صبح زود از خانه خارج شود اغلب در طول مسیر 
دوستان قدیمی را می‌دید و مانند همان سالها با انان 
شوخی می کرد و همین امر بهانه‌ ای می‌شد تا قدری 
بخندند. اما از شانس بد امروز کسی را ندید. وقتی به 
پارک رسید روی همان نیمکت همیشگی نشست. حال 
ات ات ی 
شاخه‌های درختان سرک می کشید و هرقدر نور 
خورشيد بالا می آمد ييرمرد احساس گرمای بيشترى 
ہے کر د. 

ہے ارت سط کک کت 
بود گاه‌گاه صدای و پرنده ای از میان شاخسارھا 
بگوش می رسید» کم کم تن پیرمرد از گرمای نیمروزی 
زمستان گرم شد احساس لذت خوبى به او دست داد 
پلکهایش را به آرامی روی هم گذاشت. انديشه را 
روانه دالانهای پرپیچ و خم اعماق وجودش کرد. گاهی 
با یاداوری خاطرات خوش گذشته لبخندی بر لبانش 
نقش می‌بست. یاد ان زمانی افتاد که وقتی خسته از 
راه می رسید بچه‌ها از سر و کولش بالا می رفتند 
همسرش از راہ دلسوزی انها را ارام می کرد تا او 
استراحت کند اما خودش از شور و شوق بچه‌ها 
راض تود ان حر كرد حستكي ار نت 
درمی‌رود. حالا دیگر بچه‌ها بزرگ شده‌اند و هر کدام 
برای خود خانواده تشکیل داده‌اند. 

او و همسرش مثل همان سالهای نخست زندگی 


دوباره تنها شده‌اند با این فرق که دیگر از ان شور و 
نشاط جوانی خبری نیست و بجای أن گرد پیری بر 
چهره انها سایه افکنده است نیروی مرموزی در 
خلوتگاه درونش او رابه هیجان می اورد و در لابه‌لای 
خاطراتش جوانی همسرش را یافت و با خود گفت 
خداوندا چقدر از حضور این موجود فداکار در کنارم 
غافل بودم. واقعاً اگر برکت وجود او نبود چگونه 
می‌توانستم در این روزکار تنهایی به زندگی ادامه 
دهم. وقتی از من دور است بيشتر برایش دلتنگ 
می‌شوم. دیگر طاقت نیاورد و بلافاصله راہ منزل را 
درپیش كرفت دلشوره عجیبی داشت هرقدر نزدیکتر 
می شد احساس نگرانی بیشتری می کرد سکوت 
مرموزی پیرامون خانه را فرا گرفته بود. با عجله کلید 
TY‏ ی تحت 
هوای آنجا را طور دیگری دید فضای خانه بوی غربت 
می‌داد. چند بار همسرش را به اسم صدا کرد یکی از 
دخترانش که در طبقه پایین خانه سکونت داشت. 
صدای يدر را شنید اما مانده بود که موضوع 
بیمارستان رفتن مادرش را چطوری به پدر اطلاع 
دهد. چون از علاقه عجیب او به مادرش خیر داشت 
و می دانست اگر بی احتیاطی کند قلب بیمار يدر از 
كر ا ی ی 

۷ ص۷" 
يدر گویی همه هستی او رابه یغمابردند تصميم كرفت 
را ار اب 
اد بیس اک برد ار اد ی را 
تدبیری اندیشید و به شوخی كفت يدر مثل اينكه قرار 
است به دیدن عروس خانم برویم. اول دوش بگیر و 
بعد لباست را عوض کن انكاه با هم خواهیم رفت. 

به اين ترتیب دختر توانست انگشت روی نقطه 
ضعف يدر بگذارد. چون بلافاصله آرامش 
کے ہہت تق SE‏ 
از استحمام, بھترین لباسش را پوشید. برای دیدن 
همسرش بی تاب بود و درواقع احساس دامادی را 
داشت که به دیدار عروس می رود در طول راه بار 





دیگر خاطرات ایام گذشته در ژرفای وجودش نمایان 
شد که همانند فیلم در جلوی دیدگانش رژه می‌رفتند 
با همین خیال به بیمارستان رسیدند. به اميد انکه تا 
چند لحظه دیگر دست دلدارش را خواهد كرفت سر از 
شد وقتی مسوول اطلاعات به او ككفت بیمار در بخش 
«سی.سی.یو» بستری است ناگهان صدای افتادن 
یی ار ٠۷۱‏ ۳ 
RM ECE DIES‏ 
بیمارستان دور سرش می چرخد به زحمت کنار 
کی نمی زاند ذر ادن فاصله بر پیرمرد جه 
اما او هرگز از روی صندلى بلند نشد و روح 

عاشقش برای هميشه پرواز کرد. 
ھا 

















مرتبه سوم که از زیر قران» رد می شدی, ليلا با 
حالتی سر به زیر. گفت: «یادت باشه که زود 
برگردی‌ها..» 
0 
TT‏ 0 
دورء شايد چهل و جند سال قبل که هنوز «زاغه 
عباس آباد» بود. او بالاى تپ به موازات درب جبهه 
قدم می زد... کم کم نیزار وسیع انتهاى جاده يرييج و 
حم راغه. در كرك و ميش هوا. رنگ مى ياحت... 
صدای زوزه شغالهاء از اطراف نیزار و تپه ماهورهای 
دورء چندش اور کو 
6 
در کول فرو رقتی۔۔۔ قدم می ردی ی فکر 
می كردى که: کے می شه ادن سه ماه هم نموم 
بشه و ان ادن هدم راحت بشم...) تا انتهای 
مسدری که در نظر داشتی ژفتی و در ی 
ناكيان ان دورء یک سیاهی متحرک انگار وارد 





مشکل بود... اما احساس كردى سياهى نزديكتر 
شد. باز هم نزدیکتر. با یک حركت سريع تفنگ 
«برنو» را از حالت بندفنگ خارج و در جنك خود 
فشردی... به رانو نشستی و فریاد سر دادی: 
ايست!!... با فریاد ایست سوم هم سیاهی متوقف 
E‏ اول. صد ای ی و ناكبان صد ای شلیک 


۹ 





کلوله در دل دره و تپه اطراف چنگ انداخت... زنگ 
خط راعة لس رامد ئل سا ديكر 
نيروها از اتاقهاى خود بيرون ريختند و... 
0 

ی یر 
خدمت را دریافت کردی و راهی شهرستان شدی... 
همه اعضای خانواده. ذوق زده شده بودند و سر و 
صورتت را غرق بوسه کردند. اما انگار سایه غمی 
سنگین در نگاه‌ها موج می‌زد. 

روبروی ليلا ایستادی و گفتی: «بابام؟... يس 
بایام کجاست؟...» 

اما ليلا دیگر طاقت نیاورد و بغض وی ترکید و 
گفت: «زدند... بی انصافها با تير زدنش. رفته يود 
پادگان. برای ملاقات با تو. چون گفته بودند در زاغه 
عباس آباد پاسداری می‌دی... دیروقت می‌رسه به 
زاغه که با تیر زدنش. هنوز نمی تونه راه بره تو اتاقه». 

پای زخمی پدر را می‌بوسیدی و با گریه 
می‌گفتی:«پدر مذو ببخش... ببخش پدر... دیدی که 
هوا تاریک بود. نشناختمت پدر وكرنه شلیک 
نمی کردم و به افسر نکهبان می‌گفتم پدرم مشکل 
شوان دارد درا يدر » 

۳ 


اطلاعات هنتعی 








زوزه‌های نیمه شب 


ارت 


شب از نیمه گذشته و هوا كمى خنک شده بود. 
جمع شده بودند. به همراه بوی سیگار تا دفتر آژانس 

TT 
زياد وارد حياط ا شد.‎ 

گفتم: «خدای من! عباس تو باز هم تصادف 
كردى؟!» 

مثل هميشه خونسرد و بی‌تفاوت لبخندی زد و 
درحالی که يك عميقى به سیگار می‌زد گفت: «طرف 
مقایل از من هم بدبخت تر بود. بیمه هم ند اشت. دلم 
سوخت. ولش کردم رفت.» 

اگر اقاحیدر (مسوول آژانس) ماشین عباس‌رو 
کک 

عباس به آبدارخانه آژانس رفت تا چای بخورد. 

عیاس. راننده شیفت شب اژانس يول و اقاحیدر 
هميشه می‌گفت: «عباس معتاد است و بايد اخراجش 
کنیم». ولی او معتاد نبود و این حرفها به این خاطر 
بود که خیلی لاغر و رنگ پریده بود و ریش و موی 
بوری داشت و البته که به خودش هم کمتر 
می رسید! 
همسرش مريض بود و برای خرج درمانش شبها در 
اژانس و روزها به صورت نیمه وقت به کار 

رفتم جلوی ورودی اژانس و با یک نفس 
عمیق هوای خنکی را وارد ريه هايم کردم. یکمرتبه 
ديدم چند نفری که سر کوچه تجمع کرده بودند 
با سروصدای زیادی وحشتزده پراکنده شدند. 
دقت کردم و ديدم یک مرد با لباسهای کهنه با 
پای برهنه و سر و وضعی اشفته و ژولیده ولی 
درعین حال چهارشانه و تنومند از انتهای خیایان 
و ناگھان به وسط بولوار رفت و سرش را رو به 








زرخاتون تی نقطه كوه ایستاد. باد 
موهای یافته شده اش راتکان می داد با بی حوصلگی 
موھایش را زیر کت پنهان 0 ھی کی و 
ا م لس OE‏ 
تعدادى كير ديده زرخاتون بيشتر وقتها 
كوسفندان رابه اطراف اين كوه می اورد و بعد خودش 
به بالای كوه می رفت و دورتادور صحرا را نگاه 
فى کر 

در عمق نگاه غمزده‌اش هميشه به دنيال رادحلى 
برای نجات اهالى روستا از شر بیماری بود. هر سال 
ده تا يانزده نفر از اهالى روستابراثر بیماری جان خود 
را ان دست کے داد ند چون در أن روستا هیچ 
نو ری و تو 
دانشگاهی نداشت N TS‏ 


اطلاعات هنتعی 





آسمان کرد و به ماه خيره شد و مثل گرگها زوزه 
کشید. سرش را پایین انداخت و بعد دو دستی و 
محکم به سرش می کوبید. سپس در وسط 
خیابان دراز کشید و هیچ ترسی از ماشینهایی 
كه از فاصله چند سانتی‌متری او عیور فى کردند. 
نداشت ٦٥‏ از یک مرکز روانبخشی که در 
حاشیه شهر قرار داشت ت گرا کرده يود این گونه 
افراد كاهاً در سطح شهر دیده می شدند و بعد از دو 
یا سه روز پرسه زدن در خیابانهای شهر یا 
امبولانس ان مرکز می امد و انها را می برد يا 
ان مرد بلند شد و رفت به سمت همان جوانانی 
که حالا جلوی مغازه «عباس خشک شویی» جمع 
شده بودند و سعی می کرد با ایما و اشاره چیزهایی 
به آنها بگوید. فهمیدم که کر و لال هم هست. ولی 
جوانان از ترس, دوباره متفرق شدند. حتما «مهدی 
کرگدن» و «یوسف سک باز» که برای خودشان 
اسم و رسم و برو و بیایی داشتند! در اين هنكام 
عباس را ديدم که با دو لیوان چای به طرف خیابان 
رفت و درست به سمت ان دیوانه و با یکدیگر 
نشستند وسط بولوار و مشغول خوردن چای 
شدند. عباس دوتا سیگار روشن کرد و باهم شروع 
به کشیدن سیکار کردند. یکساعت بعد همه رفته 
بودند. حتی جوانهای سر کوچه و مرد دیوانه و 
من و عباس تنها در دفتر اژانس نشسته بودیم و 
مثل هميشه ساکت و بی حرف بودیم. حتی کمتر 
٤‏ ۱ ۱ 
یو دی 
لا 


دارویی درمان می‌کرد و هنگامی که بیمار فوت 
می‌کرد. در كمال خونسردی می‌گفت عمرش به دنیا 
نیود. 

اما زرخاتون نمی‌توانست این مساله را قبول کند 
و غمی بزرگ در عمق وجودش ريشه کرده بود. هیچ 
منطقی او را راضی نمی كرد افق دیدگاهش را 
گسترده‌تر می دید و امیدوار بود روزی پزشک شود. 
اما بیشتر وقتها با خودش مى كفت راہ درازی در 
پیش رو دارم. منتهی هميشه با اراده‌ای مصمم نگرش 
مثبت خود را به خانواده اش القا می کرد و همواره 
کمک آنان را می طلبید و خانواده‌اش که پا سخاوت 
ن اراده محکم وی بودند. 

کم کم ات غروب می كرد و گوسفندان در 
ل ی وت ی اک 
 - 20‏ 88+ ٭ ی 
ميان بازوانش جابه‌جا کرد و كتاب ازمون ورود به 
دانشگاه را در دست دیگرش كرفت و به طرف روستا 
رفت. 


بودند. پشتیبا 


محمدعلی فریدونی - شیراز 

در داستانهای جدید شما كه خوب دقت 
کردم. متوجه شدم که هیچ پیشرفت و رشدی 
نداشته ای که این خیلی يد است. «بالزاک» 
نویسنده بزرگ فرانسوی و خالق اثر جاودانه 
«بایاگوریو» چنین گفته است: نویسنده‌ای که 
توانایی اش نسبت به روز قبل و نوشته قبلی اش 
بالاتر نرفته باشد, یعنی اينكه به بن بست رسیده 
است»! حالا من نمی گویم شما هم به بن بست 
رسبده‌اید. اما اگر اينطور ادامه دهید. لااقل در 
قلمرو داستان به بن بست خواهید رسید. 

آرام برادران - تهران 

نامه پر از مهر و محبت شمارا دریافت کردم. 
وقتی دیدم که برخلاف بیشتر خوانندگان اين 
صفحه از نقد و نظر من رنجیده نشده‌اید و حتی 
تشکر هم کرده‌اید. فکر کردم شاید اشتباهی شده! 
اخر شما که نمی دانید در این صفحه من فقط 
موظف هستم آثار ارسالی را چاپ کنم! و اگر 
نوشته ای را نقد کنم. بايد شنونده بدترین 
تهمت‌ها باشم! به هرحال از لطف شما متشکرم. 
فقط كاش به همراه نامه خود یک داستان کوتاه 
نيز ارسال کرده بودید. منتظر اثار جدیدی که 
در آن متوجه پیشرفت شما بشوم. هستم. 

بهاره سادات خدادوست - از تکاب 

داستانت را که خواندم. نگاهم به سن ات 
افتاد و وقتی ديدم ۱۴ ساله هستی, خود را موظف 
ديدم که یک «احسنت» بهت بگویم. البته این 
E ۶۰۶۶٦‏ 
نوشتن داستان در این سن. جای تحسین دارد. 

و اما قصه‌ات؛ البته نثر روانی داری. ولی 
ہت تد مت 
که یکنفر ھمینطور سرش رابیندازد و برود توی 
خانه مردم؟ با این حال منتظر داستانهای 
بعدی ات هستم. اما به اين شرط که قبل از 
نوشتن قصه ات. ينج کتاب داستان بخوانی. 
موفق باشی. 

سارا يحيى پور - کرج 

سوژه داستانتان خیلی قشنگ بود. 
مخصوصاً در نوشتن دیالوگ و زبان محاوره. 
معلومه که اطلاعات داری» و شاید هم داستان 
رياد می خوانی, اگر اشتباه نكنم از شما در اين 
صفحه قیلاً قصه جاب كردهايم. «گناه كبيره» 
۹۶۳ ی۶ ۶ 
داستانت به قشنگی خودش نبود. بارها در همین 
ستون نوشته‌ام که «فینال» خوب می‌تواند یک 
داستان متوسط رابه قصه‌ای قشنگ تبدیل کند. 
و همینطور بالعکس. یعنی همان چیزی که در 
مورد قصه شما رخ داده است. فینال قصه‌ات 
مانند اتوبان پنج بانده‌ای يود که در اخر راه به 
دره ختم می‌شود. 
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یک روز که از فعالیت روزمره و انجام ماموریت 
خسته شده بودم و برای استراحت به قهوه‌خانه ای 
که در لاله‌زار قرار داشت و پاتوق استراحت دوستان 
و همکاران بود می‌رفتم. درمیان راه دختر دو ساله‌ای 
را ديدم که عقب عقب به جوی كنار خیابان نزدیک 
می‌شد و اگر يك قدم دیگر برمی‌داشت. از يشت روی 
اسفالت می افتاد که در اینصورت امکان ضربه مغزی 
برای او وجود داشت. به همین دلیل چند قدم فاصله ای 
که با او داشتم را سريع طی کردم و در يشت سرش 
قرار گرفتم. خانمی جوان هم به آن بچه التماس 
می کرد که دیگر عقب تر نرود. ولی آن کودک بدون 
توجه به او به جوی كنار خیابان نزدیک می‌شد. من 
که در پشت سرش بودم سرم را زیر گوشش بردم 
و او را با جمله «خانم کوچولو» مورد خطاب قرار 
دادم. همينكه سرش رابسوی من گرفت. از او پرسیدم: 
«شما دختر قشنگی را که از مامانش قهر کرده باشد 
ندیدی؟! من گرسنه هستم و می‌خوام او را بخورم»! 
و كيف بزرگی را که همراه داشتم به او نشان دادم و 
گفتم: «نگاه کن! چندتا بچه هم توی کیفم دارم که 
برای شامم می خواهم به خانه ببرم»! ان کودک 
معصوم کمی به من نگاه کرد و خیلی زود به بغل 
مادرش يريد و آن خانم هم به جای اينكه از من تشکر 
کند. بی ادبانه گفت: «پدرسوخته! چی به بچه‌ام گفتی 
که ترسید؟» من که فکر می کردم کاری خوب و 
انسانی انجام داده‌ام و نگذ اشتم بچه‌ای باسر به داخل 
جوی بیافتد ی انتظار این بی‌ادبی را تداشقم. کا 
«پدرسوخته» را به خودش برگرداندم و چند ناسزا 
هم نصیبش کردم. آن خانم كيفش را سر دست بلند 
کرد که به سرم بزند ولی قبل از اینکه دستش پایین 
بيايد كيف را از دست او گرفتم به وسط خیابان 
انداختم و تصمیم گرفتم به راه خود ادامه دهم که 
ناگهان پاسبان مامور آن خیابان جلوی مرا گرفت و 
دلیل بگومگوی ما را جویا شد و من خلاصه انچه 
کشت وان او كفك أن خانم که به دقيال كيف رنه 
بود. يس از برداشتن آن به سوى من و ياسبان آمد و 
جندين حرف ركيك نثارم كرد و از آن پاسبان 
خواست که مرا جلب كرده و به كلانترى ببرد. و 
اينجنين شد كه به اتفاق هم به سوى كلانترى حركت 
كرديم و من كيفم را به یکی از دوستانم كه دكه 
روزنامه فروشى داشت دادم و همراه انها حركت 
كردم. 


دربين راه آن خانم هرجه از دهانش بيرون آمد 


۶7 ضا ۰۸-ےا 


نثار من کرد. وقتی هم که داخل محوطه کلانتری 
شدیم, افسران و رئیس کلانتری از جیغ و داد آن خانم 
از اتاقها بیرون ریختند. رئيس کلانتری به محض 
خارج شدن از اتاق ناگهان سلام نظامی داد و به طرف 
من دستش را دراز کرد! من که از کار او تعجب کرده 


دشت و به يشت سرم رفت. وقتی به سمت عقب 


ابرگشتم. ديدم آقای خوش قد و بالايى كه گویا در 


تمام طول مسير در تعقیب مابود. آنجا ایستاده است 
و رئيس کلانتری دوباره سلامی نظامی به او 
داد و گفت: «تیمسار جه عجب. ما را مفتخر 
کردید»! در این لحظه صدای أن زن بلند 
شد که: «پدرسوخته بی‌همه چیز تو 
مواد ما پردی که انش لات 
بی‌سروپا به من توهين كرد؟!» 
قبل از اينكه من جواب آن زن 
رابدهم ان مرد گفت: «تقصیر 
خودت است که به همه 
بی ادبی و توهین می‌کنی 
و فکر می‌کنی مردم 
کماشته ات هستند. 
جناب سرهنگ من 
جود همه ماجرا 5 
شاهد بودم. این جوان 
هیچ گکناهی ندارد. 
مزاحم او نش‌وید»! 
سرهنگ که مرا از قبل 
می‌شناخت گفت: «اتفاقاً قربان این جوان را 
می‌شناسم و می‌دانم که پسر پاک و بی غل و غشی 
اس تحت می گند که سرکاز خام چرایا ار 
درگیری پیدا کرد؟!» تیمسار الف که حالا دیگر 
می دانستم ا خانم است. به دعوت رئیس 
کلانتری به داخل اتاق راهنمایی شد و از ان خانم هم 
خواستند که به دفتر رئيس وارد شوند و چند دقیقه 
بعد هم مرابه آنجا احضار کردند. وقتی به اتاق رئيس 
کلانتری داخل شدم. جناب رئيس و شوهر آن خانم 
با خنده از من استقبال کرده و دلیل درگیری من با آن 
خانم را جویا شده و من هم همه ماجرا را برایشان 
تعریف کردم... 

يس از شنیدن حرفهای من تیمسار الف به طرف 
من امد و با کشیدن دست بروی سرم. به خاطر رفتار 
همسرش از من عذرخواهی کرد. در همین لحظه 
ابدارچی هم با يك سینی چای و یک بسته شیرینی 
ويقاناد ااخل شبد قا هراسم آعنتی کنان مارا تکتیل کند! 
سرهنگ پرتو رئيس كلا نترى يس از اينكه خیالش 
بابك يدل وافصيل مفکل بوجرد آنه وت 
فشردن زنكى افسر نگهبان را احضار كرد و به او 
دستور داد که یکی از رانندگان را يكو حاضر باشند تا 
تیمسار و خانمش را به ماشین انها که در خیابان 
دا کات اف تیر ر افاس اذ كد احافظلى نا 
یک جیپ کلانتری رفتند و من هم چند دقیقه بعد از 
کے خاوع لهم کا کف وا از دوست 
روزنامه‌فروشم بگیرم. 

سه روز بعد وقتی در داخل قهوه‌خانه مشغول 
بازی شطرنح بودم. یکنفر با لباس نظامی و با درجه 
سرتیپی کنارم نشست و مشغول تماشای بازی شد 
و چند لحظه‌ای که گذشت. آن افسر به چند نفری که 

































1 آن تیمسار وقتی دید 
او را نشناخته‌امه كفت 


تو چند روز پسسش 
می خواستی دخترش را 


بازی را نگاه می کردند - بدون اینکه مخاطبی داشته 
باشد - كفت توی این محل اگر میهمان بیاید. به او 
کان ها وا انحا که این فی ردحاته کار سا مات 
حقوقی شهربانی کل کشور بود و هميشه چند نفر از 
افسران ان سارمان مه این محل رفت و امد داشا 
فکر کردم او هم یکی از آنهاست و به همین دلیل به او 
نگاه نكردم. اها ان تیمسار وقتی دید که بازی ما 
طولانی شده. دوباره گفت: «مثل اينكه کسی مارا 
تحویل نمی‌گیرد.» سرم را بالا گرفتم کمی به او نگاه 
نمی شناختم! او كه متوجه شد من او را نشناختم. 
خندید و گفت: «مرا نشناختی؟! تو سه روز قيل 
ناگهان او را شناختم و از جایم برخاستم و از اینکه او 


اطلاعات هنتكى 





رابجا نیاوردم عذرخواهی کردم و پرسیدم جه شده 
که افتخار دادید ما راسرافراز کردید؟ كفت امدم دنبال 
شيا که کی هاي كارى تذاريه سرد من ذا كنول 
بيابيك! 


من كه فكر مى كردم احتمالا بين زن و شوهر 
دركيرى شده و امكان دارد برايم دردسرى درست 
بشود. می‌خواستم از رفتن همراه او خوددارى كنم 
طرف منزلش به راہ افتادیم. 

وقتی به نزدیکی خانه او رسیدیم. اتومبیلش را 
متوقف کرد و از من خواست چند دقيقه انجا باشم و 
خودش از اتومبيل پیاده شد وارد یک مغازه 
اسباب‌بازی فروشی که در نبش آن کوچه قرار داشت 
عروسکی که از دخترش بزرگتر بود. از ان مغازه 
بیرون آمد. من که تا ان وقت هزاران فکر از مغزم 
فکرهای ناراحت کننده بیرون امدم و احساس کردم 
که برای کاری خیر با تیمسار همراه شدم او بسوی 
اتومبیل امد و درب طرف خودش را باز کرد و ان 
عروسک را در دامنم گذاشت و ككفت خواهش می كنم 
که اين عروسک را شما حمل کنید! صد متری که 
گذشتیم. روبروی یک در بزرگ توقف کرد و بوق 
ماشینش رابه صدادراورد. در همین لحظه سریازی 
سرش را بيرون اورد و با مشاهده اتومبیل با صدای 
بلند که دیگر ساکنین خانه بشنوند ككفت «آمدند» و 


ا الان که اين فصه 
را می نويسسم.ء آن 
دختر کوچولس و 
خودش مادربزرگ 
شده و دارای حند 
فرزند است 


بدین ترتیب داخل خانه شدیم. من با چشمانی 
تس یہ ا ان | مشاه متفر ل يودع © کار 
چند نفر به طرف درب هجوم اوردند و وقتی ان 
دخترک را که رنگ زردی بر چهره داشت در بغل یکی 
اذ أنها تسم ڈاگیان هت اکر انی که داف باطل كيد 
و فھمیدم چرا این مرد شریف برای همراه بردن من 
اصرار می کرد و بنابراین عروسک را مقابل صورتم 
گرفتم و خیلی زود خودم رابه ان خانم و دختر 
کوچولو رساندم و از پشت عروسک به او گفتم 
«دالی». همین که امد صورتم را ببیند از سوی دیگر 
مه الى وا تكرار کردم ریس از الک من بان این 
عمل را انجام دادم. یکباره صورت رنگ پریده‌اش را 
بوسیدم و زیر گوشش گفتم: «خانم خوشگله 
چطوری؟» وقتی صورتم را به صورت او چسبانیده 
بودم. از داغ بودن ان فهمیدم که تب شدیدی دارد. 
يس دوباره طرف دیگر صورتش را بوسیدم و گفتم: 


اطلاعات هنتكى 





«من كه ادمخور نيستم! ببين جه عروسك خوشگلی 
برای تو خريدم. چون تو را خيلى دوست دارم». وقتى 
صورتم را از روی صورتش برداشتم و چشمش به 
من افتاد. سريع سرش را در سينه ان خانم كه در 
بغلش بود فرو كرد! اما من نااميد نشدم و انقدر با او 
سربهسر گذاشتم تا اينكه بالاخره ترسش ريخت و 
آخرین بارى كه صورتش را بوسیدم. ديكر از من 
فرار نكرد. وقتى سرم را بالا گرفتم ديدم در حدود 
يانزده نفر بدون اينكه حرفى بزنند. نظاره‌گر هستند. 
سپس درحالی كه خرس عروسكى را در دست چپ 
و آن كودك را در دست راست بغل كرده بودمء وارد 
حال خانه شدم كه صدايى بلند شد به اين مضمون 
كه: «کی بود می‌خواست بچه منو بخوره؟» وقتى به 
سوی كوينده برگشتم. ديدم چند نفر در سالن يشت 
میزی که مملو از خوراکیها و نوشابه‌های گوناگون 
روی ان بود. نشسته‌اند. بنابراین بدون اينكه بدانم 
كه جه کسی مرا مخاطب قرار داد. گفتم: «خیلی حرف 
بزنی خودت راهم می خورم) و با این جمله صدای 
ھلک که حاضيوين رام امت سی که ریق شک 
مشاهده کردم چند نفری که دور ميز نشسته اند. 
همگی افسران ارشد ارتش با درجاتی مانند سرتیپ 
ده کر حاضترين کرد 
سرتیپی داشت مرا به کنارش دعوت کرد و من 
درحالى كه هنوز دخترك زيبا و عروسک را در بغل 
داشتم. يس از دادن سلام كنار ان افسر که دايى اين 
موجود دوست داشتنی بود. قرار كرفتم. 

جند دقيقهاى كذشت ديدم كه ان بجه در بغلم 
خوابش برد و خيلى اهسته به دايى او گفتم اين بچه 
خوابیده! او همان خانم كه ابتدا بچه در بغلش يود را 
صيدازة كا او وا ین کون سای کل امھ كنحم 
اجازه بدهيد من او را درجايش بخوابانم و همراه ان 
خانم بجه را به اتاقى كه تختى کوچک در ان قرار 
داشت. بردم و روى آن تخت قرار دادم و عروسک را 
هم کنارش گذاشتم و به سالن برگشتم. می خواستم 
اخا زومر خصی گرم © ارک واشت هم يون 
از من خواست در کنارش بنشینم و ظرفی غذا و 
لیوانی نوشیدنی مقابل من گذاشت و بالاخره يس از 
چند ساعت تب دخترک قطع شد و رنگ چهره‌اش هم 
به روال عادی برگشت... 

چند روزى كه از این ماجرا گذشت. يك روز به طور 
اتفاقى باز هم آن بچه را با مادرش در خيابان ديدم 
كه به سوى كوجه خودشان می رفتند. وقتى مادر 
بچه متوجه من شدء ايستاد و من كودك راازاو گرفتم 
و بوسيدم و از آن خانم به علت اينكه ان همه ناراحتی 
برایش بوجود آوردم عذرخواهی کردم و او برعکس 
دفعه قبل, با اخلاقی خوش رفتار کرد و از من دعوت 
کرد که در جشنی که چند روز بعد به منأسبت 
سلامتی دخترش گرفته است. شرکت کنم. و من در 
روز موعود با خریدن یک عروس پارچه‌ای به قیمت 
سه تومان به آن جشن رفتم و مورد پذیرایی شایانی 
قرار گرفتم. 

الآن کا لی فص رامیت یو ان ی كر جولو 
خودش مادربزرگ شدہ و دارای چند فرزند است. او 
هر وقت مرا می‌بیند. داستان ادم خوارىام را برای 
فرزند انش و همسرش که یکی از تجار سرشناس بازار 
است. تعریف می‌کند. 





ہے 


2ئ 
Cs‏ 
راندارد. هیچ گونه اثری از عروس یانامزد قبلی شما 
در صورتی که چنین وضعیتی وجود داشته باشد. 
نباید در عکس دیده شود. حتی اگر این تصوير شما 
رایر مزار همسر يا نامزد از دسته رفته نشان دهد. 





بهنرین نوع جمله‌پردازی روی خط 
حقبقت كو و روراست 

هرجه که بیشتر حقیقت‌گو و روراست باشید. 
شانس بهتری بيدا می كنيد تا شخص مناسب با 
شما ارتباط برقرار کند. چرا که دير يا زود حقایق 
روشن می شوند. 

از كليشه گویی دوری جویید 

از حرفهای کليشه و بدون مفهوم خودداری 
گند (رمن هميشه تصور کرده‌ام که رفک برای 
زندگی كردن است.» یا «من عاشق خنده‌ام». يا این 
ےت کک تا سشت رت 
«من در جستجوی یک فرد فوق‌العاده و یک انسان 
ویژه هستم.» 

طنز را فراموش نکنید 

استفاده از طنز‌های مو دیانه و سخن گرم. از 
شخصيت گرم و عاطفى در شما خير می دهد. از 
چوک‌های بی مزه و یا جوكهايى كه فرد يا دستهاى 
رابه تمسخر می کشید. استفاده نكنيد. طنز يايد 
طبيعى و بدون جبر و زور ميان حرفهاى شما مورد 
استفاده قرار گیرد. 

از خودتان تعریف نکنید 
من و من نکنید و فهرست دستاوردهای 


خودتان را به رخ نکشید و مرتبا از خود تعریف 
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از سلیقه و علایق او سوال كنيد 


دار مواردی مانند هنر مخصوص سینماء 
تلویزیون و موسیقی از سلایق و علایق او سوال 
كنيد چرا که كليد طرز تفکر و ذهنیات او را یدست 
می اورید. 

۱ از صحبت‌های منفی و انتقادهای پیاپی از این 
و ان و یا درباره انها خودداری کنید. ضمنا به 
خودتان درباره اینکه به ارتباط اینترنتی اقدام 
کرده‌اند ايراد نگیرید و برای مثال هركز نگویید: 
«باورم نمی شود که به چنین کاری دست زده‌ام.» 
در ارتیاط اینترنتی همه در شرایط مساوی قرار 
دارند و هیچکس بیشتر از دیگری دست به ريسك 
"0" 

نقاط قوت خود را نشان دھید 
به نرمی و بدون صحبت مستقیم. نقاط قوت 
دارد. نشان دهید. برای مثال علاقه خود رابه مطالعه 
با بکارگیری جملات مشهوری از کتب يا 
نویسندگان مشهور نشان دهید. 
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طراح: علی جواهری فر 
اطلاعات هتتکی 























۰( مقس ۱ 

هشت تا مگس د۳ 
میز نشسته اند. 0 
یکی از انها را با مکس کش 
می‌کشد. چند تا مکس #4 
می‌ماند؟ 


هه 0 ۲ 

يج ده قطعه ناجور؛ 
تصوير بالا را دختربچه 
شيطانى ياره كرد و دور ريخت. 
يدرش قطعات ياره شده را كه با 










غيبكويى با اعداد! 


اين بازى جالب مى تواند شما و 


دوستان و فان ام وا كر أناء 
تعطیل. سرگرم و درعين حال 


شگفت زده سازد. برای اعد اد چند رقمی, 


بهتر است از ماشین حساب استفاده 
کی خاکاں تا تام شر 
چگونگی بازی 

از یکی از دوستان بخواهيد در ذھن 
خود. هر عددی را كه مايل است (از یک 
تا بی‌نهایت) انتخاب کند, اما آن را به 
شما نگوید. سپس از او بخواهید این 


- عدد ۲ را از آن کم کند و نتيجه را 
به شما بکوید. 





رمز کار 

وقتى نتيجه را به شما گفت. از اين 
رقم در ذهن خود. عدد ۸ را کسر کنید. 
باقیمانده همان شماره‌ای است که 
دوست شما انتخاب کرده است. به 
همین سادگی! 

برای مثال فرض کنیم او در ذهن 
خود عدد ۷ را انتخاب کرده است. 
نتيجه کار بنا بر آنچه كه در بالا گفتیم 
چنین خواهد بود. 



















عدام شبلنگ؟ 


«رایرت» می خواهد 
سطل را پر از آب کند. اما 
كاملا كيج شده است. 
زيرا نمی داند انتهای 
کدام یک از اين سه 
شیلنگ - که با حروف 
لاتین مشخص شده -به 
سطل آب مى رسد. ايا 
می توانید به او کمک 
كنيد تا شیلنگ مربوطه 
را پیدا کند؟ 


یت 





هم قرار داد. اما متوجه شد که دو 
قطعه از این هشت قطعه. اصلا 
2 مربوط به اين عکس نیست. ايا 
مى توانيد اين دو قطعه را ييدا كنيد؟ 





لا 





















عملیات را انجام دهد: ۷×۲۴ ,2ھ 
- آن عدد رادر ۲ ضرب کند. ۱۴+۱۸۳۲ 3 
- حاصل ضرب رايا ۱۸ جمع كند. | ۳۲۵-۱۶۰ 2 
- حاصل جمع را در ۵ ضرب کند. ۱۶۰-۲۳ 9 
- عددی را که انتخاب کرده است ۱۵۲-۹2۷ 

اا این حاصل خيري کسر مان ۱۷-۲-۵ ۳9 
- حاصل را تقسیم بر ٩‏ کند. ۷=-۱۵ 
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و مى كويد نور اتاق كم است! اما بين اين دو تصويرء ۱۸ وجه مشترک وجود دارد که 
كاملا شبيه يكديكرند و در هر دو تصوير به كار رفته است. برای راهنمايى شما یکی 


پشتی صندلى بيمار در تصوير پایینی شبيه است. بقيه را خودتان بيدا كنيد. 
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داشته باشد. 






سم ری ی سید ور و 

>> ع عشق سينما و فیلم دیدن بودم. محال بود فيلمى 
روى پرده بيايد و من آن را نبینم. آنقدر سینما می‌رفتم 
> خانواده تان زياد مايل نبودند در این عرصه فعالبت 
کنید؟ 

۳ TS 
از جه زمانی به بازیگری علاقه‌مند شدید؟‎ > 

و از طریق هنرستان هنرپیشگی آقای سمندریان با 
رهایش کردم و به دانشکده پزشکی رفتم. 

> پزشکی را کامل ادامه دادید؟ 

> کنه ان را هم دو سال بیشتر نخواندم و رهایش 
کردم. 

21 چرا؟ 

> خیلی زود دریافتم که نمی‌توانم تا اخر عمر 
انسان‌ها را درحالت رنج و ناراحتی ملاقات كنم و 
> زمانی که سینما می‌رفتید از پول توجیبی تان هزينه 
می کردید یا کار می‌کردید؟ 

يوست سینمارفتن را می کندم و ينج فیلم را ان روز 
پر ا 

می‌خواهید در ایندہ سینماگر شوید؟ 

> > راستش را بخواهید من اصلا از انشاء خوشم 
نمی آمد و به قول معروف نوشتن ان را برای جاهل 
> پسربچه شیطانی بودید؟ 

> > يله همین طور است. اما هميشه قبول بودم و 
نسبتا هم باهوش. 

ا> يس انشاهایت را جه می‌کردی؟ 

ا>ەیا از روی کتاب می‌نوشتم و يا... البته معلم هم 
زياد به ننوشتن انشاء كير نمی داد. 


مد ضا 69-۳۳۲۸ 


۱ مهدی فخیم زاده از فیلمسازان مطرح و مولف سینمای ابران است که معمو لا 
یں ور رر کت 
۲ی o‏ اک 


با او به انگیزه پایان مجموعه جذاب تلویزیونی حس سوم کفنگویی صمیمانه و 
خودمانی انجام داد ایم که از نظرتان می گذرد. 


> مهدی فخیم زاده قبل از اينكه وارد عرصه هنر 





> خانواده تان مانع از سینما 
فیلم ها نمی شدند؟ 
>> برای تماشای فیلم در سالن سینما به من كير 
نمی دادند. ان هم دلیلش اين بود که چون بچه شر و 
شوری بودم. آنها بهتر می دیدند به سینما بروم و 
وقتم را انگونه بگذرانم تا در کوچه و خیابان با کسی 
درگیر شوم. 

> کدام محله تهران زندگی می‌کردید؟ 

1 هرا کی 

ا>بعد که پزشکی را رها کردید جه اتفاقی افتاد؟ 

> > تا توانستم در زمينه هنر و سینما مطالعه کردم 
حتی کتابهایی که به زبان فرانسه نوشته شده بود. 
ا>مگر فرانسه هم بلد بودید؟ 

> کبله در دبیرستان رازی فرانسه ياد گرفتم. 

> خوب بعد چه؟ 


رفتن و تماشای هر روز 


> بعد به سربازی رفتم و دوران خدمتم رادر تبریز 
گذراندم. 

> بعد از خدمت جه کردید؟ 

ےر کنکور شرکت کردم در رشته‌های حقوق 
قضایی. علوم اداری و ادبیات پذیرفته شدم. 

> کدام یک را ادامه دادید؟ 
> ادات را. 

> چوا؟ 

5 ار 
و هم تثاتر کار می کردم. 


شت و هم درس می خواندم 


> چطور سر از سینما درآوردید؟ 

13> همان سالها رضا میرلوحی که به دانشکده ما 
می آمد از من برای بازی در تپلی دعوت کرد. 

> گویا ورزش هم کار می‌کردید؟ 

> > من بوكس را در حد قهرمانی کار می كردم و 
بعدها هم كاراته. 

> می گویند مهدی فخیم زاده آدم پرتحرک و 
ار 

>> نظم. استقامت و تلاش سه رکنی هستند که اگر از 
انها دور شوی مسلمآدر کارهایت نتیجه نخواهی گرفت. 
ا>اولین فیلمی که ساختید مربوط به قبل از انقلاب 
است؟ 

> > بله 

ا>ءنامش چیست؟ 

> > پشمالو, 

> فيلم خوبی بود؟ ۱ 
>٤‏ نهە من در سینما شانس نیاوردم و بدون اگاهی 
و خیلی زود کارگردان شدم و فیلم بدی هم ساختم. 
> چرا فیلم بدی بود؟ 

این فیلم در زمان خودش توقیف هم شد. 

> جرا؟ 

۱ با فلا ايتذال و 

ا راشتى سوالی که برای اکثر هنردوستان و 


E اطلاعات‎ 


انقدر سینما می رفتم كه پدرم می كفت: 


تو اخر سرکنترلچی سینما می شوی! 


خوانندگان نشریه مطرح است اينكه چرا در بیش از 
نیمی از فیلم‌هایتان بازیگر نقش اصلی هستید؟ 

> > من قبل از اينكه کارگردان شوم بازیگر بودم. 
بازیگری را خیلی دوست دارم. بگذارید خیالتان را 
راحت کنم. اصلا فیلمنامه ای نمی‌نویسم که خودم 
در آن بازی نکنم. ۱ 

ل>علاقه شمابه ساخت آثار پلیسی کاملاً مشهود است. 
بعد از خواب و بیدار که کاری موفق و درخور توجه بود 
جه شرایطی پیش امد که حس سوم را ساختید؟ 
>٤‏ وسوسه ساخت کارهای پلیسی هميشه در من 
بوده و هست. بعد از ساخت مجموعه خواب و بیدا 
فیلم هم نفس را ساختم و بعد از آن هم از طرف شبکه 
دوم سیما ساخت مجموعه‌ای پلیسی در ارتباط با مواد 
مخدر به من محول شد. کار پلیسی ظرافت خاصی 
هم می‌طلبد. فیلمساز اگر تخصص خاص این ژانر را 
قد اقبت باقت کی تر د امرس مر ق واب ارات ده 
در کار پلیسی تمام جزئیات ديده می شود و میزانسن. 
دکوپاڑ ريتم و... همه جيز بايد در جای خود باشد. 
ل>و معمولاً هم آثار پلیسی - حادثه‌ای تماشاگر و 
مخاطب بیشٹری دارد؟ 

آ> > یله شما اگر نگاه کنید. می بینید در سینمای 
آمریکا هم گرایش اکثر فیلمسازان به ساخت فیلم‌های 
حادثه ای و پلیسی است. 

> توجه به سینمای حادثه‌ای - پلیسی می‌تواند کمکی 
به سینمای ما بکند؟ 

اله تقار تی سات ارا انا 
سر مھوو دج وت E‏ 
ارتباط برقرار کند و یکی از راههای نجات سینمای ایران 
به اعتقان من شاخ وم لے آڈاز لس اس 
الت ها در سات كيلو فاى سے و خصوضاً 
حادثه‌ای خیلی ضعیف عمل كردهايم. همه‌اش به بعد 
حادثه‌پردازی و آن هم از نوع ضعیفش پرداخته‌ایم. 
[>>شما به هر ژانری. سطحی و یکسویه بپردازید به 
ننیجه نمی رسید. در ساخت فیلم های حادثه ای و 
پلیسی هم اگر سطحی‌نگری صورت گیرد. بیشتر ا 
بقيه گونه‌ها توی ذوق می زند و مخاطب را يس می‌زند. 
> چه شد حس سوم را انتخاب کردید. حس بویایی 
برایتان چه جذابیتی داشت؟ 

> > درباره حس بویایی اثری ندیده بودم و همین 
مساله باعث شد دنبال قصه‌ای باشم و شروع به 
تحقیق کردم و بالاخره کار شکل گرفت. 

> خودتان در زندگی از چه چیزهایی متاثر می شوید؟ 
ا>برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما چیست؟ 

> > اخبار. 

ا>فلسفه زندگی چیست؟ 

> > کار 

ا>ورزش مورد علاقه‌تان؟ 

> آ> کار اته. 

> شخصيت تاریخی مورد علاقه‌تان؟ 

> !> امیرکبیر. 

ا>در آخر امیدواریم در کارهای دیگر هم همین گونه 
پرتوان ظاهر شوید و چون هميشه شاهد کارهای 
پرمخاطب و جذابی از شما باشیم. 

آ> کمن هم برای شما و خوانندگان مجله آرزوی 





موفقیت دارم. 


لاحات هت 


ٹول كثيف در راہ یت 


زیبا بروفه بازیگری که در مجموعه 
طلسم شدگان بازی قابل قبولی از خود ارائه داد. 
زاین امت ماهبا مجموعه طوير پری «پول 
کثیف» در شيكه تهران حضور خواهد یافت. 

رضا رویگری. فرهاد جم. آناهیتا نعمتی. بهمن 
زهتاب. سید جواد هاشمی, شراره رخام ق... دیگر 

يول کثیف را جواد افشار در ۲۶ قسمت ساخته 


فیلم‌ها به روایت كيشه 


چهارشنبه‌سوری ۶۵ روز ۳۶۸ میلیون تومان 
۵روز ۳۰۲ میلیون تومان 
۵ روز ۲۶۱ میلیون تومان 
هوو ۵روز ‏ ۹ میلیون تومان 
یک تکه نان ۵ روز ۲۴ میلیون تومان 
ازدواج به سبك ایرانی ۱۰ روز ۴ میلیون تومان 


زیر درخت هلو 





کت «دنیای قشنگ» در شهرک 
مارلیک منطقه شهریار افتتام شد. 

۷فیلم آلبوم ساخته رضا حیدرنزاد. ا 
عنوان بهترین فیلم کودکان را از اولین ۲,۲ 
جشنواره بين المللی قبرس دریافت کرد. 

اخم امینی به زودی ساخت فیلمی 
با عنوان «زندگی كن مانا» را آغاز می‌کند. ۲۹ 
ایخ قيلع زت اس که شوعرق باطور 
غیرمنتظره‌ای فوت می کند و... 

۷ نخستین جشنواره فیلم بیماریهای خاص 
از ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود. 

۷سوغات فرنگ ساخته کامران قدکچیان به 
زودی به اکران عمومی درمی‌آید. رامبد جوان. مجید 
صالحی, شیلا خداداد. حسام نواب صفوی اناهیتا 
سے سيور دن رركي اله وابدة وی و 
بازيكران اين فيلم هستند. 

مربای شيرين ساخته مرضيه برومند از 
۰ فروردین ماه به اکران عمومی درمی‌آید. ليلا 
حاتمی. محمدرضا شریفی نیاء سیامک انصاری. 
امیرحسین صدیق. گوهر خیراندیش, لیلی رشیدی 
و... بازیگران این فیلم هستند. 

۷سعید پیردوست بازیگر پیشکسوت سینما 
و تلویزیون بر اثر عارضه قلبی چندی پیش در 
بیمارستان بستری شد. 

۷عبدالحسن برزیده به زودی ساخت فیلمی 
با عنوان پیک نیک در جهنم را آغاز می کند. 

۷ فیلمبرداری «علی سنتوری» کار جدید 


رالا فقو س فاش می شود 
مجموعه تلویزیونی راز ققنوس هفته اول 
اردیبهشت ماه در ۱۲ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای از شيكه 





راز ققنوس به کارگردانی نادر مقدس و 
تهیه کنندگی سیداحمد میرعلایی تهیه و تولید شده 
است. 

فاطمه گودرزی, عبدالرضا اکبری. پوراند خت 
مھیمن, عنایت بخشی, رضا سعیدی, مهدی میامی 


و... بازیگران اين مجموعه هستند. 

قصه این مجموعه درباره دکتری به نام پرهام 
بهادر است که در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی 
فعالیت می کند. عده‌ای درصدد سوءاستفاده از کار 
او برمی ايند و... 







ادامه دارد. مسعود 
واکان رویا تیموریان. محمد سلوکی. مائد ه 
دياس بت اکا اوت سم 


داريوش مهرجويى در تهران 


کی و وه ت ماه سال 8 
ساخت فیلم جدیدش تا «آفتاب پرست» را 
اغاز می كند: 

4 


مهدى فخيم زاده خرداد ماه سال جارى 
مجموعهاى تلويزيونى با عنوان «بى صدا» را 
جلوی دوربین می‌برد. اين مجموعه در ده قسمت 
و در ژانر پلیسی ساخته می‌شود. 

۷ فیلم‌های سفر به هیدالو (مجتبی راعى), 
آرامش در ميان مردگان (مهرداد فرید) و جایی در 
دوردست (خسرو معصومی) مجوز اکران عمومی 
دریافت کردند. 

۷ فیلمبرداری فیلم سینمایی میم مثل مادر به 
کارگردانی رسول ملاقلی‌پور در تهران ادامه دارد. 
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9 نويسنده: محمدرضا لطفی ر 


مردان آهنین بامسوولان آهنین 

رسای امي ک ردا ای ان میا 
آهنین در ایام نوروز از شبکه سوم سيما پخش 
مى شود و در پایان ان قوی‌ترین مرد سال ايران رابه 
برنامه داشته باشیم. بايد به چند سال قبل برگردیم 
كه اين برنامه با عنوان قوی‌ترین مردان ايران آغاز 
به کار کرد و در همان یکی, دو دوره اول مخاطبان 
زیادی را هم جذب نمود و باعث شد که این مسابقه 
هر سال ادامه پیدا کند و تا سال ۸۵ کشیده شود و 
احتمالاً تا سالهای بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد. 

اين مجموعه در یکی. دو دوره اول دارای 
به‌ گونه ای 
Se‏ و جذاب بود و هم 
خطرات زیادی به دنبال نداشت. اما مشکل از جایی 
آغاز شف که درصد بالای مخاطبان این برنامه, 
سازندگان مسابقه را دچار هيجان و ع كاذب 
کرد و تصمیم گرفتند كه هر سال آیتم‌های سخت تر 
پرخطرتر و سنکین تر را به کارشان اضافه نمایند و 
ادن سير ا ام کرت وی اه 


جذابیت های زیادی بود و آیتم‌های ان 


اجازه بدهید راه دوری نرویم و فقط به برنامه 
مردان آهنین سال ۸۵ بپردازيم. نمی دانم در جریان 
هستید يا خيرء اما در اين برنامه و درحین مسابقه 
مجتبی ملکی نایب قهرمان سال گذشته دچار قطع 
نخاع شد. خير تا همین جا هم حسابی دردناک و 
ناراحت کننده است, اما بعد از آن هم اتفاقاتی پیرامون 
همین خبر صورت كرفت که موضوع را دردناک‌تر 
کی کا 
از سر گرفته شد. 

این اتفاق در مرحله اول این مجموعه صورت 
گرفت. اما تا پایان برنامه مجرى و عوامل برنامه 
کوچکترین حرفی درباره این اتفاق به زبان نیاوردند 
و سکوت کردند. 

تمام شرکت کنندگان این مسابقه طبق قانون 
جهانی بايد بیمه باشند. اما اين مورد در کشور ما 
زهی خیال باطل. 

به گفته مسوولان سازمان پرورش اندام و 
بدنسازی, این برنامه به هیچ عنوان مورد تایید 
سازمان فوق نیست. 

به گفته اکثریت پزشکان بیش از ٩۰‏ درصد 
ایتم‌های اين برنامه برای سلامتی بسیار پررخطر 


,نار 69-۳۳۲۸ 


مى باشد و به هیچ وجه استاند ارد نیست. 

هيجكونه نظارتى درباره استفاده از مواد نيروزا بر 
روى شرکت‌کنندگان صورت نمی گیرد و اين در مورد 
مسابقه با جنين حجم بالايى يعنى احتمال خطر مرك 

فكر می كنم تا همین جا هم پی به عمق فاجعه 
برددايد و نيازى به ذكر موارد ديكر نباشد. هرجند که 
کے هه را وطور گائل ا اص يه داد 
پادی از مجتبی ملکی په میان نیامد؟ جر با جود 
چنین اتفاق بدی» مسوولان با بی‌توجهی کامل به 
ادامه مسايقه پرداختند و رضا جاودانی مجری 
رابه تماشاى اين مسابقه به كفته ايشان جذاب و 
مهيج فرا می خواند؟ اصلا جرا صدا و سيما در مورد 
متحتي هکت كامل اکتار كرنة ست؟ 

واقعاً كشيدن وزنه ۵۰۰ كيلويى جه افتخار و يا 
جذابیتی دارد؟ 


كابوسى به نام سينما در شهر ستان 


رود وت بات انعم كارى به کی از 
تتهرهای مالي کون رکم و میم كرفتم تا 
سری هم به یکی از دو سینمای موجود در انجا بزنم 
وا هت سک نی رد امش کنر 
سامت هنت بار یر آن رون که یت شنيه همیود 
به نزدیکی سینما رفتم و برای یک ساعت يعد بلیت 
تهيه کردم که البته ایکاش اين کار را نمی کردم! 
فیلم مذکور زیر درخت هلو بود و آن را قبلا در 
تھران دیده بودم و دوست داشتم تا حال و هوای 
سینما و تماشاگران شهرستانی را با مردم پایتخت 
مقایسه کنم. خلاصه ساعت هشت بود که با 
راهنمایی و تذکر [فریاد بگویم بهتر است] مسوول 


4 به راستی چرا حتی در مراسم 


توزیع جوایز مردان آهنين» یادی از 
مجتبى ملكى به ميان نیامد؟ 


خيلى مهربان! سينما وارد سالن انتظار شدم. گویی 
گرد مرده در انجا ريخته بودند. همه جيز در سالن 
انتظار يوى کهنه‌گی می‌داد. اولين جيزى كه در سالن 
جلب توجه می كرد گرد و خاک روى در و ديوار و 
اشياى انجا بود. انگار سالها مىشد که سينما تميز 
نشده بود. مات و مبهوت به در و ديوارهاى کثیف. 
چراغهای کم نور و یکی درمیان سوخته و کارکنان 
چندش اور درب ورودی سالن مرا به خود اورد و 
وارد سالن سینما شدم. بر روی صندلی نشستم و 
[ان هم سانس آخر روز ينج شنبه. حال خودتان تعداد 
تماشاچیان و مردم را در روزها و سانسهای دیگر 
محاسبه کنید] و در همین حال و هوا بودم که ميخ 
دسته صندلی پیراهنم را شکافت و درواقع به من 
7ی 0ہ 25 موی مور فا ای ۱ 
را تام اند اختم و با این کار ناخودآگاه نگاهم ۳ 
چشمان کوچک اها مواق ده یراک ا در یز 
لے تلافی بیدا کدی برای بوتت احا ا اک 
خيره شدیم و بعد حیوان بیچاره از رو رفت و از من 
فاصله گرفت! روی زمين انگار نمایشگاه کاغذ چیپس 
و يفك و ساندویچ بود! و. 





به هرحال فیلم شروع شد. اما جه فیلمی؟ کیفیت 
تصویر انقدر بد بود که برای لحظه‌ای به چشمهای 
خودم شک کردم که نکند دچار آب مروارید شده 
است و صدای فیلم هم به‌گونه‌ای شنیده می‌شد که 
انگار صداهای آن در نیم قرن پیش ضبط شده بود! 
اصلا دی يك كلام کو م که هداق تضصویر انشا 
بود. جالب است بدانيد كه در طول فيلم بيش از نيمى 
از تماشاكران به خواب عميق فرو رفته بودند و بقيه 
هم در شرف خوابيدن قرار داشتند! 

وقتى از سالن بيرون آمدم. انكار از یک كابوس 
وحشتناک بيدار شده بودم! چقدر دلم برای سالنهاى 
میدان شوش تهران تنگ شد. تازه فهمیدم که چرا 
وتان ها بسانم سای اند و كاذية ارت 
به‌راستی بايد عنوان داشت که سینما در شهرستانها 
مرد ۵ است و به راستی نمی دانم چرا مسوولان 
فرهنگی فکری به حال ساخت و يا حداقل تعمیر و 
بازسازی چنین سالن‌هایی در شهرستانها نمی کنند؟ 
به اقایان ييشنهاد مى كنم تا یکبار, و فقط یکبار فیلمی 
را در یکی از سالنهای سینما در شهرستانها ببينند تا 
متوجه حرف بنده شوند. 


پاسخ به نامه ها 


سرکار خانم نسيم از کرج: از شما بسیار 
ممنونم که از بنده حمایت می کنید, اما در پاسخ به 
نامه شما عزیز. بايد عرض كنم که نگارنده به هیچ 
عنوان به نامه‌هایی که در آن از من درباره مجرد و 
يا متاهل بودن هنرمندان و یا درخواست شماره تلفن 
بازیگران و سینماگران باشد. پاسخ نمی‌دهم و از شما 
خواهر عزیز توقع دارم که ديد و نگاه بلندتری به هنر 
و سینما داشته و به زندگی خصوصی سینماگران 
کاری نداشته باشید. چرا که آنها هم مثل همه مردم 
دوست ندارند اتفاقات زندگی خصوصى شان در 
جامعه بازتاب پیدا کند. مطمئن باشید اگر هنرمندی 
از محبوییت خود در جامعه سوءاستفاده کند و یا در 
ظاهر خود را پاک جلوه دهد و در خفا مردم ساده‌دل 
داعل ھت يكوه قل آد آگد تھا کات اف ی 
آ را انعکاس خواهم داد اما انگ چند نفر رآ نام يبريد 
و از وضعیت خصوصى شان بپرسید و شماره تلفن 
انها را بخواهید. خیر. بنده چنین کاری را نمی‌کنم. 
جناب آقای شهاب خلیلی از شیراز: معنی چند 
واژه را خواسته بودید که برایتان به صورت خیلی 
مختصر شرح داده‌ام. 
٠‏ دکوپاژ: به معنی تقطیع فیلمنام» و سکانسهای 
ان می‌باشد که وظیفه کارگردان است و در دکوپاڑ, 
کارگردان مشخص می کند که فلان صحنه چند پلان 
دارد و بايد از جه نماها و زاویه‌هایی استفاده شود. 
میکس: هر فیلم از سه باند صدا (دیالوگ, افکت. 
وس کل كد اس کا ور راه سکس 
مسوول مربوطه با نظر کارگردان این سه باند را بر 
روی یک باند می کشد و به فراخور صحنه قدرت 
صدای هر باند رابر روی باند نهایی کم و زياد می کند. 
آیتیک: اين واژه هم مربوط به بحث صدا است. 
صدای تا کا نلم یا کی صورت امک مکی 
(مغناطیسی) و یا اپتیک (نوری). زمانی که می‌خواهند 
ازروى نكاتيو اصلى. پزتیو بکشند و آن را در سینماها 
نمايش دهند. نوار صداى ميكس شده كه روى يك 
باند واحد است را بر روى نوارهاى ايتيك می‌کشند و 
در زمان يزتيى كشيدن از نگاتیو ان نوار ايتيك را به 
وسيله يك دستكاه نورى بر روى يزتيى مذكور منتقل 
می‌کنند و در نتيجه پزتیو بيرون امده در هنكام پخش 
دارای صدا خواهد يود. البته در نوع مکنت روش كار 
یه طریق دیگری می‌باشد و کاملا متفاوت است. 


اطلاعات هنتعی 








” زی یک تتتكوى صددرصه خیلی با ببروخ اقلق 


دست روى د 


>سلام آقاى افخمى. سال نو مبارک. 

9 © سلام يسرم. سال نوی شما هم مبارك. 
> واقعا معذرت می خوام كه اين اول سالی. مزاحم شدم 
و قرار مصاحبه كذاشتم. 

© © جه مزاحمتى عزيزم؟ من كه كارى نمی كتم, 
تمام سوال و جوابهارو كه خودت مى نويسى!! 

© خالا آقای افخمی شما هم دیگه ضایع نکنین. 
بذارین حالت يه مصاحبه واقعی حفظ بشه. 
ی کب تاش 

هحالا جه خبر آقای افخمی؟ 

۰ سلامتی. خبری نیست. فعلاً که بیکاریه! 

> چی(؟) شما و بیکاری؟ قرار شد روراست باشیم. 
۰ مگه من دروغ دارم؟ خب بیکارم. اصلاً من اين 
مصاحيه رو ادامه نمی دم. 

«نه. خواهش می‌کنم. من به خاطر حرفم معذرت 
می‌خوام. قصد جسارت نداشتم. ولی خب قبول كنيد 
که انسان از این حرف بسیار متعجب می شود. 

> عزیزم مثل اينكه حرف توی كله شما فرو نمیره؟! 
يك کلام ختم کلام. من بیکارم. 

© باشه ولی اخه شما شوکران‌رو ساختین. بعد چهار 
سال نماینده مجلس بودین, بعد گاو خونی‌رو ساختین 
و بعدش هم فیلم ته دنیارو کار کردین و مدتی هم 
مشغول پروژه‌های ديكه بودین و تازگی‌ها هم که 
سرگرم راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای صباء خب با اين 
وضعیت کلمه بیکاری خیلی با شما جور درنمی‌یاد. 
تو هنوز خیلی جوونی. متوجه نیستی. 

2 چی رو متوجه نیستم؟ 

42 جوون مثل اينكه دوست داری وارد سیاست بشی؟ 
دنه آقای افخمی من غلط بکنم. قبول. من در همین 
جا اعتراف می‌کنم که شما بیکارید. 

>< آفرین. حالا شدی پسر خوب. 

۰ راستی گفتم ماهواره صبا علت این گفتگو هم به 
خاطر همین شبکه بود. حالا اگر امکان داره بفرمایبد 
که جریان شبکه صبا چی بود و چرا نیومده. رفت؟ 
> دست روی دلم نگذار كه خونه. من نمی‌فهمم 
این همه شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان با مجوز و 
بی مجوز هست و هیچ اتفاقی هم نیافتاد! اونوقت تا 
به ما رسید. ارکان مملکت لرزید. آخه این انصافه؟! 
© آقای افخمی. اگر امکان داره ماجرا را به طور کامل 
شرح بدید. 

+۶ باشه ما در دوره رئيس جمهور قبلی تصمیم 
گرفتیم که یک شبکه ماهواره‌ای راہ بياندازيم. برای 
همین رفتیم پیش رئيس جمهور وقت و تقاضای وام 
کردیم. اونم پذیرفت. اما... اما... نمی دونم كدوم شیر 
ناپاک خورده‌ای اين قضیه‌رو وارد مطبوعات کرد و 
بعد شديم تیتر اول تمام روزنامه‌ها و از اون جایی که 
دولت با تیتر اول شدن مخالفه. قرار شد مدتی صبر 
كنيم تا آبها از آسیاب بیفتد. تا اينكه چند وقت پیش 
دوباره دست به کار شدیم و دفترو دستک هم راه 
انداختیم. اما دستور اومد که ترمز کنید. 

©“ بیخشید. از کجا دستور اومد؟ 

2 از همین طرف‌ها! 










از کدوم طرف؟ 

2 ۵ گفتم که از بالاء پایین. چپ و راست... تو انگاری 
خیلی دوست داری وارد سیاست بشی, نه؟ 

نہ عرض کردم که من غلط کردم اصلاً حالا فهمیدم 
منظورتان از این حرف کجاست؟ جمله به این واضحی من 
چقدر ساده هستم. ولی واقعاً تبریک مىكم. 

بابت چی؟ 

+بابت این همه شجاعت و صداقت. اصلاً فکر هم 
نمی کردم که شما تا این حد شفاف ماجرا رابیان کنید. 
2 تو چقدر ساده‌ای. من شفاف گفتم چون گفتگو 
خیالی است وگرنه هیچ وقت این رو نمی گفتم. 

2 پس چی می‌فرمودید؟ 

می گفتم که به لطف خداوند سیگنالها فرستاده 
شده و تا چندی دیگر وارد خانه‌هایتان می‌شود! اصلاً 
می گفتم که شبکه راہ افتاده حالا کی جرات داشت 
بگه نه؟! 






> چرا کسی جرات نداشت؟ 
4م یگم جوون و خامی. نكو نه! برای اينكه هر 
کسی بگه نیست. يعنى داره میگه من ماهواره دارم 
۶ مان از اون لحاظ. حالا گرفتم. خب جناب افقخمی 
حالا بفرمایید چرا اینقدر کم کار تشریف دارید؟ 
© کار؟ که فلع ساخان به همین 
راحتی ھاست؟ يه کارگردان باید چند ماه وقت بذاره 
نمچ جا عم مس لت 
بعد بايد دنبال پروانه ساخت بره و تازه بروکراسی 
اداری شروع ميشه و اگر بعد از سگدو زدن و از پله‌های 
ارشاد بالا و پایین رفتن. موفق به دریافت پروانه 
ساخت بشه! بايد پیش تولید بره و بعد توی صف 
دوربین و تجهیزات و نکاتیو قرار بگیره و فیلم رو 
بسازه و بعد از اين همه مدت که فیلم‌رو ساخت. بايد 
بره با شورای نظارت چک و چونه بزنه و پروانه 
فیلم دوئل کن خب با اين ماجراها فکر می كنيد من 
بايد پرکار باشم؟ تازہ من یک فیلمساز صد درصد 
کے و 

> بسه تورو خدا اقای افخمی. دیکه چیزی نگین. 
من دیکه طاقت ندارم. داره اشکام سرازیر ميشه. 


7 


9 ولی من فقط واقعیت‌رو كفتم .| 

> خب اقاى افخمی. اكر موافق باشید بريم سر آخرین 
فیلم اکران شده شما. 

۹ باشه موافقم. 

از اکران فیلم گاو خونی راضی هستید؟ 

8 کان كان کردا گر گی خرنی اکراع شدد؟ 
© مزاح می‌فرمایید. 

0 جدى می‌گم. در جريان گاو خونى نيستم. 
> آخه چطور ميشه كاركردانى در جریان اكران و 
7 پسرجون چطور نداره؟ توى اون فيلم نه من 7 
يول گذاشتم و نه تهيه كننده. دولت بهمون يول داد 
كفت بساز ما هم ساختیم. حالا دیگه اكران شدن داهرف 


کت 


۰ 


مروف در 


۱ 


۰ 





نشدنش رو خبر ندارم. م 
© ببخشيد ولى شما فرموديد كه كاركردان خصوصى 9 
هستيد و دولت از افخمى هیچ حمايتى نمی‌کنه؟ |( 
۰ خب الان يادم افتاد كه اين كفتكو خيالى است و ا 
نياز به خالى بندى نيست. 

> عجب! دست شما درد نكنه. فيلم ته دنيا جى؟ 
© ون هم جریانش مثل همون گاو خونى است. "١‏ 
> راستی جرا تازكىها از بهرام رادان توى اثارتان 
استفادہ می کنید؟ 

2 > خب رادان از من يول زياد نمی كيره و بچه 
خوش تیپی هم هست و در ضمن به قدر کافی هم از 
من تعریف و تمجید می کنه! 

> اجازه می دید چندتا سوال خصوصی بپرسم. 
©0 ناد خصوضی نان 

> چشم. لطفأبفرماييد بهترین روز دنیا جه روزی است؟ 
۰ روزی که شلوار جين اختراع شد. 

© بدترين روز دنیا؟ 

2 دو روز یکی روز عروسی ام و دیگری روز اولی 
که وارد مجلس شدم. 

4حالا هنر بهتره یا سیاست؟ 

۰ فرقی نمی‌کنه. مهم اينه که يول توی کار باشه. 
حالا جه هنر و جه سیاست. 

© ممنون. به عنوان آخرین سوال بفرمایید که برای 
اينده جه برنامه‌ای داريد؟ ۱ 
> > هيجى منتظرم دولت بهم يول بده برم فیلم. 
شبكه ماهواره‌ای و يا هر جيز ديكهاى بسازم. 
>آقاى افخمى خيلى ممنون از اينكه وقتتون رو دراختيار 
ما قرار داديد و سال جديد هم براتون مبارک باشه. 

© مرسى. ولى من كه وقتى نذاشتم. همه سوال و 
جوابهارو كه خودت كفتى. 

> 2 بله حق باشماست. یک لحظه جو منو كرفت و 
فكر کردم واقعاً دارم با شما گفتگو می‌کنم. 


ھت 0007 


دی 
ای 
القره 


ا رسای 








من نمی بايد اتومبیل را متوقف می‌کردم. اما هوا 
خیلی سرد بود و دلم نیامد او را به حال خود رها 
کنم. در آن موقع دو دستگاه تلویزیون. یک ضبط 
صوت. و یک کشوی پر از جواهرات را لاى پتو 
پیچیده و روی تشک عقب اتومبیل گذاشته بودم. 
ساعت چهار بعدازظهر يك روز مه آلود و گرفته بود 
که من در كنار ان جاده دورافتاده و باریک به ان 
مرد برخوردم. او بلندقد و حدودا ۲۰ ساله به نظر 
می رسید. 

اتومبیل را در كنار جاده باریک زیر درختان كاج 
پوشیده از برف نگه داشتم و پرسیدم: 

+ اققاقى اففاده آقاه آباکمکی از دست من یر این 

او دستش را از جیب بارانی خود درآورد و به 
چرخ راست اتومبیلی که کنار جاده متوقف بود 


اشاره کرد و گفت: 


اصلاً به صلاحم نبود که من در آن نقطه معطل 
شوم. چون چیزهایی که دزدیده بودم هنوز روی 
ادلی عقن ومول وه انا با ان حال تی دانم 
چرا حس انسان دوستی‌ام گل کرد و لاستیک یدک 
خودم را درآوردم و به کمک او مشغول تعویض أن 
شدیم. درحالی که امیدوار بودم اتومبیل گشتی پلیس 
از راه نرسد! اگرچه من هميشه صحنه سرقت را 
طوری ترتیب مى دهم که کمتر کسی می‌تواند به 
هویت سارق پی ببرد. من معمولاً چند ته سیگار 
ماری جرا زا دی مكل نرت می اتد فا ها وراج 
ای راف کر ہیں یھ بكاراي 
ماری‌جوانا فکر می کرد که سارق بايد یکی از همین 
جوانهای موبلند و اواره باشد! 

وقتی کار تعویض لاستیک تمام شد. گفتم 

خب مالا همه هين وتان ابت وا قاس 
داد: 

- واقعاً متشکرم... اسم من «جرج بربنر» است. 
خیلی خوشحال می‌شوم اگر دعوت مرابرای نوشیدن 
یک فنجان قهوه بپذیرید. 

من هم خودم را معرفی کردم و گفتم: 

- جرا من شمارا دعوت نکنم. 

جرج ابروهايش را درهم کشید و... 

شما در کجا زندگی می کنید. من نمی خواهم 
مزاحم همسر و فرزندانتان شوم؟ 

من از همسرم جدا شده‌ام و حالا در یک کلبه 
سنگی در «بریمستون» تک و تنها زندگی می‌کنم. 

پس می‌توانیم به خانه تو برویم. چون خانه من 
خیلی دور است. 

شاید می‌توانستم همه چیز را همانجا تمام كنم 
و اجازه ندهم ماجرا ادامه پیدا کند. چون خانه من پر 


م۲ نار 69-۳۳۲۸ 










ترتیب من و جرج با هم 
اشنا شدیم. از ان به بعد من 
و جرج گاهگاهی یکدیگر را 
می ديديم. 

در اين دیدارها متوجه شدم او از 
همسرش که فوق العاده تروتمند و پولدار است هیچ 
ذل خرشی خذارد۔ حخضصرضا اتكه مسرش ۷۰ سال 
از خودش يزركتر بود. 

انها بچه نداشتند و جرج هميشه از این بابت 
ناراحت بود. جرج هر وقت نزد من می آمدء چند ساعتی 
می‌ماند و بعد می رفت. 

داہن عدي ده بردي كار 
تصميم گرفتم همه جيز را به او بگویم. جرج بايد 
می فھمید كه من یک دزد هستم! بنابراین يك روز به 
او گفتم: 

«جرج» من به تو دروغ گفتم که کارم تجارت 
است. درواقع من از راهی به جز تجارت نان 
می حورم. 

برای من مهم نیست که تو از جه راهی زندگی 
می گئی «بأب»! 

گوش کن جرج! من یک دزد هسته! 

«جرج» ناگهان صورتش را به طرف من چرخاند 
و فکر کرد اشتیاه شنيده است: 

چی گفتی باب؟ 

گفتم که شغل من دزدی است. 

شوخى می کنی؟ 

أنه جرج. من مدتى خانه‌ای را زيرنظر می‌گیرم و 
بعد به آن دستبرد می‌زنم. هرجه جواهر و پول و اشیاء 
قابل حمل پیدا می کنم می دزدم! 

می در بماكك شدي ابام گرد را کی 

خب؟ 

خالا تظرت راجع به من جيست؟ 

همان نظری که هميشه داشته‌ام و دلم می‌خواهد 





«جرج» کمی فکر کرد و سپس ادامه داد: 

لیخندی زد و گفت: 

خی حرسمل سای 

از ان روز به بعد جرج يك هفته غیبش زد. غیبت 
او درست يك هفته به طول انجامید. وقتی 

این یک هفته کجا بودی «جرج»؟ 

گرفتار بودم. نمی‌توانستم خودم را از بدبختی 
که ی ان بودم نجات دهم. 

یک هفته بعد «جرج» برای من یک پیشنهاد داشت. 
پیشنهاد یک سرقت بزرگ و قابل توجه! 

نه «جرج» من دوست ندارم تو شریک جرمم 
فقط نشانی آن خانه را که پر از اشیاء قیمتی است به 
تو می‌دهم. تو از آنجا به قدری پول و جواهر به دست 
می اوری که می‌توانی برای هميشه اين کار را كنار 
بگذاری. 


اعت هت 


داده بود يك هفته تمام زیرنظر گرفتم و بالاخره وقتی 
فهمیدم که ساکنان ان اقا و خانم «رابین توماس» به 
شهر رفته اند و به زودی بازنمی‌گردند. روز بعد را 
برای سرقت انتخاب کردم. به جرج هم خبر دادم تا 
اگر خبری از اقا و خانم رابین توماس به دست آورد 
به من بگوید. 
«جرج» گفت: 
ممکن است مستخدمها هنوز در خانه باشند و یا 
به خانه برگردند. خواهش می کنم کسی را مجروح 
نکن. می‌ترسم پاب! 
من به ای اطمیتان دادم يه کسی اسیب نخواهم 
رد. 
روز بعد حوالی ساعت یک بعدازظهر وارد آن خانه 
شدم. خانه خلوت و خالی بود. در خانه گردش 
کوتاهی کردم و وقتی وارد اتاق خواب شدم. مثل برق 
گرفته‌ها خشکم زد. انجا کف اتاق جسد زنی افتاده 
بود و یک رولور کالیبر ۳۲ در كنار او دیده می شد! 
کر ایک و چ راورداوم کہ دا آھیشت سر 
فرمان داد: 
- تکان نخور! 
وری ا جر ھم انها کر استازه و 
تفنگی را یه دست داشت! 
«جرج» تو چرا اینجا آمدی!؟ 
من در اینجا زندگی می‌کنم. اسم من «جرج بربنر» 
نیست. من رابین توماس هستم. یعنی همسر زنی 
که جسد او را می‌بینی! 
اب دهانم را قورت دادم. باورکردنی نبود. 
پس تو به من دروغ گفتی جرج! 
لیخندی زد: 
لبته تو مثل همه دچار اشتباه شدی! درواقع 
تو ٠‏ از دست زنی پولدار. خسیس, خودخواه و 
زشت و بدترکیب نجات دادی. حالا هم من با پلیس 
تماس می‌گیرم و می‌گویم اینجا حادثه وحشتناکی 
اتفاق افتاده. یک سارق وارد خانه ما شده و هنگام 
سرقت همسر بیچاره و پولدار مرا کشته. و همزمان 
من از راه رسیدم و قاتل بیرحم را دستگیر کردم. 
روشن شد؟! 
یک قدم از او دور شدم. جرج فکر همه چیز راکرده 
بود. تپانچه‌ای که کنار جسد قرار داشت. تپانچه من 
بود. او آن را از کشوی میز من دزدیده بود! 
در ھان لحكل أو ھتارد انار ولوس وا کت و 
همه چیز را با آب و تاب برای انها تعریف کرد. بعد از 
آنکه او تلفن را قطع کرد. گفتم: 
اما تو نمی‌توانی اینکار را بکنی! 
«جرج» پرسید: 
چزا؟ 
وقتی پلیس از راه برسد متوجه خواهی شد! 
OOO‏ 
کر خی رت جح کلت 
قلابی است و اصلا كلولهائ شلیک نمی‌کند! به این 
ترتیب جرج به اتهام قتل عمد همسرش بازد اشت شد. 
من روزهای آخر حبسم را می‌گذرانم و مطمثناً تا 
چند ماه دیگر آزاد می‌شوم. اما دیگر هرگز به هیچ کس 
اعتماد نمی کنم! 


اطلاعات هنتعی 








بقيه از صفحه ۱۵ 


طاهره خانم از شنیدن کلمه «مادر» از زبان 
أصف به گریه افتاد و همانطور که اشک 
می ریخت شروع به گفتن کرد: «آیا این دو نفر بهت 
سال مودي كه ما از بالای شش ں تا پل ۳ 
گذاشت توی رح رو جو پرت 
شد ی و از پله ها افتادی پایین و هر دوتا پایت 
شکست. خدا می دونه که اون روزها من حودم 
درگیر مرگ شوهرم و كفن و دفن او بودم» وگرنه 
خودم می‌بردمت بیمارستان. ولی هر قدر به اين 
دوتا بی معرفت گفتم که اين بچه گناہ داره, غير از 
اينكه قصاب محل رو بیارن که پات رو جا بندازه 
پاهات کج جوش خورده. دیگه کاری نمی شد كرد! 
ضمن اینکه این دو نفر اصلا معنی يدر و مادر 
بودن رو نمی فهمیدن! يدرت از تو استفاده می کرد 
كه برايش مواد مخدر بفروشی [كه مبادا خودش 
كير بيفته] و مادرت هم صبح به صبح تورو با 
یک بچه معلول بسوزه و بهش يول بدن! توی 
همان روزها بود که یک مدت يدرت بخاطر 
بی‌پولی. خماری می كشيد و زمين رو كاز می گرفت! 
ضمناً من هم كه شوهرم مرده يود و کسی رو 
نداشتم. اونقدر به تو عادت كرده بودم که يكروز 
به يدرت ييشنهاد کردم این بجه رو به من بفروش. 
اون هم نه نگفت و قرار شد من الذگو‌ها و 
گردنبندم رو بفروشم و به اون بدم و تورو بگیرم! 
همین کاررو هم کردم و یکروز تورو از بابات 
خریدم و از اون خونه فرار کردم... 

همینطور هاج و واج داشتم انها را نگاه 
می کردم و خواستم حرفی بزنم که طاهره خانم 
اد امه داد: يك جيز دیگه هم برای گفتن هست و 
حرفش را قطع کردم: «اگر این کاررو نکرده بودی» 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


هند تا مگس 


یکی (همان مگسی که کشته است. بقیه فرار 
می کنند!) 


شببه. اما بی شباهت ! 


۱.نوک دم گاو با پشتی صندلی بیمار ۲.گوش 
گاوباز با حرف 0 در تابلوی مطب چشم‌پزشکی 
٣‏ گوش كا با نقش بیضی تابلوی مطب (سمت 
چپ تصویر) ۴۔ دکمه لباس گاوباز با دایره سياه 
پروژکتور ۵- سايه زیر گلوی گاوباز با نقش 
سر Cg E‏ 
روى زمين گاوبازی با نیم دايره روی زمین مطب 
۷-سوراخ دماغ گاو با قسمتی از موی بیمار (سمت 
چپ) ۸ موی شقیقه گاوباز با قسمتی از دسته 





من الان يا مثل پدرم موادفروش بودم يا مانند 
این رن - که حیف است که نام مادر را روی او 
کوی...) 

- دوستت دارم دخترم... 

مادر این را گفت و 
بیمارستان برد تا من حرف آخر را با پدر و مادرم 
بزنم! 

0 

امروز حدود ۸ سال از آن زمان می‌گذرد. پدر و 
رت بك ناف" جس سدق ہک 
برايشان خریدم - فروختند, به اين شرط که دیگر سراغ 
من نیایند. که تا به حال نیامده‌اند! 

مادر حقیقی‌ام یعنی طاهره خانم نیز اين روزها| 4 
مانند یک شازده در زندگی ما نقش دارد. و من شاید 
نوا سی وو جراد ا کوک سک 


که از پدر و مادرم دزدیدہ شده! 
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پروژکتور ٩‏ چهارضلعی سياه شلوار گاوباز با 
چهارضلعی پرده مطب (سمت راست) ۱۰-نقش 
تزیینی پایین جایگاه تماشاگران ( 
نقش قسمت بالای پرده مطب (سمت راست) 
۱ كلاه کاوباز با پایه پروژکتور ١١‏ پاگون 
گاوباز با انگشتان دست چپ دکتر ١١‏ نقش () 
روی كردن کاو نقش جين قسمت پایین لباس 
دکتر ۱۴ نقش (۷) روی كتف کاو با نقش جين 
بازوی دکتر ۱۵ نقش (۸) روی دستمال گاوباز 
با جين پایین لباس دکتر (سمت راست) ۱۶ 
چشم كاوء با ابروی بیمار ۱۷- حاشیه دستمال 
٦‏ ارس چو باه اکر بود لبانس 
دکتر مكلت سیاه دهان گاو با مثلث سیاه 
پایین پرده مطب (سمت راست تصوی). 


آی در ظر كناددكر کسر 


آدد. 





سمت چپ) با 


دو قطعه ناجور! کدام شبلنگ؟ 


قطعات 8 و لا شیلنگ ۸ 


نس ۸ن 


چان هيو 


۱۳۹۲ 


به بهانه درگذشت على تجویدی. منوچهر 
همایون پور و بهزاد رضوى؛ پیشکسوتان عرصه 
موسیقی ایران 


در گذشت اساتید 
موسیقی ایران 


اشرف‌السادات موسوی 


[( استاد در حه یک 


بیماری و بستری بودن در منزلء درگذشت. 

مراسم تشییع استاد تجویدی صبح روز شنبه 
تالار وحدت به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
برگزار گردید. 

همایون خرم از اساتید موسیقی ابرانی در ابتداى 
این مراسم در سخنانی اظهار داشت «هنرمندان 
مى دهد كه هدر و شخصيت مرحوم استاد على 
تجويدى جه جايكاهى درميان مردم داشت.» 

وى در ادامه گفت: «تجويدى به فرهنگ موسیقی 
ايران خدمت کرد. او كتابهاى بسيارى در مورد 
دستكاههاى ايرانى يه همراه اوازها و متعلقات ان 
TT‏ ال E‏ کر انا تار کار 
بسيارى بود و نسبت به دوستان و استادان و حتى 
شاگردانش بسیار بامحیت عمل مى كرد.» 
داشت: «استاد تجویدی» حلقه پیوند نسل دوم و ستوح 
موسیقی ایران بود و امیدوارم شعله کاروانی که 
استاد برافروخته, دراختیار جوانان قرار كيرد و جوانان 
ادامه‌دهنده راه این استاد بزرگ باشند.» 


۱ خواندنیهای سینمای جهان 


بهتر ین باز یکران سال ۸۴ به انتخاب مننقدان 

9 جانی دپ: در ابتدای سال. دپ به خاطر بازی 
در فیلم «یافتن نورلند» کاندیدای جایزه اسکار 
بهترین بازیگر سال شد. سپس در دو فیلم به 


کارگردانی تیم برتون ظاهر شد؛ فیلم چارلی و 
کارخانه شکلات سازی در نقش و طی وانکا و 


انيميشن عروس مرده» که صد ای خود را یه 


اعت اول فيلم دأد. 


عم نار ۲۸-ےا 








7 خانواده هنر مند 

علی تجویدی در سال ۸ هجرى شمسی در 
خیابان ری تهران متولد شد و از همان دوران کودکی 
زیرنظر مستقیم پدرش که خود هنرمندی بزرگ و از 
لا كاراللك ال استاد مستباتور 
در ایران بود. قرار داشت و چون يدر علاوه بر نقاشى 
و مينياتور با موسيقى هم اشنايى داشت و تار را نزد 
درويش فرا كرفته بود و انرا شيرين می‌نواخت. کم کم 
50-7 مت و بس از چندی که 
وى به مرحله نوجوانی رسید و وارد پیشاهنگی شد. 
نواختن فلوت و نت موسیقی رانزد آقای ظهیرالدینی 
اموخت و از شانزده سالگی ویولن را ابتدا نزد اقای 
سيهرى آموخت و سپس مدت دو سال نزد استاد 
اد هاى موسيقق ایرانی 
مشغول گردید. 





لاتجويدى حلقه پیوند نسل دوم 
و سوم موسیقی ایران بود 


على تجویدی يس از یاحقی به كلاس مرحوم 
موسیقی و نوازندگی ویولن پرداخت. در ضمن 
سه‌تار و ضرب را هم نزد وی ياد گرفت و برای 
پیشرفت تکنیک ویولن و اشنایی با موسیقی غرب. 
چند سالی رانزد ملیک ابراهيميان و بابکن تامبرازیان 
كرات 

يس از ان على به وسيله یکی از دوستانش با حاج 
اقا محمد ايرانى و جناب رکن‌الدین مختاری و ساير 


8“ غ2 
زيادى در سازمان ملل داشت و كودك دختر ديكرى 
رابه فرزند خواندگی پذیرفت, همچنین شایعات زیادی 
درمورد ارتباط رمانتیک(!) او با براد پیت مطرح شد. 
او و پیت تابستان سال گذشته در فیلم اقا و خانم 
اسمیت ظاهر شدند که ۱۸۶ میلیون دلار در امریکا 
فروش داشت. 

0 براد پیت: پسر طلایی هالیوود سال گذشته رايا 
جدایی اش از جنیفر آنیتسون آغاز کرد و سپس در 
فیلم اقا و خانم اسمیت به همراه انجلینا جولی ظاهر 
شد. 

© لينزى لوهان: او علاوه بر فعالیت در زمینه 
موسیقی پاپ سال گذشته در فیلم «هربی» ظاهر شد 
که فروشی ۶۶ میلیون دلاری در امریکا داشت. 

© ياريس هیلتون: هیلتون برای مطرح كردن 
خودش در سینمای هالیوود در فیلم ترسناک «خانه 


موسيقى دانان ایرانی از جمله نورعلی برومند و 
مرحوم طاهرزاده و مرحوم قهرمانی اشنا شد و 
درحقیقت دستگاههای کامل ایرانی و تصانیف 
مرحوم شيدا را نزد این اساتید آموخت و چون ذوق 
اهنگسازی داشت بنا به توصیه آقای رکن الدین 
٦ءء‏ احتن اهنك پرتالخته و برای اشنا 
بيشتر به فن آهنگسازی و همچنین ارکستراسیون و 
هارمونی مدتی مثل یک طلبه نزد چند استاد به 
تحصیل پرداخته و در كلاس کنسرواتور آزاد 
موسیقی نام نویسی کرد. 

يس از طی همه اين مراحل بود که تجویدی به 
رادیو رفت و در رادیو مشغول کار نوازندگی. 
اهنگسازی. عضویت کمیسیون موسیقی و 
سرپرستی و رهبری ارکستر گردید و آهنگهای 
بسیاری را به صورت ترانه ساخت که بیشتر در 
برنامه كلها اجرا می شدند. 

اشعار اين آهنگها هم اغلب از آقایان رهی معیری 
و بیژن ترقی و معینی کرمانشاهی بود. 


3 افسوس و صدافسوس 


تجویدی هنرمندی پود محقق» منچسس. وق 
پژوهشکر! اهنگهای وی را می‌توان بعد از شیدا و 
رف بی بهترین آهنگهایی داشسنت که پزاساس 
موسیقی سنتی استوار است. 

تجویدی به مبانی هارمونی (علم هماهنگی) واقف 
و بنابراین از دید آهنگسازی, برتر و بالاتر از بسیاری 
از همگنان معاصر خود بود. 

تجویدی بیش از ۷۰ اهنك زیبا و موزون برای 
٥٣‏ رة فعاليت هاف بعن ار الات 
وی انتشار دو جلد کتاب و ساختن آهنگهای زیادی 
روی اشعار آقای بیژن ترقی بود. 

او خود در جایی گفته بود: «من به ياد ندارم که 
آهنگی ساخته باشم که انگیزه‌ای برای ساخت آن 
نداشته باشم. اهنك بدون انگیزه هیچ وقت تاثیرگذار 
نخو‌اهد بود.» 

آهنگ‌های تذرو و مناجات از اخرین ساخته‌های 
تجویدی بود که در سال ۱۳۷۸ توسط ارکستر 
موسیقی ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی اجرا 
گردیدند. 

نام على تجویدی در دایرة‌المعارف رجال قرن 
بیستم که توسط موسسه ا۸8 در سال ۱۹۹۸ میلادی 
منتشر شد. ذکر گردیده بود. این کتاب بزرگترین 


مومی» بازی کرد. فیلمی که بسیاری از منتقدان عامل 
ار 

© رابرت دنیرو: بازیگر 
الا سار TS‏ 
موفقيت فيلم كمدى «ملاقات 
والدين» در سال گذشته فقط به 
همراه داكوتا فانینگ در فيلم 
«قايم باشک» ظاهر شد. 

جسیکا آلبا: ابتدا در فیلم 
«کامیک بوکی شهر کناه» ایفای نقش کرد. سپس در 
فیلم «کامیک بوکی چهار تن شگفت انكيز» ظاهر شد 
و سپس در فیلم «ماجرایی درون آب» به همراه پل 
واکر بازی کرد. 

تام کروز: او در شال گذشته با «کتی هولمز» 
ازدواج کرد و در فیلم پرفروش جنگ دنیاها به 
ای ی را 





اطلاعات هفتکی 








مرجع و ماخذ بزرگان امروز جهان است و این نشان 
می دھد که على تجویدی در ردیف موسیقی‌دانان 
درجه اول دنیا قرار داشت و بايد قدر او را بیشتر از 
زنده بود در رسانه‌های داخلی هیچ خبری از او 
نمی‌شنیدیم تا اينكه این مرد بزرگ از ميان ما رفت. 
لگا استاد همه آواز خوانان 

منوچهر همایون پور. آوازخوان نامی سالهای 
دور ایران براثر عارضه قلبی. صبح روز دوشنبه 
هفتم فروردین ماه در بیمارستان مهراد تهران 
درگذشت. 

پیکر استاد منوچهر همایون پور صبح روز 
سه‌شنبه هشتم فروردین, از مقابل بیمارستان مهراد 
به سمت قطعه هنرمندان يهشت زهرا تشییع شد. 

انوشیروان روحانی (نوازنده پیانو و اھنگساز) طی 
سخنانی در این مراسم گفت: 

«همایون پور دانش و هنر خود را از هیچ کس دريغ 
نمی کرد و اين مساله ای است که يايد مدنظر 
هنرمندان امروز نیز قرار گیرد.» 
۱ در ادامه اين مراسم استاد رامید صد یف 
اوازخوان و ردیف‌دان قدیمی ايران نیز اظهار داشت: 
«همایون پور استاد همه اوازخوانان امروز ايران دو‌د. 
امیدوارم شاگردان او و جوانانی که در راہ هنر گام 
برمی‌دارند نیز همچون همایون‌پور راه صحیح هنر 
را درپیش کیرند.» 


لا نوای جوبان 


مكو هون ستانی: پور در سمال ۱۳۰۲ سیر 
بروجرد متولد شد. او در سنین نوجوانی به تهران 
امد و ضمن اشتغال در ادارات دولتی. خوانندگی را 
به عنوان رشته هنری خود برگزید. 

وی در این راستاء ضمن بهره‌گیری از سبك و 
سیاق نامد ارانی چون اديب خوانساری و تاج اصفهانی. 
محضر استادانی چون ابوالحسن صبا و حسین 
بای رات قري كرد اف فا به حا 
پیش رفت كه حسين یاحقی, یکی از مشهورترين آثار 
حون را که جزاتی نام داشت وهو جات الضاری 
ساخته شده بود. به ھمایون پور جوان داد تا ان را 
اجرا کند. این تصنیف در سال ۱۳۲۷ توسط 
همایون پور خوانده شد و بهطور مستقيم از رادیو 
پخش گردید. 


۴ میلیون دلاری در آمریکا داشت. 

۵ کایرا ناتالی: اكرجه فيلم هاى «زاکت» و «دومینو»‌ی 
اين بازیگر انگلیسی فیلم‌های موفقی نبودند. اما بازی 
زیبای او در فیلم «غرور و تعصب» باعث شد نامزد 
جایزه گلدن گلاب شود. او هم اکنون مشغول بازی در 
قسمت دوم و سوم «دزدان دریایی کارائیب» است. 


جح ٠»‏ ده ہہ د 


آمیدلا» را در آخرین فیلم مجموعه «جنگهای قاره‌ای» 
كه پرفروش‌ترین فیلم سال نیز شد برعهده داشت. 

©هيلارى داف: او ال كذشته در فیلم ناموفق 
مرد كامل بازی کرد. امام در عرصه موسيقى فعاليت 
جشمكيرى داشت و هجدهمين سال تولدش را نيز 
جشن گرفت. 

©اورلاندو بلوم: سال گذشته بهترین سال فعاليت 
بلوم نبود. اما در دو فيلم از دو كاركردان بزرگ 
حضور داشت؛ فیلم تاریخی «قلمرو خدا» به 


اطلاعات هفتکی 





همکاری 
همسايون پور با 
و برادرزاده شهیر 
او» پرویز یاحقی 
تا اواخر دهه ۲۰ 
شمسی نیز ادامه 
یافت که منجر 
به خلق آثاری 
ماندگار در 
موسیقی ملی شد. 
نوای چوپان. در 
كنج دلم و چند 
تصنيف دیگر 
حاصل اين شبكارى م یزرد 

زندەیاد ھمایون پور بر ادبیات فارسی نیز تسلط 
بی چون و چرایی داشت که نمود این مساله را 
می توان در تسلط بی چون و چرای وی بر شعر. در 
اثار اوازی اش دد. 

عمده آثار همایون پور در سالهای قبل از ۱۳۳۲ 
خوانده شد که به دلیل نيود امکانات ضبط. اثری از 
انها باقی نمانده است. یکی دو اثر باقیمانده وی نیز 
چند سال قبل از سوی انتشارات ماهور در 
مجموعه ای منتشر شد که اعتراض همایون پور را به 
دنبال داشت. 

مجموعه‌ای از خاطرات این چهره موسیقی آوازی 
نیز تدوین شده است که يه زودی منتشر خواهد شد. 
3 رضوی؛ هنرمند عرصه موسیقی و تناتر 

بهزاد رضوی هنرمند عرصه موسیقی و تئاتر 
ایران نیز پس از یک هفته بستری بودن در بیمارستان 
آتیه تهران. درگذاشت. 

رضوی فعالیت‌های هنری خود را با استاد حسین 
تهرانی و مهرتاش آغاز کرد. ازجمله فعاليت هاى 
موسیقی وی تنظیم آهنگهای استاد مهرتاش با صدای 
محمد منتشری است که موضوع اشعار آن پیرامون 
شهر تهران است. او همچنین موسیقی ضربی مستند 
ایران بخش کاشان را نیز با ۲۹ ساز ضربی تکمیل 
كرد. 

از فعاليت هاى تئاتری رضوى می توان به باغ 
عرفان. مرواريد و سوك سياوش اشاره كرد. 

للا 


كارع ذاش ریدلی اسکات و فیلم درام ھ7 
تاون» به كاركردانى كامرون كرو. 
براد ييت. در یک فيلم كمدى با عنوان «مردم 
رک ی ی نس 
خارج شدہ) ظاهر شد. 

© اسكارت يوهانسون: تهیه کنندگان قصد 
داشتند با حضور او و اون مک گرگور در فيلم علمى 
تخيلى جزيره یک اثر پرفروش تابستانی را به 
بينندكان عرضه کنند. اما فيلم شكست تجاری 
سختى خورد. اما او به خاطر بازی در فیلم «آخرین 
امتیاز» به کارگردانی وودی آلن نامزد جایزه گلدن 

9کریستین بیل: پس از درخشش در نقش 
«بروس وین» در فیلم «بتمن» اغاز می کندء دوره 
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تلو نت زونه 


بحس دوم : 

« ترانه » در لغت به معنی سرود و نغمه و هر 
آن چه موزون خوانده شود. است يس در می‌یابیم 
در كنار رعایت قوانین قافیه و ردیف (مانند شعر). 
ترانه از قانونی به نام خط ملودی نیز پیروی می کند 
که در موارد ييشرفته. همین خط ملودی می تواند 
مسیر اصلی ترانه را تعیین کند. مانند بسیاری از 
ترانه‌هایی که بر اساس ملودی سروده می شوند. 

در حال حاضر در جامعه موسیقی, 

ی ماک تہ 
آثاری زيبا توانسته اند جایگاه ویژه‌ای را به خود 
اختصاص داده و علاقه آهنگسازان و خوانندگان 
رايه سمت خود گرایش دهند اما گاهی شاهد 
0+ ہہ E‏ 
چندانی به بازار عرضه نکرده است اما مورد 
توجه بسیاری قرار دارد. 

آن چه سروده‌ها را از یکدیگر متمایز می کند 
نوع نگاه و تفسیر ترانەسرا از واژه‌ها و اعتقاد او 
۰۰۰۰۰۹۰7 

٥‏ ہہ اک 

۱ ہ١‎ ١٦١" ها کار‎ ٤ 
ترانە٭سرایان نیز يس از اغاز کار حرفه ای در‎ 
جامعه موسیقی. این کارنامه را با خود همراه‎ 
تا‎ 
در حال حاضر جامعه موسیقی از دو دسته‎ 
حرفه ای و غیرحرفه ای تشکیل شده است که با‎ 
حذف گروه غير حرفه ای به دو دسته هنرمند‎ 
0 حرفهاى می رسیم.‎ 

الك کرای که ال ات هار 
کارنامه هنرى شان بالا باشد. حتی اگر این ترانه‌ها 
در سطح متوسط ارائه شوند و ب) دسته معدودی 
که به کیفیت اثر توجه دارند نه تعداد ان !.. . هیچ 
کدام از این دو روش به ظاهر اشتباه نیست. چون 
تمام افراد در حال ارائه کار حرفه‌ای هستند اما 
اين خود شما هستید که می‌توانید بین خوب. 
خیلی خوب و عالی یکی را انتخاب کنید که در 
صورت انتخاب گزینه آخر نباید به فکر كسب 
درآمد عالی و يا معروفیت باشید چون برای 
رسیدن به همه این ھا بايد صبر, پشتکار و تحمل 
زیادی داشته باشید و با عشق کار كردن را به 
خود بیاموزید ! 

در ابتدای امر توصيه مايه شما اين است که 
برای آشنایی هر جه بيشتر با قافیه و ردیف 
مطالعه خود را در زمینه شعر و ترانه بالا ببرید. 
هر ترانه‌ای را كه می‌شنوید. بنویسید و چند بار 
از روی ان بخوانید. مطمئنا به یک نکته خواهید 
رسید و آن این که مصراع‌ها کوتاه‌تر از 
CM‏ شا رس ہہ" 
اس ار ای اداه 


مم 


همسید 


در بخش بعدی بررسی قاعده های 


O Cli 








۰ 


قصاذب 


فود 


دان را مانند لبامای طود 


دل 


2 


كمال ہی ١‏ 


اعتنایی تحمل کیید. 





























وحد طالب 


مقد مه: 

همه اتفاقات چند سال پیش مثل يك كليب جند دقيقهاى از مقابل چشمانش مى كذرد و 
ناگهان می بیند شده وحید طالب لو و ييشنهاد ما را برای مصاحبه قبول كرده است. 

انگار با همه فوتباليست هاى نسل جديد فرق دارد. وحيد ساده است و صميمى. فيلم هم 
دج و کو کرک تسس USSR‏ 
بدجنسی و دورویی در مرامش نیست. جالب تر آنکه از پول هم زياد خوشش نمی آید چون هر 
جا گفتیم «پول» اخم هايش رفت داخل هم که: «زیاد به اين مساله فکر نمی کنم. علاقه و پیشرفت 
برایم مهمتر است. شاید روزی يول در درجه اول اهمیت قرار بگیرد, اما قطعاً تا آن روز هنوز 


صریح و بی پردہ با مرد شماره یک استقلال و شماره ۱۲ تیم ملى 


لو: پزن به نخنه» چشم نخورم! 







فاصله دارم 


به راستی چه کسی باورش می‌شد آن جوان ۵۰ کیلویی 


وجد آورد و پیراهن تیم ملی را بر تن کند؟ خودش می گوید: 


«نمی دانم چه شد... خدا كمكم کرد...» 


شاید الان که مصاحبه را می خوانید استقلال قهرمان لیگ برتر شده باشد. اگر این اتفاق 
بیافتد. نباید از نقش وحید غافل شد. او سواى تمام عکس العمل های خويش يك پنالتی حساس 


#از اول شروع كنيم. از زمانی که کار را شروع 
کردی تا الان که جزو سه دروازه‌بان برتر ایران 
٭٭ »اين نظر لطف شماست. حدود ۹ سال 
است که در استقلال هستم. البته در مقطعی به 
خاطر خدمت سربازی به ناچار به فجر سياه رفتم. 
٤‏ که كسار اقا اه 
خدمتم تمام شده بود؛ زمان اقای زرینچه. بعد 
که آقای پورحیدری آمد و بعد هم زمان کخ بود 
کت بے ۵ 
زیرنظر آقای قلعەنوعی تمرین می کنم و به نظر 
بیس مرب راب ار ات سم 
# به نظر می اید وحید طالب لو سریع 
پیشرفت کرده باشد... 
COCCI Ee‏ 
به تخته چشم نخورم!) 
دلیل پیشرفت من برمی‌گردد به نحوه تمرین 
کردنم. یکی از دلایلی که امير قلعه نوعی متقاعد 
شد تا من در استقلال بمانم همین خوب تمرین 
کیت سین متا را فا اف 
قبول دارند. البته این برمی‌گردد به ان زمان که 
ادعایی برای بازی كردن نداشتم و ذخیره برومند 
و قاسمی بودم. آن موقع تمام توانم را در تمرینات 
یراع ل مم مت 
باتجربه تمام توانم را در تمرینات خرج نمی کنم 
تا برای بازی کردن هم انرژی داشته باشم. 
٭اولین روزی که بەطور فیکس در جارجوب 


مه سار ۲۸-ےا 


را در دقدقه ۸۸ از سیاهان كرفت که به نظر خودش يهترين عکس العملش در این فصل بود. 


[اچند روز بعد از بازی با پرسپولیس 
تنها اشتباه فصلم. سو ره مسایقه 


برنامه ٩۰‏ شد و اتفاقاً پیشترین 51/5 
راهم به خود اختصاص اوا 





دروازه استقلال ایستادی را به خاطر می‌آوری يا... 

© # مگر می شود فراموش کنم؟ بازی با سپاهان 
بود در اصفهان. تا آن زمان جزو ۱۸ نفر هم نبودم چه 
برسد به اينكه بخواهم ثابت بازی کنم. البته کادر 
فنی هم کمی دو به شک شده بود که من در تهرآن 
بازی كنم یا در اصفهان. ما هفته بعد با استقلال اهواز 
در تهران بازی داشتیم و کادر فنی دوست داشت من 
در تهران و مقابل تماشاچیان خودمان بازی کنم. اما 
آقای قلعه‌نوعی این ريسك را کرد و خدا را شکر من 
مقابل مردم شرمنده نشدم و جواب اعتماد کادر فنی 
راهم دادم. 

#اكر اشتباه نكنم ان بازی صفر - صفر تمام شد. 
درسته؟ 

* بله و آن نخستین بازی بود که دروازه 
استقلال پس از ۱۰ هفته بسته می‌ماند. 

٭برویم سراغ تیم ملی و وضعیت ابراهیم 
میرزاپور. فکر می‌کنی بتوانی پیراهن شماره یک تیم 
ملی را از انحصار او خارج کنی؟ ۱ 

وھ ریت ات مت حا ظط اناف 
میرزاپور بيش از ۶۰ بازی برای تیم کردہ و قطعاً لياقت 





و توانایی اش را داشته که این همه بازی ملی برای 
8 رب و 
كه بسیار قابل احترام است و برای مردم هم بايد 
کشورش کردہ یعنی اينكه ۹۹ درصد بازی‌های تیم 
ملی را در ترکیب اصلی بوده است. به هرحال فوتبال 
ملسا اس كار کے کے راہ 
٭ اگر قرار باشد یک شبه پیراهن شماره یک تیم 
ملی را به تو بدهند. می توانی همچون رقابت‌های 
لخاد ما ی 
© © يبينيد همین که كادر فنى تیم به من اعتماد 
كرده و در اردويى كه اقايان ميرزايور و رودباريان 
در ای حضور دارند. ارهن استفاده کرد این حون 
جای امیدواری دارد. چرا که در حضور رقبای خوبی 
0 ہہ رک 
٭منظورت بازى با جين تایبه است... 
© #بله آن بازی نخستين تجربه ملی من بود. 
البته برخی گفتند یک توب هم روی دروازه طالب لو 
نیامد. اما این دلیل نمی شود که من اماده نبودم. در 
٦۹9 +300 ٢‏ ی رازه 
که خطر جدی روی دروازه من ایجاد نمی شود اما 
من باید از دقیقه یک تا دقیقه نود آماده باشم. 
آینده را چطور می‌بینی؟ می توان از طالب لو به 
عنوان یک دروازه‌بان مطمئن در چارچوب تیم ملی 
حرف رد 
برسانم. البته توقعاتم را خیلی بالا برده‌ام. در اين 
88٣‏ 8 ار یبا این 
یک اشتباه بزرگ مرتکب شدم که أن هم اشتباه 
تاکتیکی نبود. آمدم توب را بگیرم که باد زد و توب از 
*اما اگر همان توب را پژمان نوری كل می کرد و 
بازی با همان یک گل به پایان می رسید. شاید الان تو 
٩ ©‏ متاسفانه بايد بگویم بله! در ايران جریان 
بدی برای دروازه‌بانها پیش آمده. که اين روزها 
گل می خوریم می گویند مقصرند و وقتی توپ را 
می‌گيریم. می گویند وظیفه اش بوده. دقیقه ۸۸ بازی 
7٤٦‏ ال درف اه کس e‏ 
طالب لو استقلال را از شکست نجات داد, اما درست 
چند روز بعد از بازی با پرسپولیس, همان اشتباهم 
ئ0" مسابقه برنامه ۹۰ مطرح شد و اتفاقا جواب 


اطلاعات هفتکی 











انباید در لیاقت و توانایی‌های میرزاپور شک کرد. به نظر من او برای پوشیدن 


پیراهن شماره یک. شایسته ترین گزینه است 





٭حالا واقعاً باد زد یا در محاسباتت اشتباه کردی؟ 

© ۵ نه! توب دقيقاً توی دستم بود. اما باد واقعاً 
شدید بود. حالا خدا را شکر که گل نشد وکرنه شاید 
حکم اعدامم صادر می شد. 

»به نوبتی بازی كردن دروازه‌بان‌ها اعتقاد 
دارید؟ 

© نہ استقلال را می‌گویید؟ 

٭فعلاً که فقط در استقلال چنین شرایطی حاکم 
ا 

* در استقلال اصلا نوبتی نبوده است. وقتی 
در یک بازی یک دروازه‌بان باشد و در بازی بعدی 
دروازه‌بان دیگر. این می‌شود نوبتی. ولی اينكه یک 
نفر ينج بازی در ترکیب است و نفر دیگر در هفت 
بازی. نمی شود كفت که این هم نوبتی است. اگر شما 
معادله ای بيدا کردید که اينها را به هم ريط دهد. من 
قبول می کنم. نے 

0 #هنته يس از آنکه تو آن پنالتی 
را از سپاهان گرفتی. روی نیمکت نشستی تا رحمتی 
فیکس باشد. به اين نمی گویند نوبتی؟ 

© به هرحال نظر کادر فنی بود. اما در مجموع 
خودم هم موافق نیستم که دو دروازه‌بان ملی‌پوش 
در یک تيم باشند. دروازه‌بان اگر در شرایط مسابقه 
باشد. خیلی بهتر است. مثلا دروازه‌بانی که ينج بازی 
يشت سر هم در ترکیب باشد ريسك هايى می کند 
که دروازه اش را نجات دهد و قطعا نسیت به 
دروازه‌بانی که بعد از چند بازی در چارچوب 
می ایستدء بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد. 

#می‌رویم سراغ شایعة رفنت به پرسپولیس. 
جریان ان مذاکرات مخفیانه جه بود؟ 

© ۵ هیچ. فقط یک شایعه تکراری. من بازی سایپا 
وملوان راکه کرج بود رفتم و از نزدیک دیدم. آری‌هان 
هم آنجا بود و رسم پیشکسوتی حکم می کرد برای 
عرض ادب خدمت ایشان بروم. البته بين دو نیمه 
اين کار را کردم و کمی هم راجع به بازی حرف زدیم. 

فقط همین؟ 

» نه! او كفت تيم شما بسیار خوب است. من 
ج00 ۱ 
فصل دور از انتظار ظاهر شده. کل صحبت‌های رد و 
بدل شده بین ما همین دو - سه جمله بود که آن هم 
در ميان جمع مطرح شد نه مخفیانه. من تاپایان فصل 
با استقلال قرارداد دارم و الان فقط به قهرمانی این 
تیم در لیگ و رقابت‌های جام جهانی فکر می کنم. 

٭و يس از جام جهانی؟ 

© اولویت اول. دوم و سوم من استقلال است. 


اطلاعات هفتکی 


اگر بگویم از عملکرد این فصل خودم راضی ام می گویند فلانی از خودراضی 
است. اما اشکالی ندارد. بگذار بگویند 


آنها چند بار خواسته‌اند با من تمدید کنند. امامن همه 
چیز را به بعد از جام جهانی موکول کرده‌ام. تصمیم 
ا 

٭ امسال چقدر از عملكرد خودت راضى بودى؟ 

© #اكر بكويم خيلىء می كويند ازخودراضی 
ی تا ات 
سال اول خیلی بی تجربه بودم و حتی 
اين اجازه را بە خودم نمی دادم که با 
صدای بلند با مدافعان باتجربهاى چون 
ہے ا‫ رس نات .| 
71 بالایی داشتم. سال دوم با 
وجود توپالوویچ نیم فصل اول را از 
دست دادم. اما نیم فصل بودم دوباره 
بازی کردم و در مجموع تجربیات خوبی 
از این دو سال عایدم شد. در این فصل 
هم به واسطه حضورم در تیم ملی و 
سپری كردن چند اردوی مناسب با این 
تیم از لحاظ روحی هم در شرایط خوبی 
قرار داشتم و روی هم رفته توانستم 
بازیهای خوبی از خودم به نمایش 
بگذارم. مردم هم از من رضایت داشتند 
و به همین خاطر فکر می كنم قصل 
خوبی را سپری کرده‌ام. 

٭فکر می کنی بزرگترین ايراد وحید 
طالب لو چه باشد؟ 

۵ ۵ یر لقن از کارشناسان 
هم به آن اشاره می کنند وزن کم من و 
حجم عضلاتم است. من هم اين ايراد را 
پذیرفته ام» سعی دارم آن رابه مرور زمان 
برطرف کنم. 

»نا به حال به رقم قرارداد فکر 
کرده‌ای؟ 

۰ نه! واقعاً اینطور نبوده! باور كنيد 
٤۲‏ +۱ شين میلیون 
تومان از استقلال نگرفته‌ام. خودم بیشتر 
به موفقیتم فكر می كنم تا كسب شهرت و 
يول. براى فكر كردن به يول فرصت بسيار 
است. 

»در جام جهانی هستی؟ 

© من اعتقاد دارم تاموقعی که پرواز 
ما در المان ننشسته است. نمی‌توان به 
بودن در تیم ملی اطمینان داشت. من فقط 

اكلا 


























































داق بره مندى از اوفات ثرا 


عات 


نما 


۰ 


مین 





+ (ورزشگاه ثامن الائمه. ساعت 1۶/۳۰) 


(ورزشگاه تختی شوشتر. ساعت ۱۶/۳۰) 


,٦‏ فجر سپاسی شیراز با سایبا تهران 


كمال ساده‌لوحی است اگر فکر كنيم ليست ۲۳ 
نفره تیم ملی فوتبال برای برانکو ایوانکویچ سرمربی 
اين تیم هنوز مشخص نشده است. در واقع اگر هر 
مربی دیگری به جای برانکو بود. پس از چهار سال 
حضور در فوتبال ایران و در فاصله کمتر از دو ماه 
ا جام جهانی؛ 5۹۰ا ۹۵درصد از مسافران قطعی آلمان 
زامن تا ی پر اھر نيز فی کرات اذ اين قاع 

با اين وجود چون اصل سليقه در گزینش 
بازیکنان از سوى مربی حرف اول را می زند ما هم 
مجبوریم پیاده‌روی مختصری در حياط خلوت 
افکار برانکو انجام دهيم تا بتوانیم ليست ۵۰ نفری 
ارسالی او به فیفا را حدس بزنیم. 

لیستی که ۲۰ بهمن سال گذشته به فیفا ارسال 
شد تا تیم ملی از ميان همان ليست برای چام جهانی 
معرفی شود. 
گ ده اول دازدکنانی که بلیت شان 016 شده 

گروه اول نفراتی هستند که در انتخاپ آنها 
توسط برانکو نباید هیچ تردیدی داشته باشیم. 
درواقع مواردی چون مصدومیت شدید می تواند 
باعث عدم حضور این ۱۶ نفر در جام جهانی ۲۰۰۶ 
المان باشد. 

دروازه‌بان‌ها: ١۔ابراھیم‏ میرزاپور ۲-وحید طالب لو 

مدافعان: ٣۔‏ بختی گل محمدی ۴ رحمان رضایی 
۵ محمدرضا نصرتی ۶ حسین کعبی 

هافيك ها: ۷۔ جواد نکونام ۸ على کریمی ۹ 
مهدی مهدوی کیا ۱۰- فریدون زندی ۱۱- 9 





حمعه ۸۵/۲/۱ 


راه‌آهن تهران با شموشک 
(ورزشگاه اکباتان. ساعت ۱۶/۲۰) 


ابومسلم با فولاد خوزستان 


حد 


۲ 
ص ص خی 


سپاهان اصفهان با پرسپولیس 
1 (ورزشكاه نقش جهان. ساعت ۱۶/۳۰) 
استقلال اهواز با شهيد قندى يزد 


ول رده‌بندی لی 


ملوان بندرانزلى باذوب آهن اصفهان 
۲ (ورزشگاه تختى انزلى. ساعت۱۶/۳۰) 


کس 


مه 


بر تر 


(ورزشگاه حافظیه شيراز. ساعت ۱۶/۳۰) 


صباباتری با پاس تهران 
(ورزشگاه درخشان. ساعت ۱۶/۳۰) 


استقلال تهران با برق شیراز 
(ورزشگاه آزادی. ساعت ۱۶۱۳۰) 
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كاظميان ١١‏ مجتبی جبارى ۱۳ عليرضا واحدى 
وک 

مهاجمان: ١‏ على دايى ۱۵- وحيد هاشمیان ۱۶- 
آرش برهانی 


گروه دوم: معلق يبن ذمین و هوا 

نفرات موچود در اين گروه درحقیقت 
تکمیل کننده ليست ۲۳ نفره برانکو خواهند بود. یعنی 
تاه سلگرنی کی سالياى ک کک دا کر 
سرمربی تیم ملی آنها را در ليست انتظار خود قرار 
داده و به احتمال فراوان هفت نفر باقیمانده از بین این 
نفرات انتخاب می شوند. 

دروازه‌بانان: ۱۷-مهدی واعظی ۱۸-مهدی رحمتی 
۹۔ حسن رودباریان 

فا 1١‏ جال كافلى مرد ١ک‏ میدی 
امیرآبادی ۲۲ يزمان منتظری ۲۳ جواد شیرزاد 

فاگ هك ۴ افرانگ سورنان ۷٢‏ جام 
ی سح دای سی رکا 

مهاجمان: ۲۸۔ سياوش اکبرپور -۲٩‏ رسول 
E‏ 
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گروه سوم: برای خالی ښودن عريضه 

از آنجا که ليست اولیه تیم ملی ۵۰ نفره بود. يس 
نام ١‏ بازیکن دیگر هم در لیستی که برانکو به فيفا 
ارات كردم وجوه خواهه. داشت که ات وليل 
حضورش در اين فهرست فقط براى خالى نبودن 
عريضه است. 

البته ما هم مطمئن نيستيم كه برانکو لیستش را 
با این اسامی تکمیل کرده پا خیر ام اگر قرار بود ما به 
جای برانکو تصمیم گیرنده باشیم حتماً اين نفرات را 
از قلم نمی‌انداختیم. 

حضور هریک از این نفرات در جام جهانی 
مستلزم بروز بعضی اتفاقات عجیب و غریب مثل 
مصدومیت تعداد زیادی از نفرات گروه‌های اول و 
دوم يا تغيير باورهای برانکو است که البته اتفاق دوم 
چیزی شبیه به معجزه است. 

دروازه‌بان‌ها: ۳۰- سیدمهدی رحمتی 75١‏ فرشید 
کریمی ۲۲ حسین أشنا ۲۲ ارشاد یوسفی 

مدافعان: ٣۔‏ كريم ياقرى 70 سهراب 
بختیاری زادہ ۳۶ محمود فکری ۳۷۔ على انصاريان 
۸۔مجید ايوبى ۳۹۔حمید عزیززادہ ۴۰۔سپھر حیدری 
۴۱۔ سید جلال حسینی 

هافيك هل ۴۲ مسعود سلیمانی شجاعی ۴۴-میثم 
منیعی ۴۵۔ بهشاد یاورزاده ۴۶۔ علیرضا منصوریان 

مهاجمان: ۴۷-.مهدی رجب زاده ۴۸-مهرداد اولادی 
۹۔ على سامره ۵۰ غلامرضا عنایتی. 


یکت گر وه خاص 


لیس ا کیل حو هولى از آشما که یرول ارات 
همه چیز امکان دارد و ممکن است بعضی وقتها گروه‌های 
فشار با اقدامات خاص خود باعث دعوت بعضی نفرات 
خاص شوند ما هم به‌زعم خودمان نام تعدادی از این 
نفرات را می‌نویسیم. البته این ليست هیچ محدودیتی از 
لحاظ نفرات ندارد و شما هم می توانید از منظر خودتان 
و نی ر انلم خی ان کی 
چون فرهاد مجیدی, مهدی پاشازاده. حسین کاظمی. 
قربانى و... بقيه را خودتان حدس بزنید! 


اطلاعات هنتکی 
















جنك منتقدان و بازیکنان بزرک تنها در ایران جریان 
ندارد. بلکه حتى رونالدو که ۳ بار عنوان بهترین بازیکن 
جهان را به دست اورده هم در مقابل منتقدان سخت 
موضع می كيرد و حاضر به پذیرش افت خود نیست. 

شرایط کنونی رونالدو را نمی توان به هیچ وجه 
مطلوب دانست. در شرابطی که هواداران رتال مادرید 
مصدوم شد تا شرابط برایش دشوارتر از گذشته شود. 
است و اظهارات این مهاجم برزیلی نیز نشان می‌دهد 


۵ از اینکه در این فصل انتقادات زیادی متوجه‌تان 

 *‏ چنین انتقاداتی در فوتبال طبیعی است و به 
دلیلی ندارد به این خاطر عصبانی باشم. هر چند 
معتقدم انتقاد نیز بايد توأم با احترام باشد. درحال 
حاضر فقط به دنبال آن هستم تا با رسیدن به شرایط 
مطلوب در جام جهانی بازیهای خوبی از خود به 
نمایش بگذارم. 

گمان می کنی اين شرایط پیش از جام جهانی 
تاحدى جایگاهت رادر تیم ملی برزیل متزلزل سازد؟ 

٭ 0 طبیعی است که از این شرایط ناراضی باشم. 
اما آماده هستم تا در آلمان دهان منتقدانم را ببندم. 

»و یکی از منتقدان تو يله است... 

© ۵ نباید تصور كنيد منظورم يله يوده. 

*یعنی از دست او ناراحت نیستی؟ 
اما اکنون موضع دیگری اتخاذ کرده اند بسیار 
ناراحت هستم و تا حد زیادی مایوس شده‌ام. یکی از 
اين افراد يله است. او نباید در مورد مسائل شخصی 
من اظهارنظر می‌کرد. چرا که اين مسائل به هیچ کس 
ارتباط پیدا نمی کند. حقیقتا انتظار نداشتم يله اینگونه 
عمل کند. او هم خانواده دارد و مسلماً مشکلاتی در 
لق كر را جه وجوه تفن امس 
نخواهم کرد. 

* اظهارات يلاتينى را چگونه ارزيابى می کنی. 
اينکه مدعی شده چاق هستى؟ 

© »توجهى به اين مسایل ندارم. جرا كه با خلق 
و خوى پلاتینی به خوبى اشنايى دارم. من ارتباط 
بسيار صمیمانه ای با زيدان دارم و از او اطلاعات 
زیادی در مورد پلاتینی گرفته‌ام. پلاتینی بسیار 
حسود است ويه همین خاطر اینگونه اظهارنظر کرده 

»به فکر بازگشت دوباره به ايتاليا نییستی؟ 

نمی دانم در جام جهانی جه اتفاقی رخ 
خواهد داد. تا سال ۲۰۰۸ با رئال مادرید قرارداد دارم 
اما هیچ بعيد نیست اتفاقاتی غیرقابل پیش‌بینی در 
این مورد و7 دمب مہ جين پا جام جهانی بستگی 
دارد. مطمتنا قیل از فصل جدید تصمیم نهایی را 
خواهم گرفت. 
مادرید حرف بزن. شما برای سومین بار پیاپی از 
دستیابی به جام محروم شدید... 


E‏ سے 


* درسته ما در این فصل هم در رسیدن به 
قهرمانی ناكام بودیم. اما ترچیح می دھم به جاى 
صحبت كردن در مورد رئال مادرید در مورد خودم 
حرف رفس می قا پیا ارآ کال اتکی ماد رید 
مصدوم شوم در شرایط بسیار خوبی قرار داشتم و 
بسیار راحت گل می‌زدم. اما در ادامه نتوانستم خود 
را در وضعیت مطلوب گذشته قرار دهم. البته تمام 
تلاش رميق ابن است كه براك حام خهانی اناده ناشته. 

# خیلی‌ها معتقدند برای رئال مادريد جنبه‌های 
اقتصادى از جنبههاى ورزشی با اھمیتتر است... 

» در كمال صداقت بايد بكويم نه! برای اينكه 
مطمئن شويد می توانید سرى به تمرينات رئال 
ریت تنام جار کا ار ھی اف 
می‌کنند و به دنبال ان هستند تا به پیروزی برسند. 
در این ميان بازیکنانی عضو رئال مادريد هستند که 
در تبلیغات. نقش پررنگی دارند و باعث شدہاند تا 
چنین ذهنیتی به وجود بیاید. هرچند در باشگاه‌های 
دیگر هم می‌توان نظیر این اتفاق را مشاهده کرد. 
فوتبال مدرن همین است. بايد سعی كنيد در تمام 
زمینه‌ها اول باشید. 

#کاری به حسادت پلاتبنی نداریم. خودت فکر 
نمی کنی کمی سنکین شده‌ای؟ 

6 .هركن مشكى يرابم مود راو قد 
مشکلی از اين بابت ندارم. البته به نظر می ايد مردم 
علاقه زيادى يه اين مسائل دارند. در دو ماه اخير در 
تمام آزمایش‌ها و تست‌های باشگاه شركت کرده و 
همه آنها را با موفقیت گذرانده‌ام. چربی اضافه ندارم. 
هرچند معتقدم باید در میدان اهنك گذشته‌ام را پیدا 
کنم. بايد از فرصت هايى که دراختیارم قرار می‌گیرد. 
استفاده كنم تا در جام جهانی در شرایط خوبی قرار 
داشته باشم. مطمتن باشید اگر در بازیهای اينده رئال 
مادرید چند گل بزنم. دیگر کسی در مورد وزنم حرف 
ےج فا اس اسافات رفن سو 
ند شد. 

۵ سوال آخر در مورد تیم ملی برزیل است. با توجه 
به مصدومیت کافو و روبر تو کارلوس شرایط تیم ملی 
کشورت را در جام جهانی چطور می‌بینی؟ 

ر كبش دیما نا جام عبات ماقدہ و 


امیدواری زیادی وجود دارد تا من كارلوس و کافو 
به شرایط ایده‌ال برسیم. معتقدم در جام جهانی. 
فشار زیادی روی‌مان وجود خواهد داشت. چرا که 
همه از ما توقع قهرمانی دارند. کار برزیل برای 
قهرمانی هميشه سخت‌تر از بقیه تیم ھاست. درست 
مثل ادوار گذشته 


رٹیس ثلامینگو: 
نخواسنن رو نالده دیوانگی است 


مشتری جدید خر گوش 

سر شرا كه از اقتال اکال ور ٹالدر .نه 
میلان و اینتر خبر داده می شود فلامینگو برای جذب 
این مهاجم ابراز تمایل كرده است. کلبرریته» رياست 
فلامینگو در این باره گفت: «هر باشگاهی که رونالدو 
را نخواهد دیوانه است. فلامینگو ارزو دارد تا اين 
بازیکن را دراختیار داشته باشد. او از شرایط خود 
در مادرید ناراضی است و احتمال زیادی وجود 
دارد برنابئو را ترك كند و در اين ميان ما نیز تلاش 
خواهیم کرد وی را به خدمت بگیریم. هرچند 
می دانیم بخت کمتری نسبت به باشگاه‌های بزرگ 
تر تا 


فيكو خطاب به رونالدو: 
ډه ادنتر مبلان یلا 


لوئيس فيكو به همبازى سابقش در رئال مادرید. 
رونالدو ييشنهاد داد تا رئال را هرجه زودتر ترك کند 
و به باشگاه سابقش اینتر ملحق شود. فیگو می‌گوید: 
«اين باشگاه بسیار جالب است و تیمی یکدست دارد. 
اكر بخواهیم. به راحتی قهرمان ليك ارويا خواهيم شد. 
كارى که ديكر انجام آن در رئال مادريد ميسر 
و ارزو دارم او را در بهترين شرايط ببینم. او در كنار 
ادریانو بسیار موفق خواهد بود. رئال در اندازه‌ای 
نيشت ك4 اون نی داح كلم ار راد 
شرایطش را با تغيير باشگاهش به سود خود عوض 


© مار 
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منیره محرابی - روستای کالیکلای سوادکوه 





دهاتی اهل تزوير و ريا نيمست 
دهاتى چاپلوس و خودنما نيست 
طمع در كار اهل روستا نیست 
دوصد شهرىء یکی مانند ما نيمست 
درون کوچه‌های ما گدا نيمست 
هواى پاک ما در شهرها نيست 
ولى در شهر غير از سرصدا نیست 
به غير از دود در شهر شما نيمست 
محيط شهر اصلاً باصفا نیست 
و با همسایه‌اش» كس آشنا نيمست 
ميان باوفايانش وفا نیست 
ميان عده‌ای حجب و حيا نیست 
مكو اين حرفهاى تو بجا نیست 
كه حرف اهل دل هركز خطا نيست! 


هر كسى بك جور مى آيد جلو! 


اسدالله فهندز سعدى - شيراز 





توى دعوا هر کسی یک جور می آيد جلو 
هركه با یک قصد و يك منظور مىايد جلو 
مرد قصابی گمانش هست با گاوی طرف 
سوی دعوا چونکه با ساطور می اید جلو 
آن که اهل ساز و آواز است گر دعوا كيد 
با نی و تار و دف و سنتور می اید جلو 
مرد تریاکی اگر دعوا کند در نشنگی 
۱ بينوا با انبرو وافور می اید جلو 
ان که کناسی کند هركز گلاویزش نشو 
چونکه با بوی بد و ناجور می اید جلو 
مرد غسال محل هم در گمانش میتی 
بر سرت با سدر و با کافور می اید جلو 
شخص لنگی را بدیدم لنگ لنگان می دود 
در خیالش هست خود تیمور می اید جلو 
آنکه باشد بدزبان؛ با فحش و هتک و ناسزا 
(فحش او را کرده‌ام سانسور) می آید جلو 
مرد قانون هم اگر دعوا کند با هر کسی 
طبق حکم و ماده و دستور می اید جلو 
اين زمانه با زنت دعوا نکن گر عاقلی ‏ _ 
چون که این نامرد با مامور می اید جلو 
هرکه می خواهد کند دعوا «فهندژ» حاضر است 
كاين بشر قر داده و مسرور می اید جلو! 


ما مره ۳۳۲۸ 69) 








هشدار به مهمانان نوروزی اصفهان! 
يسنا انارکپور - اصفهان 


یک مسافر می گذشت از اصفهان 
شاد بود از پرسه در نصف حهان 
ظهر بر درگاه یک مھمان پذیر 
دید اعلانی به مضمون بی نظیر: 
«هرچه می خواهید نوش جان کید 
رایگان شد هر غذاء تبان کنید! 
بعدها فرزندی از فرزندتان 
می کند حبران» شود هر جند تان!» 
آن مسافر شاد شد زین آگهی 
كفت با خود: «بهره جو زین ابلهی 
نیست فرزندی تورا در این جهان 
تا که روزی بگذرد از اصفهان 
پس بخور تا می توانی از خوراک 
گر نداری يول در حیبت جه باک؟» 
با همین فکر او غذایی سیر خورد 
خوب شد از فرط پر خوردن نمرد 
چون که فارغ شد ز خوردن ان عزیز 
گارسن را دید حاضر پیش میز 
او به دستش داد جیزی جون کتاب 
ضمن آن گفت: «اين بود صورت حساب» 
اینچنین از وی دو گونی يول خواست 
یک قران هم از طلب‌هایش نکاست 
مرد مهمان با غضب نالید: «هان! 
يس جه باشد معنی اعلانتان؟» 
گارسن لبخند بر لبها نشاند 
گفت: «آن راهم بله» خواهم ستاند 
لیک این صورت حساب جد توست 
خورد او هم چون تو اینجا هرجه جست!» 


خوبه 


علی زراعت - مرودشت 





همه می گن که کار نیک خوبه 
اگر باشد لباسی شیک خوبه 
ولی من معتقد باشم که تنها 
عیال لا غر و باریک خوبه! 


شماره تلفن همرات می خوام 
غبار روی کفش پات می خوام 
نمی دانم بگویم با جه لحنی 
که من یک «بعله» از بابات می خوام! 


وب 


نهد یل 

به او گفتم بياء گفتا نمی یام 
نمی فهمی مگر معنی حرفام؟ 

به او گفتم عیالم می شوی؟ گفت: 

برو گم شو که می گویم به بابام! 








آس و پاس 


نجف امیر عضدی - کازرون 





الهی به پرحرفی این و آن 
به دل گرمی عده‌ای نوجوان 
به بازاریان تقلب شعار 
به اجناس بد مانده در هر كنار 
به خون دل تاجری معتبر 
که جز سود هرگز نبیند ضرر 
به حال نزار بدهکارها 
به دارنده يول خروارها 
که بهر من مفلس اس و پاس 
رسان از کرم یک بغل اسکناس! 





بدون واهمه از رفت و آمد دوده 
نشست روی گسل با خیال آسوده 
كرفت بيب دماوند رابه انگشتش 
لمید پشتی البرز نیز در پشتش 
رسید کم کم از آن دور مثل مور و ملخ 
جوان و کودک و پیر و میانه‌سال والخ 
دوازده میلیون فرد کیپ کیپش کرد 
" و شهر بخض خودش رادرون پیش کرد 
برای انکه به اعماق درد پی ببریم 
کنون ز زاویه دید شهر می نگریم: 
سلام اهالی من !های مردم تهرون! 
دلم ز دست شما خونه پیکرم داغون 
درخت زلف منه رودخونه اينه من 
دارم کچل می شم و آينه مو گرفته لجن 
درسته متروپلیسم درسته پایتختم 
ولی میون شما من ذلیل و بدبختم 
از اون زمون که اراضی من عریض شده 
کرج -برادر کوچکترم - مریض شده 
سياه سرفه گرفته از این همه دوده 
درست مثل خودم رفته رفته نابوده 
سلام اهالى من های مردم تهرون 
دلم ز دست شما خونه پیکرم داغون 
چقدر زاد و ولد می کنید» بیکارید؟ 
براء يه شهر زیاده دوازده میلیون 
چقدر شهر عمودی چقدر برج رشید 
شدم میون زمين و هوا من آویزون 
چقدر لوله آب و چقدر لوله گاز 
دو لوله مانده كه با هم بشیم کن فیکون 
اگر که بیشتر از این به من فشار بياد 
من و فشار و گسل تابه آخرش رو بخون! 


اطلاعات هنتعی 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفيه: 


پنبه دزد دست به ریشش می کشد 


این مثل در مورد افرادی به کار می رود که جرم 
و یا خطایی مرتکب شده‌اند و قبل از انكه محکوم 
شوند. خود به آن اقرار می کنند. اما داستان این 
ضرب المتل: 
می‌گویند پنبه‌های تاجری به سرقت رفت. هرجه 
تلاش کردند و جستجو نمودند» دزد را نیافتند. عاقیت 
شکایت به قاضی بردند. قاضی که مردی باتجربه 
بود» دستور داد تا همه افراد مظنون را در یک محل 
جمع کنند تا او از بین آنها دزد را پیدا کند. وقتی همه 
جمع شدند. قاضی دستور داد یک نفر به دقت به 
صورت همه نگاه کند و فردی را که پنبه به صورتش 
چسبیده, پیدا کند. که قطعاً او دزد پنبه است و در این 
ميان خودش به دقت به مظنونان خیره شد. در اين 
ميان دزد از ترس دستی به صورت خود کشید تا اگر 
پنبه‌ای به ریشش چسبیدہ آن را پاک کند. این حرکت 
کوچک از چشم تیزبین قاضی دور نماند و بلافاصله 
دستور داد دزد را گرفته و اموال مسروقه رابه تاجر 
مالیاخته برگرداندند. 
فرستنده: راضیه صدرالدینی 
از: جزیره کیش 
واژه‌نامه دسنحه ای 
الوک: بادام کوهی /بز: زنبور /بزگلتی: زنبور قرمز 
ایحجٹک کمک اشن« زراعت / ارسی: کی (بالگ: 
نان گرد كوجك / بالنگ: خیار سبز / يت: موی درهم 
/ پتک: حوصله / یخچه: مکس / يله پخ: نیم پخت / 
پچل: کثیف / پلقه: حباب اب. 
گردآورنده: حسن چراغیان 
از: کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 


چند ضرب المثل آذری 
0 مالونگ گزله قو نشونگ او غوره ادمه. 
برگر‌دان: از مال ی ذارابی ات ٹکھناتی گن و 
همسايهات را دزد مکن. 
© دره بیا باندور وتیلکی بی. 
٠‏ برگردان: بیشه‌زار خلوت است و روباه سلطان 
[کنایه از سودجویی افراد نالایق در هنكام عدم 
حضور افراد کاردان و باکفایت.] 
@ دن سولار هچ وقت دونمز آخارا: 
برگردان ٥7٦‏ سس ںہ 
ستنده: چنگیز شادمانی 
از: روستای کس فیروزآباد (فارس) 


اعت هت 


دویسی سیستانی 
كوى خواجه. كوى شاه غلطونه _ 
وی خواجه ادگار دورونه 

کوی خواجه امد و مشک تفتونه 
ستاده روپوخا اميشه حند ونه 

بركردان: 

كوه خواجه كوه شاه غلطان است / كوه خواجه 
تفتان است / ايستاده و استوار و هميشه خندان 


یادگار دوران 
فر سننده: ياسر حاتمى 
از: روستای نوری زابل (سیستان و بلوچستان) 


باور عامیانه مازنی 
مردم شهرستان نكا در استان مازندران معتقدند: 
۷اگر هنكام ريختن چای, استکانهای در یک 
ردیف قرار بگیرد» از همان سمت برای ان خانه میهمان 
خواهد آمد. 
"زنی که باردار است نباید به جسد فرد متوفی 
نگاه کند. زیرا چشم فرزندش شوم می‌شود. 
۷خانمی که تازه زایمان کرده است. نباید يلو 
عروسی کسی را بخورد. چرا که باعث می شود 
عروس و داماد بچه‌دار نشوند! 
فرستنده: راحله دلپذیر 
از: نکا (مازندر آن) 


عکس از: محمد کوچکپور کپوچالی 





مر اسم حمام دامادی در مازندران 


ابع ماس دو اکن روستاماى اطراتف سور ی 
این شکل برگزار می شود کہ: 

درصبح روز عروسی دوستان و بستگان نزدیک 
داماد به منزل او رفته و يس از صرف صيحانه. 
آرایشگر - طبق قرار قبلی - به آنجا می آید و به شکل 
سمیلیک مشغول اصلاح سر داماد می‌شود. درحین 
اصلاح و آرایشگری دوستان و بستگان هدایایی را 
به شکل نقدی به آرایشگر می دهند که او از | ن مبالغ 
مقداری را به عنوان دستخوش برمی‌دارد و بقیه را 
به داماد هدیه می کند. 

بعد از اصلاح. حمام عمومی محل داماد را قرق 
کرده و به داماد خبر می‌دهند که می‌تواند به حمام 
برود. البته اين حمام رفتن هم جز مراسم سمیولیک 
به حساب می آید. بعد از بیرون آمدن داماد از حمام 
يك نفر كيف لباسهای داماد را به آنجا آورده و بعد از 


گرفتن انعام به آنها تحویل می‌دهد. 

ناگفته نماند که پوشیدن لباس دامادی هم طبق 
مراسم خاصی با نوازندگی گروه خوش نشینان 
منطقه به نام «گودار» همراه است. با بیرون آمدن 
داماد از حمام. دوستان و نزدیکان داماد يكن یکی به 
او نزدیک شده و بعد از روبوسی یک قطعه طلا يا 
مقد اری پول در جیب او می‌گذ ارند. البته داماد و ماد 
او موظفند در حمام عروسی ان فرد. این هدایارا جیران 
کنند۔ 

فرستندہ: محمدر ضا شاهد 


شمارش اعداد به گویش تر کمنی 
بیر: ری دو/اوچ: يده دوك چهار ابش: : پیج 
/آلتی: شش ایدی: هفت /سگگیز: هشت /دققین: نه /آن: 
ده /ان بیر: بازده ان آنگی: دوازدہ ہے ييرمى: دذیست۔ 
فرستنده: آمنه و رقیه خالدى. حليمه و سميه قربانى و 
از: روستاى قره‌پالچق بخش رازوجرگلان 
(خراسان شمالی) 


ضرب المثل های لری 


۸ سرشه ایشکنه» كردق ابثة من دسش. 
۸ خر و پیوم او نی خره. ۱ 
[كنايه به کسی که بوسیله پیغام. خواهان انجام 
کاری می‌شود.] 
> گردو من خين ایرچینه. 
برگردان: گردو در خون جمع می‌کند. 
[کنایه از کسی که در جنگ و دعوا به دنبال منفعت 
خودش است.] 
فرستنده: نسرین هاشمی 
از: چرام (کهکیلویه و بویراحمد) 


باور عامیانه امیرانی 


مردم روستای امیران بر این باورند که: 

۷اگر کسی قورباغه‌ای رابه عمد بکشد. آن شب 
تب و لرز می‌گیرد. 

۷ اگر فردی بخواهد خروسی را برای شخص 
دیگری سر ببرد. بايد از ان فرد ديه ان را بگیرد. ولو د 
حد بسیار اندک. 

فرستنده: سیدابوذر نیازی امیرانی 
از: روستای امیران اردستان (اصفهان) 


از ترانه های مشهدی 
از این بالا هياهويى ميايه 
از این گلزار عجب بويى ميايه 


شوم صياد نشینم در کمینش 


جوونی یم بهاری بود و بگذشت 
بلی پیران ۳ ياد جوونی 

9و یم: هم 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: روستای سيس آباد مشهد مقدس 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


در هر خواب اسراری نهفته است که بهتر است 
فاش نشوند بنابراین اسم شما را عوض ميكنم تا 
کسی به راز خواب‌های شما پی نبرد. پس با خیالی 
آسوده. چهارشنبه‌ها بين ساعت ينج تا هفت بعد از 
ظهر به شماره۲۹۹۹۳۲۳۸ تلفن كنيد و خواب‌هایتان 
رابرایم تعریف کنید. 


زهرا باشکوه, ۲۶ ساله. متأهل 

خواب ديدم با شوهرم خانه مرحوم يدر بزرگم 
مكرك بح و یر بح ار 
طلبكارهاى شوهرم امد و كفت برود از سر كوجه كاغذ 
بخر. گفتم بعدا برو من می‌ترسم. كفت نه... همین 
حالا می روم. و رفت. بعد ديدم یک نفر از پنجره وارد 
شد و به رویم هفت تیر کشید. چون يشت به نور 
بود. صورتش را ندیدم. در همین وقت یک نفر در زد. 
مرد هفت تیرکش گفت قايم شو تا من لو نروم. 
خواستم بيرم توی حياط و کمک بخواهم چون 
می ترسیدم او با من کاری داشته باشد. پس فرار 
کردم. به کوچه رفتم و سوار یک تاکسی شدم که از 
تج سی کا مت عفن تست که اك خطری یرد 
بتوانم فرار كنم چون می‌ترسیدم به من سوء نيت 
داشته باشد. کمی بعد فرار کردم و سوار یک پراید 
شدم. یک جایی بين راہ در یک کافه پیاده شدم. 
خواستم داد و بیداد كنم و کمک بخواهم ولی همه 
یچ بو دت خشمم:به آقای وتجاه سال ای افتان. کفتم 
خوب است از او کمک بخواهم ولی ناگهان مرد هفت 
تیرکش ييدايش شد و جلو ان اقا را گرفت. یک اقای 
ریش دار امد و به گروگان كير كفت برو. ان آقای ۵۰ 
ساله قم از کال رفته نون گروگ گر عفد رمن اين 
زن رابراى يول كروكان كرفتهام. همه باهم به خانهاى 
غريبه رفتيم. احساس امنيت كردم. دختر دايىام انجا 
بود. دعايى به من داد تا بخوانم. خواندم. ديدم اخر 
صفحه اول نوشته سوره تقيان را بخوان. به دختر 
دايى گفتم: دعا كن كه اگر می خواهند مرابکشند. زودتر 
بكشند ولى با من كارى نداشته باشند. بعد از خواب 
پریدم. 
4 تعبیر 

به دلایل گوناگونی این خواب را دیده‌اید. یکی اين 
که شما در خانواده‌ای با اصل و نسب و روحانی 
پرورش يافتهايد» يس برایتان دشوار است که برخی 
از رفتارهای شوهرتان را هضم کنید. حتی برخی از 
کسان كديا ای ر تتو ات می غف الب اکا ما 
برای ما اند اميف ر ون اه شیا را 


ع سارہ ۷۸-ےا 


می‌آزارد. شاید کسانی مثل شرخرها زنگ خانه شما 
را بزنند. شاید گاهی شوهرتان خودش را از طلیکارها 
پنهان می کند و به شما می‌گوید: برو بكو خونه نیست. 
شاید گاهی تلفن های تهدید آمیزی به خانه شما 
می‌شود. يس شما حق دارید بترسید. شما در محیطی 
روحانی و پاکیزه بزرگ شدهايد و با این چیزها 
بیگانه اید. و شوهر شما چیزی جز شما ندارد. پس 
می ترسید که میادا مرا جای بدهی‌هایش ببرند! 

مشکل دیگری که در اين خواب خود نمایی 
می‌کند. به اين دلیل است که شما بچه ندارید. اگر بچه 
داشتید. ترس دومی که در این خواب هست. نمایان 
سی شد با این امہ پیشتہالمی کل تا وف کا ضا 
مالی شوهرتان خوب و تثبیت نشده است. بچه دار 
نشوید. 





فرشته آسمان آرا ۲۷ ساله. مجرد 


فقم اه اسح كه متام كواب ی بت اب فان 
ریخته اند. دو خواب اخرم این طور بود: ديدم 
ابروھایم ريخته و خیلی نگرانم. حضرت مریم را 
دید م و گفت: چرااین قدر نگرانی؟ از این پل رد شو. اگر 
موفق شدی, مشکلاتت حل می‌شود. من رد شدم. 
گفت: آفرین... تو موفق می شوی. 

اخرین بار هم خواب ديدم که ابروهایم ريخته و 
با کسانی که اختلاف دارم. یک جا جمع هستیم. 
حضرت مریم امد و به من محل نگذاشت. بعد امد و 
کنارم نشست و گفت: همین حالا برایت فال زدم. 
خوب دراومد. من هميشه هوای شما رو دارم. 


4> تحبیر 

قدما معتقدند ریختن ابرو نشانه ہی آبرویی است. 
تفسیر نوين مى كويد بیننده این خواب نکرانی‌های 
بسیاری دارد که هم اقتصادی است هم عاطفی و 
ی شخسکی وات ای ادت فم دارہت 
خودش فکر می كند برخی از حاجت هايش دور از 
دسترسند و به ارزويى محال تبدیل شده‌اند. 

اگر شما اين طور پیش بروید. به دختری خرافی 
تبدیل مى شويد. از انهایی که مدام فال ورق و فال 
قهوه می گیرند. امیدوارم با شدت بیشتری دنبال کار 
بگردید و هر طور شدہ کار پیدا کنید. هر جه که 
مى خو اد داش قاط لبو تمه ات بای اکن كار 
داشته باشید. بقیه مشکلات شما حل خواهد شد. 





مينا سبزوارى. ۲۹ ساله متأهل 
خواب ديدم طوطى زيبايى روى دستم نشست. 
بعد روى سرم نشست. فكر كردم مى خواهد به من 
اسيب بزند ولى با زبان ادميزاد و صدایی زنانه 
حرف هاى شیرینی زد. 
بعد بیدار شدم. البته خیلی حرف زد ولی من یادم 
يميت برعاي کے ٹھگ ورک رک نہ 


تعبیر 

اين خواب می كويد شما زود تحت تأثير ظاهر 
فریبنده و سخنان زیبا و شیرین قرار می گیرید. کمی 
رویایی هستید. اگر به تعبیر قدیم نگاه کنیم. زنی که 
دوست يا فامیل شماست. با زبان جرب و نرمی که 
دارد. روی شما كار می كند و شما را زیر نفوذ خودش 


بردہ است. 


زنبور و مور چه 


رودابه آدم بزرگی. ۳۰ ساله. متأهل 

خواب ديدم خانه مادرم بودم. میهمان داشتیم. 
خاله و زن دایی و عروس دایی هم بودند. خواستم 
خانه را با جارو دستی جارو کنم. توی انباری شوفاژ 
بود. خاک بود. خواستم انجا را پاک كنم ولی ديدم 
پر از زنبور است. ترسیدم و كنار آمدم. دو تا از 
زنبورها پایم را نیش زدند. گفتم ای وای منو نیش 
زدن! يسرم بغلم بود. نگرانش شدم. هر کار کردم. 
نتوانستم زنبورها را دور کنم. خاله گفت: مواظب 
باش. روی پای يسرم چیزی شبیه تخم مرغ بود. 
گنتہ این مو رجه هستن ومر جات کت :یه و 
بده ببريم. امدم کفش و کاپشن او را دادم تا ببرندش. 
بعد آمدم حیاط. ديدم یکی از بستگان پدرم گفته 
میهمان‌ها بروند. من گفتم: مرتضی آقا مگه چکاره 
است که این حرفو زده و مهمونا رو ناراحت کرده؟ 


4 تحبیر 


اين خواب می‌گوید شمابه مادرتان زياد سر می‌زنید. 
در آنجا زياد کار می‌کنید. از آدم مدعی بدتان می آید. چون 





پسرتان حساسیت مختصری دارد. نگرانش هستید. 
چون در حياط شما زنبور و مورچه زیادی هست. 
نگرانید که مبادا شما و بچه‌ها را نیش بزنند و كاز بگیرند. 
و چون شوهر شما در این خواب دیده نمی‌شود. يا 
ران ای ياشانوانهمادرى شما كو تست با انه 
گرفتاری است. پا با هم مشکلی دارید. 


سودابه عزتی, ۳۲۰ ساله. متأهل 

خواب ديدم در بیابانی هستم. سگ سیاهی با 
دست و پایی بلند و گوش‌هایی گرگی سر راهم بود. 
به مادرم گفتم: کی می‌شه بریم خونه؟ من از این 
سگه می‌ترسم. 

اين راهم بگویم که سه سال پیش سرایداری 
افغانی داشتیم. اسمش نظیر بود. او را هم دیدم. دو 
مرو سم میسو ہت ہج ان 
من حمله کرد. ان دو مرد سعی می کردند توجه سگ 
را به خودشان جلب کنند ولی سگ فقط می‌خواست 
به من حمله کند. به افغانیه گفتم: آقا نظیر مادرم رو 
ببر خونه. قبول کرد و مادرم را برد. سك به من حمله 
می کرد و من می دویدم و راہ تمام نمی شد. ان دو 
مرد هم مدام می‌خواستند سگ را از من دور کنند و 
نمی تو انستند. 
4> تعبیر 

بیشتر زنانی که جوانند و در خواب با مشکلی و 
خطری روبه‌رو می‌شوند ولی شوهرشان حضور 
ارت معمو لا با فرفر و ای عه 
بگذریم, این خواب می‌گوید شما در محیطی زندگی 
مى كنيد كه حریم شخصی و عاطفی و خانوادگی شما 
امنیت ندارد. خوب است فریب محبت‌های بی دلیل 
دیگران را نخورید. در این خواب. سک. همان مردها 
هستند. کوشش مردها درائ دور کردن سگ. 
محبت های بی دلیل انهاست اگر اين طور نبود. 
می‌توانستند سگ را دور کنند. 

کک ی که کراپ سی شنت این اس 
که شوهرتان از این مسائل بی خبر است ولی خود 
شما بر همه چیز احاطه دارید و می دانید انها مشتی 
نظر باز یاوه گویند و راه به جایی نخواهند برد. 


لاحات دنکی 


E‏ فروردین 
"٦‏ شرایط خوبی برای تصمیم‌گیری و يا 
سرمایه‌گذاری دارید که باید ان را با دقت لازم انجام 
دھید و در موردش فقط از یار همراهتان نظرخواهى کنید. 
چون جز او کسی در این موضوع نمی تواند سهیم باشد. 

در مورد مسائل پیش امده بهتر است واقع بین 
باشید و به دنبال مقصر نگردید. چون موضوع درحال 
حاضر نباید مورد بررسی قرار گیرد. می‌دانم چیزی 
ذهنتان را اشغال کرده که بهتر است ان را قاطعانه و 
برای هميشه تمام كنيد و انرژی‌تان رابه مسائل دیگری 
اختصاص دهيد. 

دوست خویم! آموزش علم زندگی برای هر کسی 
ضروری است أن را جدی بگیرید. 


اردب فیچست 


رعايت اعتدال در همه زمينههاى زندكى رايه شما 














توصيه می كنم بخصوص در اين روزها كه زیاده‌روی 
بويزه در مورد غرورى که بر شماغالب شدہ و بهتر الست 
يه شكل كنترل شده باشد تا باعث ايجاد انرذى منفى 
نگردد. 

دوست خويم! دقت كنيد تا خودتان رادر شرایطی 
قرار ندهيد که راه يس و پیش نداشته باشیدء چون بروز 
چنین حالتی برای شما غیرقابل تحمل خواهد بود و این 
افر مار اساا خرامد شد 

در مورد دینی که به عزیزی دارید بهتر است ان را 
به روزهای بعدی موکول نکنید. شاید زمان بعدی وجود 
نداشته باشد. 


در ضمن ارامش خیال و وجدان جزء بهترینها 


خر داد 
با حرکت دوست عزیزی و با محبت خاص او 
غافلگیر خواهید شد که امیدوارم آن را درک کرده و 
بی جواب نگذارید و با شتابزدگی در موردش تصمیم 
نگیرید. دوست خویم! شرایط خوب و همواری را پیش رو 
دارید و امکان سفر خوبی نیز مهيا می باشد يس 
لحظه‌هایتان را از دست ندهید چون خودتان را یه انتقاد 
شدید خواهید گرفت. در مورد محیط کارتان بايد بگویم 


که رعایت حدود خود و عزیزان و بخصوص مدیران 


بوجود آمدن دلهره و تندخویی نشوید. 





ادرف در ٩‏ فسمنی از بدنتان احساس می كنيد که 


لازم است آن رابه‌طور جدى پی‌گیری كنيد و آرامش رابه 
خودتان هدیه دهید. در مورد توصیه‌هایی که دارید بهتر 
است آن رابا احتیاط و رعایت جوانب بیان كنيد تا باعث 
ایجاد سوءتفاهم نشود. پیرامون دوستی و رفاقت شما 
هم لازم است بگویم که از دست دادن انها را اسان 
نپند ارید. چرا که در درازمدت احساس تنهایی خاصی 



















یردییی ری یٹپڈ رین 





از: دکتر نويد خدادوست 


احساس کنید. در مورد آن مساله خاصی که دلتان 
می‌خواهد به نتيجه برسید بايد پی‌گیر و مصمم باشید 
چون هرگونه ایجاد وقفه در انجام آن باعث بی رنگ 
شدن ارزشها می‌شود. نکته دیگری که بايد به ان توجه 
كنيد رفع عصبانیتهای لحظه‌ای شما می‌باشد که باعث 
بوجود آمدن مسائلی می شود که خودتان هم از نتایج 
ان دلخور هستید. مساله پایانی این است که در روزهای 
پیش رو احساسات تان را با هيج کسی درمیان نگذارید. 
حتی برای درددل ويا مشورت. 


دوست خويم! این روزها جزء آن دسته مواقعی 
هستند که بايد بجای دویدن قدم بردارید و یا به عبارتی 
فقط حضور داشته باشید و مسائل و جزییات رابررسی 
كنيد و تصمیمگیری را به زمان بهتری موکول نمایید و 
خودتان را به تقدیر و سرنوشت بسپارید چون خداوند 
بهترینها را برای شما رقم خواهد زد و براثر اتفاقات 
پیش رو دقایقی برای شما نمایان می شود که نیاز به 
تحقیق و بررسی نخواهید داشت. 

در ضمن لازم است توجه كنيد که دلخوریهای 
ريز اما باقی‌مانده باعث بوجود آمدن مسائل بزرگ و 
لاینحل می شود يس به دنبال راه‌حل باشید. 








"برای تصمیم گیری در موضوعی که پیش رو دارید. 


اعلام نظر و موجودیت کنید. چون نتيجه آن ناخواسته 


بايد برای بدست آوردن دوباره سلامتى تان هزینه کنید. 



















يس حساب شده عمل نماييد و زمان را بیهوده از دست 
ندهید که قایل يركشت نمی‌باشد. 
در مورد عزیزی که در كنار شماست. بايد بگویم 
كه او احتیاج به محبت خاص و تشویقهای شما دارد. 
نکته دیگری که لازم است گوشرد كنم دلخوری 
از جنبه دیگری به قضایا نگاه كنيد و بدانید که هرجه از 





حسرت روزها و مسائل از دست داده. مشکلی را 
حل نمی‌کند. يس حال و فردا را دريابيد تادوباره افسوس 
امروز را نخورید. و من توصیه می کنم شرایط را درک 
كنيد و خواسته‌هایتان را اولویت بندی نمایید تا خودتان 
ارامتر باشید. دوست خوبم! ماجرایی نه‌چندان مثبت را 
پیش رو دارید و بهترین کار رفتار منطقی شماست. يس 
سخت كير نباشید و دقیق عمل کنید. جابجایی و تغییر و 
تعرلی و اع ساس سی نے فرد کال است اعطات 
به خرج دهيد چون در کل به صلاح شماتمام خواهد شد. 

نکته پایانی این است که از ریختن اشکتان نگران 
نباشید چون ضعف کلمات را جبران می کنند. 


مگذا, ند 


ه ده 


۰ 


داعت 


برای به نتيجه رسیدن در مورد ان موضوعی که 
در ذهن دارید بايد از افراد بانفوذ کمک بگیرید و به خدا 
توکل كنيد و بدانید که خداوند تلاش هیچ کسی را 
بی نثیجه نمی گذ ارد. 

طی این روزها که در شرایط خاص روحی قرار 
دارید براورده شدن خواسته‌هایتان را پیش بینی 
مى كنم و تنها بايد بگویم در مورد تردیدی که در انجام 
کارتان دارد. هرجه هست بايد مصمم باشید و ان را 
یکطرفه كنيد و خودتان را از بلاتکلیفی نجات دهید و 
این خود باعث روشن شدن بسیاری از مسائل بعدی 


کرده 


ددوی مود 


شما خواهد شد. 
بهمن 
CNR‏ بی که ای 
مى كنيد به شما توصیه می كنم که بیشتر از هر مساله‌ای 
برای شما جدی می‌باشد. زیرا سلامتی» آرامش و 
انرا اسان كنس فقا نک و تسیر ان 
در مورد عزیزی كه از كله هايش به شدت 


عصبانی هستید بايد بگویم او این کار را وسیله ای برای 
برقراری ارتباط با شما می داند پس به اين روال شکل 


اسفند 


در شرایطی قرار می‌گیرید که یکرنگی برایتان 
مهمترین تصمیم خواهد بود. چون خوب می دانم که از 
دورویی نفرت دارید. ولی بجای بهم ریختکی بايد که 


گریبانگیر شما هم خواهد شد يس بهتر که شما هم 
تعيين کننده باشید. در شرایطی قرار می‌گیرید که بايد 
هدایایی تهیه كنيد که بهتر است هم جنبه مادی و معنوی 
أن را درنظر بگیرید و بدانید كه با بی‌قراری‌های شما 
هیچوقت چیزی تغییر نخواهد کرد. يس صبوری كنيد تا 
كشت رتا مان اوا تاش از کف 

آبان 


دوست خوبم! لازم أسنت دقت كنيد و مراقب 


واقع بين باشید و اوضاع را مرتب كنيد تا بتوانید 
زيبايىها را جایگزین زشتی‌های زندگی كنيد _ 
درست خرت ام رم :انت تسا رلا راد 
می دهد راه‌حل مناسبی نمی باشد يس من را ما كنيد و 
عشق را حاکم بر فضای زندگی تا شاید قبول کنید که 
شماهم جزو خوش شانس ترينها هستید و در این باره 
به خودباوری برسید که مشکل کار از سوی شماست 
و شانس تان بايد از رفتار و حرکات شما گله‌مند باشد. 
در ضمن اگر واقعیت ها را شنیدید با تندخویی برخورد 


9 انسار ۳۲۲۸ سرد 


















خواهيد داشت» پس دوستان قد یمی و همراهتان را 
دریابید و با نشست صميمى دلها را نزديكتر كنيد و 












' تشريفات زياد باعث بوجود آمدن مسوولیت‌های 
زندگی و ذهنی شما می شود يس به آنها اعتدال دهید تا 
شادابی و نشاط خود را بازیابید و همدلی زندگیتان را 





سلامتی باشید چون آنچه می‌خواهید بدست آورید را 





اعت هت 


امير محمد کاظمی ۸ ساله 


سياوش راه کوه 
کلاس چهارم 


ےا 


و ہبہ ا ری ید کر کد کے 


ضا جمالی کلاس دوم 


2 0-7 کے امن 
لیے ۱ 











را ھچ 


E با‎ 








طعمه با نورين کیقیت ربا ساده تربن روش و عاری از هر گونه مواد سمی 
برای نابودی انواع سوسک های ریز و درشت قابل استفاده می باشد. 


۰۳-۷۲ 


۰ ليه داروخانه هاو فر وشگاه‌های معت سر اسر کشور 





